




صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی المصطفی)ص(- افغانستان
مدیر مسئول: دکتر سید عبدالحمید ثابت

سردبیر: دکتر سید عزت الله احمدی
مدیر اجرایی: محمدعلی نظری

ویراستار: محمدعلی نظری
صفحه آرا و طراح جلد: نسیم وکیلانی

هیأت تحریریه: دکتر احمدذبیح افشاگر، دکتر سرور حسینی، دکتر سید عبدالله حسینی، 
دکتر نصرالله نظری، دکتر محمدکریم امیری و دکتر عبدالقادر کمالی

آدرس: کابل- کارته 3- دهبوری- چهارراه شهید- دانشگاه بین المللی 
المصطفی)ص(- آمریت نشرات

تلفن: ۰789۰17815
qi.chiefeditor@miu.edu.af :ایمیل

قیمت: 15۰ افغانی

■ دوفصلنامه علمی تخصصی »یافته های تفسیری« مقالات صاحب نظران، پژوهشگران و 
دانش پژوهان علوم تفسیر را برای نشر، می پذیرد.

  ■ مقالات، آرای نویسندگان آن ها است و لزوماً بیانگر دیدگاه نشریه 
»یافته های تفسیری«  نمی باشد.

دوفصلنامه

 ســـال اول * شماره 1 
بهار و تابستان 1400



شیوه نامة تنظیم مقاله علمی
ویژگی های مقالة علمی

1. مقالة علمی دارای چکیده، کلیدواژه، مقدمه، ارجاع دهی، نتیجه گیری و منابع معتبر است. 
۲- مقالة علمی، باید روشـمند، مسـتند، تحلیلی، برخوردار از سـاختار منطقی، دارای انسـجام محتوا و قلم 

باشد. روان 
3. فایل مقاله در قالب »word«، ارائه گردد و حجم آن کمتر از 4۰۰۰ کلمه و بیشتر از 7۰۰۰ کلمه نباشد.

راهنمای تنظیم شکلی مقالة علمی
4. قلم و فونت مقالات ارسالی باید از شیوه زیر تبعیت نماید:

5. عنـوان مقالـه:  بـا فونـت B Nazanin    16 و بولـد )پررنـگ( )Heading 1 بـا ایـن فونـت تعریف شـود(، 
مؤلـف یـا 6. مؤلفـان بـا  فونـت B Nazanin 1۲ پررنـگ )Heading 3  بـا ایـن فونت تعریف شـود(.

در پاورقـی همـان صفحـه اول ایـن اطلاعات باید ذکر شـود: عنوان وظیفـه مولف اول با ذکر وابسـتگی به 
.)1۰ B Nazanin( دانشـگاه محـل تحصیل یا محل کار، شـماره تماس و ایمیـل

اگـر مقالـه دو مؤلـف یـا بیشـتر دارد: عنوان وظیفة مولـف دوم با ذکر وابسـتگی به دانشـگاه محل تحصیل 
یا محل کار، شـماره تمـاس و ایمیل. 

7. در  متن اصلی تیترها و عناوین با فونت های زیر مشخص گردد:
تیتر اصلی با فونت B Nazanin    14 و بولد )پررنگ( )Heading ۲  با این فونت تعریف شود( 	
تیتر فرعی با فونت B Nazanin    1۲ و بولد )پررنگ( )Heading 3  با این فونت تعریف شود( 	
متن مقاله با فونت B Nazanin 13 معمولی  تایپ شده باشد. )Normal با این فونت تعریف شود( 	

راهنمای تنظیم ساختاری مقالة علمی
8.  چکیـده: عنـوان چکیـده با فونـت B Nazanin 11 پررنگ. متن چکیده بین ۲5۰ تـا 3۰۰ کلمه و با فونت 
B Nazanin 11 معمولـی. چکیـده بایـد موضـوع و هدف مقاله را به اختصار بیان کنـد.، به روش و مهمترین 

یافته هـای تحقیـق اشـاره کنـد. در چکیـده بایـد از جملات کامـل خبری با افعال سـوم شـخص معلوم در 
زمان گذشـته اسـتفاده شـود. از علائم اختصاری پرهیز شـود. ذکر سـابقه و اهمیت موضوع در این قسـمت 

لازم نیست.
9.  واژگان کلیـدی: حداقـل 5 و حداکثـر  7  واژه کـه به صـورت ایتالیـک )مورب( نوشـته و بـا کامه از هم 
جـدا شـده باشـند و در یـک خط قرار گیرنـد. واژگان کلیـدی باید با فونـت )B Nazanin 1۰( ایتالیک باشـند.

1۰. مقدمـه: بـه ترتیب به بیان مسـئله، سـوال ها )و در مواردی به فرضیه(، پیشـینه، ضرورت، هـدف و ارائه 
تصویر کلی از سـاختار مقالـه، می پردازد.

11.  بدنـة مقالـه: متنـی اسـت، دارای سـاختار منطقی و متشـکل از عناوین اصلـی و فرعی و برخـوردار از 
انسـجام محتوایـی کـه در آن، مدعا، اسـتدلال، شـواهد، تحلیل، اسـتنتاج و مانند آن، آورده می شـوند.

1۲.  نتیجه گیـری: نتیجـه متنـی اسـت که به  دسـتاوردهای تحقیق که عبارتند از پاسـخ به سـوال های اصلی 
و فرعـی و وضعیـت فرضیـه که اثبـات یا رد گردیده، به صورت مختصـر و به دور از عبارت پـردازی، آورده 

می شود. 
13.   ارجاع دهی در متن باید به  صورت داخل متنی به  شیوه APA باشد )مثال: مرادی، 1389، ص. 54(.

14- منابـع و مآخـذ در پایـان مقالـه به شـیوه APA ذکر شـوند )مثال: کامـکاری، کامبیـز )1388(، توصیف 
آمـاری. تهران: انتشـارات بال.(
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سخن سـردبیر
عصـر حاضـر کـه از آن به عنـوان عصـر ارتباطـات و تبـادلات علمـی- فرهنگـی نیـز یاد 
می شـود، زمینه هـای تأمـل ورزی و دقت های علمی- فلسـفی را در حوزه هـای مختلف علوم 
انسـانی و اسـلامی در پـی داشـته اسـت. در این میـان جایگاه برجسـته و بی نظیر قـرآن کریم 
در میـان منابـع دینـی از یـک سـو، گرایـش و علاقه منـدی روز افـزون عالمان و اندیشـمندان 
حوزه هـای گوناگـون علمـی بـه ایـن کتـاب مقـدس و اقبـال عمومی جوامـع اسـلامی به آن 
از سـوی دیگـر، اهمیـت و ضـرورت تعمیـق و گسـترش پژوهش هـای منسـوب به قـرآن را 
دو چنـدان نمـوده اسـت. بـه بیـان دیگر، قـرآن کریم همـواره منبـع مهم و اساسـی تحقیقات 
و پژوهش هـای اندیشـمندان به خصـوص عالمـان اسـلامی بـوده و از ایـن رهگـذر علـوم و 
رشـته های مختلـف و متعـددی پایه گـذاری شـده و در گـذر زمـان بـه رشـد بالندگـی نایـل 

رسـیده اند.
یکی از این علوم و رشـته ها دانش تفسـیر اسـت که سـعی اندیشـمندان این عرصه همواره 
معطـوف بـه ایـن بوده اسـت که متناسـب بـا نیازمندی هـا و اقتضائات زمـان، آیـات اللهی را 
اسـتنطاق نموده و یافته های تفسـیری خویش را در اختیار جویندگان دانش قرآنی قرار دهند. 
از ایـن منظـر هرچنـد پژوهـش و تعمق در حـوزه علوم قرآنی و تفسـیری مسـأله ای علمی و 
متعلـق بـه تمامـی اندیشـمندان و جوینـدگان علـم و دانـش دینـی تلقی می گـردد، امـا برای 
عالمـان دینـی و فراگیـران تفسـیر و علـوم قرآنی علی القاعـده از اهمیت مضاعفـی برخوردار 

است. 
 دوفصلنامه علمی تخصصی »یافته های تفسیری« دانشگاه بین المللی المصطفی)ص(- افغانستان،
بـا امیـد نقش آفرینـی هرچنـد کوچـک در ایـن زمینـه وارد میـدان شـده و مصمـم اسـت تـا 



مباحـث تفسـیری و علـوم قرآنـی را بـه صورت روشـمند و علمی بررسـی نمـوده یافته های 
علمـی خویـش را پیشـکش جویندگان معـارف قرآنی نماید. این مجله خرسـند اسـت که در 
ایـن مسـیر گام نهـاده و امیـد آن دارد کـه صاحـب قلم و اندیشـه بـا ارائـه چکامه های علمی 
خویـش مـا را یـاری رسـانده و در غنامندی و دسـتیابی به وضعیـت مطلوب مددکار باشـند.
دوفصلنامـه »یافته هـای تفسـیری« هرچنـد نوپاسـت و تازه قدم بـه عرصه وجود گذاشـته 
اسـت، اما با اتکا به لطف و یاری اسـتادان دلسـوز و فرهیختگان خدوم عرصه تفسـیر و علوم 
قرآنـی، باورمنـد اسـت که در فرصـت نزدیک این  نشـریه، جایگاه مناسـب و واقعی خویش 
را در عرصـه فعالیت هـای پژوهشـی کسـب خواهـد نمود. با همیـن نیت از پژوهشـگران این 
عرصه مدد خواسـته اعلام می دارد که این فصلنامه بسـتر و زمینه ای اسـت برای ارائه و نشـر 
آثـار پژوهشـی فرهیختـگان؛ بنابرایـن آمادگی خویـش را برای نشـر آثار آنـان در چهارچوب 

خـط مشـی تعریف شـده با کمـال میل و اشـتیاق اعـلام می نماید.
فصلنامـه خـود را مقیـد می دانـد در راسـتای تحقـق اهـداف و برنامه هـای خویـش تلاش 
نمـوده بـا نوآوری هـای لازم در عرصـه یافته هـای تفسـیری، علـوم و معـارف قرآنـی خود را 
متناسـب بـا نیازهـای روز جامعه به روزرسـانی نمـوده و از لحاظ کمی و کیفی همواره مسـیر 

ترقـی و پیشـرفت را بپیماید.

دکتر سید عزت الله احمدی 



نقد تعلیم و تربیت دیویي 
از نگاه اسلام

محمدکریم امیری۱

 1. دکتری علوم قرآنی، استاد دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( افغانستان. ایمیل:
 m.karim.amiri@gmail.com شمار تماس: ۰919۲9۰9۲75





چکیده
جـان دیویـی یکـی از نظریه  پـردازان مهـم دنیـای غـرب اسـت کـه در حـوزه تعلیـم و 
تربیـت دارای نظریـه اسـت و ایـن مقالـه نظریـه تربیتی جـان دیویـی را مورد بررسـی قرار 
می دهـد، آراء تربیتـی ایشـان، مبانـی تربیتـی، اهـداف تربیـت، اصـول تربیـت و روش های 
تربیـت از دیـدگاه دیویـی مـورد توجـه اسـت و در آخر مبانی ایشـان بـا مبانی قـرآن مورد 
مقایسـه قـرار می گیـرد کـه در آخر تفاوت اساسـی بیـن خروجـی از مبانی دیویی و اسـلام 
بـه چشـم می خـورد. هـدف از این پژوهـش نیز نقـد نظریه دیویـی از نگاه قرآن اسـت و با 
روشـی تحلیلـی و توصیفـی و نیز با جمع آوری اطلاعات به شـکل کتابخانـه صورت گرفته 
اسـت. آنچـه کـه مـورد توجه اسـت این اسـت کـه تمام مبانـی جـان دیویی چـون مبتی بر 
مادی گرایـی اسـت از منظـر قرآن کریم مردود اسـت امـا در حوزه روش هـا و اهداف حدود 
هشـتاد درصـد آن از منظـر قـرآن مـردود اسـت و در حدو بیسـت درصد آن مـورد پذیرش 

قرآن اسـت.
واژگان کلیدی: جان دیویی، پراگماتیسم، تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت دیویی، مبانی تعلیم وتربیت اسلامی
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مقدمه
پراگماتیسـم فلسـفه ای اسـت کـه اول بار در آمریـکا پدید آمد و در تفکـر و حیات عقلی 
ایـن سـرزمین تأثیر زیادی بر جای گذاشـت پراگماتیسـم در بخش آمـوزش و پرورش خود 
در اکثـر نظریـات وامـدار نظریـات جان دیویی اسـت به گونه کـه او را غول پراگماتیسـم ها 
می دانـد. )اسـکلفر، 1366، ص، ۲73(، می تـوان گفـت نظریات تعلیم و تربیتی پراگماتیسـم 
یـا از دیویـی اسـت و یـا تحـت تأثیـر نظریـات دیویـی اسـت. ایـن فلسـفه در اواخـر قرن 
نوزدهـم بـا متفکرانـی نظیـر ویلیـام جیمـز و جـان دیویـی بـه ظهـور رسـید. دیویـی یـک 
پدیـده ای بـرای مراکـز آموزش خـود که در آن تدریـس می کرد به ارمغان آورد و در فلسـفه 
تعلیـم و تربیـت خـود گامـی بزرگـی در پیشـبرد و برنامـه ای تعلیـم و تربیت برداشـت که 
تعلیمـات تجربـی و برنامه ریـزی در رأس آ ن ها قرار دارد. فلسـفه تعلیـم و تربیت وی هنوز 
بـه وفـور در قلـب تجربیات به دسـت آمـده تجلـی می کنـد همانطوریکه بازتـاب خارجی 
آن نیـز گویـای ایـن مطلب می باشـد. در مورد تجربیـات و انگیزه های تربیتـی خواندنی های 
فراوانـی وجـود دارد بـه احتمـال قـوی او اثرگذارتریـن تئوریسـین تعلیم و تربیـت در قرن 
بیسـتم بوده اسـت. نقش دیویی در این سـیر عمدتاً ممتاز بوده اسـت. توجه وی به کسـب 
تجربیـات و بازتاب در مسـیر آزادی و جامعیت قابل تحسـین بـوده و در یادگیری در محیط 

سـازنده بوده است.

مختصری از زندگی دیویی
جـان دیویـی، فیلسـوف و مربی بـزرگ آمریکایی، در سـال 1859 م. در لینگتـون آمریکا، 
چشـم به جهان گشـود. شـغل پدرش کشـاورزی بـود که پـس از مدتی آن را رهـا کرده، به 

خواربارفروشی روی آورد.
دیویـی کـه فـوق العاده کمـرو و کم حرف توصیف شـده اسـت در آغاز جوانـی و دوره 
دبیرسـتان و سـال های نخسـت دانشـگاه، هوشـمندی و اسـتعداد قوی از خود نشـان نداد، 
بـه گونـه کـه هنگام تحصیل در دبیرسـتان، چنـان در حد متوسـط می نمود که احتمـال داده 
نمی شـد بتوانـد بـرای تحصیـلات عالیـه وارد دانشـگاه شـود، بـه هر حـال به دانشـگاه راه 
یافـت، سـال های آخـر تحصیـل در دانشـگاه، نقطـه عطفـی در افـکار او بـود و نشـانه های 
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خلاقیـت فکـری و فعالیت فلسـفی از وی بـروز کرد.
وی از شـارحان و مفسـران بـزرگ پراگماتیسـم )اصالـت عملـی( آمریکایـی اسـت. وی 
از موضـع یـک پراگماتیسـم تمـام عیـار، حقیقـت فلسـفه را همـان فلسـفه تعلیـم و تربیت 
می دانـد و فلسـفه تعلیـم و تربیـت از نظـر وی، نظریه هایی اسـت برای حل مسـائل عملی، 
بارورتـر کـردن آموزش و پرورش و اسـتفاده از تکنیک ها و وسـایل پیشـرفته در آن، اسـت.
دیویـی در تفکـر و فلسـفه آمریکایـی و نیز در تحـولات مهم آموزش و پـرورش در قرن 
بیسـتم، دارای نقـش برجسـته بوده اسـت و دربـاره اندیشـه ها، نظریه هـا و دیدگاه های وی، 
کتاب هـا و مقـالات فراوانی در آمریکا و کشـورهای دیگر منتشرشـده و بسـیاری از کتابهای 
او بـه زبان هـای مختلـف هـم ترجمه شـده اسـت. دیویـی، در ژوئن سـال 195۲. چشـم از 

جهان فروبسـت. )کاردان، 1374، ص 14۰(.

دیدگاه های تربیتی دیویی
می توان دیدگاه های تربیتی را از نظر دیویی چنین خلاصه کرد.

نظـر و عمـل یـا نظریـه و عملکـرد را نمی تـوان از همدیگـر تفکیـک کـرد و آن دو،  	
حکـم واحـد را دارنـد. همچنانکـه بیـن تـن و روان، دوگانگی وجود نـدارد. زندگی 

در مدرسـه هـم از زندگـی در خارج از مدرسـه جدا نیسـت.
زندگـی و یادگیـری مترادفنـد. یادگیـری در مدرسـه، زندگـی اسـت نـه آماده شـدن  	

بـرای زندگـی. یادگیـری بـدون عمـل غیر ممکن اسـت.
آمـوزش و پـرورش یـا فراینـد تربیتی، سـازماندهی مجدد، بازسـازی و تغییر شـکل  	

است. دادن 
آمـوزش و پـرورش فرایندی اسـت اجتماعی کـه فرد را با جامعه و شـعور اجتماعی  	

مرتبـط می کند.
ارزش آمـوزش و پـرورش بـه این اسـت کـه روابط اجتماعـی را بر انگیزد و سـبب  	

شـود کـه یادگیرندگان بـه آثـار اجتماعی اعمال خود توجه داشـته باشـند.
یـک سـوی فراینـد آمـوزش و پـرورش، روان شـناختی اسـت. مربیـان بایـد دارای  	
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بینش های روان شـناختی باشـند و تربیت باید با سـاختار روان شـناختی فرد سـازگار 
باشد.

هـر تجربـه کـه باعث توقـف یا ممانعت رشـد تجارب دیگـری گردد غیر آموزشـی  	
اسـت. هـر تجربـه، یـک نیـروی محـرک اسـت و ارزش آن را می تـوان بـر اسـاس 

جهـت و نتیجـه کار مـورد قضاوت قـرار داد.
تجربـه، فراینـد یادگیـری آدمـی اسـت و تجربه هایی را اصیـل می خوانیم که انسـان  	

را بـه تعامـل موفـق با محیـط قادر می سـازند.
فکـر یـا اندیشـه جـز ابـزار یـا وسـیله در خدمـت زندگـی نیسـت و آن در صورتی  	

درسـت خواهـد بـود کـه بـه حل مسـئله مـورد نظر موفق شـود؛ بـه عبـارت دیگر، 
فکـر، وسـیله اسـت کـه در پرتـو آن آدمـی خویشـتن را بـا مقتضیات نوین سـازگار 

می کنـد.
تفکـر طبیعتـاً زیست شـناختی )بیولوژیکی( اسـت و هدف آن، ایجاد سـازگاری میان  	

فـرد و محیـط او می باشـد. همـه تفکرهـا و مفاهیـم، عقایـد، منطق هـا و فلسـفه ها 
بخشـی از وسـایل دفاعـی انسـان در تـلاش برای زندگی هسـتند.

همـه درس هـا از روابطـی کـه بـه یک جهان مشـترک بـزرگ تعلـق دارد، بـه وجود  	
می آینـد.

آمـوزش و پـرورش بایـد بـه کـودک امـکان دهد که بیـش از پیـش، مسـتقل و آزاد  	
بـار آیـد و به سـازگاری با تغییـرات محیط اجتماعی و اسـتفاده از آن تغییـرات، قادر 

باشد.
همان قدر که جدا کردن یک مسـئله فلسـفی از مسـائل دیگر دشـوار اسـت تفکیک  	

یک مسـئله تربیتی نیز از سـایر مسـائل زندگی و بررسـی جداگانه آن مشـکل اسـت 
زیـرا حل هر مسـئله تربیتـی به حل مسـائل بغرنج دیگر بسـتگی دارد.

آموزش و پرورش به راسـتی انسـانی به معنای سمت دادن هوشمندانه به فعالیت های  	
سرشـتی در پرتو امکانات و ملزومات شـرایط اجتماعی اسـت. )شـعاری نژاد، 1377، 
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ص 468(
آمـوزش و پـرورش، پشـت سـرش هدفی ندارد بلکـه خود هدف یـا غایت خودش  	

اسـت. »فراینـد آموزش و پـرورش، فرایند تجدید سـازمان، بازسـازی و تغییر مداوم 
اسـت« )کانـل، 1363، ص 181( »آمـوزش و پـرورش بازسـازی بـی وقفـه تجربـه 

است«)همان(.
آمـوزش و پـرورش رابطـه تنگاتنگ بـا آزادی دارد. »اساسـی ترین آزادی ی که لازمه  	

طـرز تفکـر مردم سـالاری )دموکراسـی( اسـت، آزادی »ذهن« اسـت، زیـرا آن افراد 
بـرای رسـیدن بـه کمال واقعاً آزاد نیسـتند. شـرط اساسـی مردم سـالاری و مهمترین 
وظیفـه آمـوزش و پرورش، پیـش از هر چیـزی دیگر، پرورش تحت مردم سـالاری 
و مهمتریـن وظیفـه آمـوزش و پـرورش پیـش از هر چیـزی دیگر، پرورش شـرایط 

آزادی است«) اسـکلفر، 1366، ص 3۲1(.
»هـدف آمـوزش و پـرورش در درجـه اول گسـترش روش هـای انتقادی اندیشـیدن  	

اسـت. وظیفه آن آموختن نقطه نظری خاص نیسـت، بلکه به کاراندازی آن نیروهای 
تشـخیص و انتقاد اسـت که مسـئولانه نظرات گوناگـون را داوری کننـد« )همان(.

تبیین نظریه
روشـن ترین و قوی تریـن گفته هـای دیویـی در مـورد نحـوه تفکـرش دربـاره آموزش و 
پـرورش در آغـاز »آییـن تعلیـم و تربیـت مـن« آمـده اسـت. او می گویـد: »تنها آمـوزش و 
پـرورش صحیـح کـه مورد تأیید اسـت آموزش و پرورشـی اسـت کـه از طریـق مقتضیات 
شـرایط اجتماعـی که کـودک خـود را در آن می یابد، بـه برانگیزاندن قوای کـودک بپردازد.« 
ایـن گفتـه بـه راسـتی آمـوزش و پـرورش را در جهان عملـی واقعی جای می دهـد؛ جهانی 
کـه وضعیت هـای خـاص آن خواسـته های کـودک را شـکل می دهـد و کـودک در همیـن 
جهـان بایـد به این خواسـته ها پاسـخ گویـد؛ بنابراین، آمـوزش و پرورش یـک کنش عملی 
اسـت کـه مسـتلزم واکنـش اسـت و جایی اسـت کـه اندیشـه ها به عرصـه عمـل می آیند و 
نـه فقـط جایی بـرای خوش آمدگویـی به اندیشـه هایی به صرف اندیشـه بودنشـان. دیویی 
آن نـوع وضعیتـی کـه پاسـخی را می طلبـد، وضعیـت نامتعیـن یـا مسـأله انگیـز می نامـد و 
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ایـن وضعیـت، فرآینـد پژوهـش را کـه جوهـر آمـوزش و پـرورش اسـت، فعـال می کنـد. 
او می گویـد وضعیت هـای نامتعیـن مختـل، آشـفته، مبهـم، مغشـوش، مملـو از زمینه هـای 
متعـارض، تیـره و تـار و غیـره اسـت. لیپمن ایـن وضعیت ها را نارسـایی یکـی از باورهای 
کلیدی مـان توصیـف می کنـد کـه بـه واسـطه تاخـت و تـاز شـک بـدان هشـیار شـده ایم 

)لیپمـن، 1391، ص ۲8 تـا 33(.

دلایل نظریه
دیویـی آمـوزش و پـرورش را دارای کاربـرد وسـیعی در همه نهادهـای اجتماعی می داند 
بـه همین جهت بیشـتر آثار ایشـان پیرامون ماهیت آمـوزش و پـرورش و کاربردهای عملی 
و زنـده و سـودبخش بـه نـگارش در آمـده اسـت. دیویـی معتقد بـود که هـدف آموزش و 
پـرورش انباشـتن مغـز و ذهـن دانش آمـوزان از توده هـای معلومات و اطلاعات نیسـت که 
ایـن روش بدون تردید نمی تواند سـودمند باشـد زیرا تجربه های گذشـته برای حل مسـائل 
آینـده بـه کار نمی آینـد. بـه اعتقـاد دیویـی، آنچه در نظـام آمـوزش و پرورش بایـد بیش از 

همه مـورد توجه قـرار گیرد:
تحریک ذوق و رغبت دانش آموزان.. 1
ایجاد روحیه خلاقیت در آنها برای حل مسائل.. ۲

 بـه عبـارت دیگـر فراگیـری روش حـل مسـئله و مشـکل بایـد به عنـوان محور اساسـی 
آمـوزش و پـرورش تلقـی شـود. اگـر دانـش آمـوز نحـوه برخـورد و مواجهـه با مسـائل و 
مشـکلات را بیامـوزد آنـگاه مسـلماً بهتر خواهد توانسـت در دنیایی آشـفته و پـر تحول که 
هـر آن مسـئله جدیـدی در برابر انسـان قد علـم می کند، موفق و شایسـته زندگـی کند و به 
نحـوی رضایـت بخـش با محیط سازگارشـود. ایـن گونه آمـوزش و پرورش مـردم را برای 

زیسـتن در جامعـه دموکراتیـک آمـاده و ورزیده می سـازد. )نیکـزاد، 1375، ص 99(.

اهداف آموزش و پرورش
دیویـی در بحـث از هـدف آمـوزش و پـرورش می گویـد: »هدف هـای تربیتـی هـم مثل 
هدف هـای سـایر فعالیت هـای انسـانی، متعـدد و گوناگوننـد و هیچ یـک نمی توانـد بقیه را 
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زیـر بـال بگیرد و همـه فعالیت های تربیتـی را رهبـری کند...«)همان( می توانیـم برای هدف 
تربیتـی خوب خصایصی بشـماریم از ایـن قرار:

الـف: هـدف تربیتـی در مورد هرکـس باید بر فعالیت هـا و احتیاجات اصیل او که شـامل 
عادت هـای اکتسـابی هسـتند، مبتنی باشـد. هرگـز نباید هدف هـا و مطلوب افـراد بالغ را بر 
کـودکان تحمیـل کـرد یـا همه کـودکان را بـدون توجه بـه تفاوت های اساسـی آنان، اسـیر 

هدف هـای معینی سـاخت.
ب: هـدف تربیتـی بایـد بـا اوضـاع و احـوال محیط شـخص موافق باشـد تـا حصول آن 
میسـر شـود. هدف هایـی کـه از خـارج بر شـخص تحمیل شـوند، قابـل حصـول نخواهند 

بود.
پ: هـدف تربیتـی بایـد عینـی و قابـل ادراک و قابل تحقق باشـد. هدف های بسـیار کلی 
و انتزاعـی بـرای کـودکان قابـل درک نیسـتند از ایـن رو، تحقـق نمی پذیرنـد، مربـی بایـد 
بکوشـد تـا حـد امـکان، هدف هـای تربیتی بسـیار بـزرگ، دور و انتزاعـی بر نگزینـد، بلکه 
هدف هایـی اختیـار کنـد کـه تحقـق هر یـک به آسـانی دسـت دهـد و زمینه تحقـق هدف 

بعـدی را فراهم سـازد.
بـه نظـر دیویی هـدف آموزش و پـرورش راهنمایی دانـش آموزان بر اسـاس رغبت ها و 
فعالیت هـای شـخصی او به رشـد و تکامل اسـت که از راه شـرکت در راه هـای دموکراتیک 
زندگـی انجـام می گیـرد. همچنین بایـد دانش آموز بتواند سـازگاری انعطـاف پذیر با جامعه 
دموکراتیـک داشـته باشـد و نیـز بایـد یـاد بگیـرد که چگونـه تجربه خـود را بـرای ارضای 

نیازهـای حـال و آینده اش تجدید و متناسـب کنـد. )شـعاری نژاد، 1377، ص 478(.

مبانی دیویی )پراگماتیسم(
مبانی هستی شناسی

 تجربـه در مفهـوم وسـیع آن اسـاس جهان شناسـی پراگماتیسـمی را تشـکیل می دهد از 
آن هـا ادراک، احسـاس، تفکـر، قضاوت، مقایسـه، توصیف، سـیر عقلانی و توجـه به ارتباط 
با هم می باشـند، بنابراین تجربه به ادراک حسـی محدود نمی شـود، )شـریعتمداری، 1377، 

ص 199(.
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  دیویـی معتقـد بـود کـه کار اصلـی فلسـفه حـل مسـائل فیلسـوفان نیسـت، بلکـه بـه 
حـل مسـائل انسـان ها می پـردازد، )شـعاری نـژاد، 1377، ص 46۲(. در دیـدگاه او هیـچ 
اندیشـه ای ذاتـی نیسـت و تجربه اولین شـکل دهنده هسـتی انسـان اسـت )هـوارد، 1379، 
ص ۲۲۲( برخـلاف معنـی گرایـان و واقـع گرایـان که بر واقعیـت ثابت جهان تاکیـد دارند، 
عمل گرایـان یـا تجربه گرایـان واقعیـت را امـری متغییـر می داننـد. تجربـه در مفهوم وسـیع 
آن اسـاس جهان شناسـی پراگماتیسـمی را تشـکیل می دهـد. در ایـن مفهـوم تجربـه شـامل 
ادراک، احسـاس، تفکـر، قضـاوت، مقایسـه، توصیف، سـیر عقلانی و توجه بـه ارتباط امور 
بـا یکدیگر اسـت. بدیـن ترتیب تجربه محـدود به ادراکات حسـی نیسـت، از طرفی تجربه 

محصـول تأثیـر متقابـل فرد و محیـط روی یکدیگر اسـت.
 از نظـر عمل گرایـان اشـیاء در خـارج وجـود دارد، اما وقتی این اشـیاء بـرای ما واقعیت 
پیدامـی کنـد و مـورد درک مـا قـرار می گیرد که جـزءی از تجربـه گردند و مـا از وجود آن 
بـه همـان صورتـی که هسـت آگاه نمی شـویم. بـرای عمل گرایان مهـم تجربه اسـت که امر 
خارجـی نیـز بـه صورتـی خـاص در آن ظاهر می شـود، آنچه برای مـا واقعیـت دارد تجربه 
ماسـت، از طریـق تجربـه جهـان را می شناسـیم، واقعیـت نهایـی از نظر عمل گرایـان چیزی 
اسـت کـه در تجربـه ظاهـر می گردد، از آنـان آنچه ورای تجربه اسـت قابل درک نمی باشـد 
ونبایـد فـرد بـرای درک آن تلاش نماید. عملگرایـان متأثر از نظریه تحـول معتقدند واقعیت 
جریانـی اسـت متحـول و غیـر ثابـت و در حـال توسـعه و گسـترش. ایـن که همـه چیز بر 
اسـاس تئـوری تحـول طبیعـت بـه وجـود می آیـد و تحول پیـدا می کنـد، چیزی اسـت که 

مـورد قبـول عملگراها نیز می باشـد.
 از ایـن دیـدگاه دنیـای مفاهیـم از دنیای پدیده ها جدا نیسـت و همه چیـز اعم از حوادث 
طبیعـی و امـور اجتماعـی و فرهنگـی طبیعـی تلقـی می گردند؛ بنابرایـن از نظـر عملگرایان 
تغییـر اسـاس واقعیـت اسـت و مـا نیـز بایـد پیوسـته آمـاده تغییـر در شـیوه های کار خـود 
باشـیم. هدف هـا و وسـایل آمـوزش و پـرورش بایـد بـرای تجدید نظـر دائـم انعطاف پذیر 
باشـد و بـه روش هـای عقلانـی و علمـی دنبـال گردند بـه این ترتیـب آمـوزش و پرورش 
هـم هـدف و هـم وسـیله اسـت. هدف اسـت بـرای  این کـه قصد بهبود نـوع بشـر را دارد 
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و از آن نظـر وسـیله اسـت کـه راه بهبـود و سـعادت نوع بشـر را نشـان می دهـد. همانگونه 
کـه کـودک را نمی تـوان از محیطـی کـه در آن زندگـی می کنـد جـدا کـرد همان طـور هـم 
نمی تـوان مدرسـه را از جامعـه و زندگـی جدا سـاخت تربیت خود زندگی اسـت نـه آماده 
شـدن بـرای زندگـی. مادامی کـه واقعیت تغییر شـکل مـداوم تجربه اسـت، تجربه انسـانی 
قادر اسـت همواره برای مسـاله ای خاص بازسـازی گـردد وچیزی به دایره تجارب انسـانی 

اضافـه نماید.
مبانی معرفت شناسی

  تجربه گرایـی دوگانگـی را کـه بـه جدایـی گیرنـده از دریافتـه شـده معتقـد اسـت، رد 
می کنـد. آدمـی در دنیـای ادراکـش اسـت، معلومـات انسـان کلًا بـه تجربـه وابسـته اند. این 
تجربـه کـردن پدیده هـا، معرفـت یا معلومـات را تعییـن می کند؛ زیـرا پدیدارها پیوسـته در 
حـال تغییرنـد و بـه دنبـال آن، معرفـت بـا آن تغییر هماهنـگ وهمانند باشـند. آنچـه امروز 

حقیقـت اسـت احتمـال دارد فـردا تغییر یابـد. )شـعاری نـژاد، 1377، ص 446(.
 عمل گرایـان معتقدنـد کـه ذهن فعال و جسـتجوگر اسـت نـه فعل پذیـر و گیرنده محض. 
ذهـن بـا جهانـی که منفـک و جدا از خودش باشـد روبرو نیسـت بلکه جهان شـناخته شـده 
بـه سـیله ذهنـی که با آن آشناسـت شـکل می گیـرد. حقیقت فقط ناشـی از مطابقـت افکار با 
واقعیـات بیرونـی نیسـت، بلکه قسـمتی از واقعیت در نظر انسـان وابسـته به تصوراتی اسـت 
کـه بـه کمک آنهـا انسـان واقعیت بیرونـی را بیـان می نماید. معرفت حاصل داد سـتد انسـان 
و محیـط اوسـت و حقیقـت نیـز صفتـی بـرای معرفـت اسـت. در نظر یـک عمل گـرا توافق 
درسـتی و حقیقـت یـک فکـر منـوط اسـت به اینـک وقتـی آن فکر بـه مرحله عمل گـذارده 
شـود، بتـوان نتایـج عینی آن را مشـاهده کرد. همچنیـن دیویی روش عقلانـی را مطلوب ترین 
راه کسـب دانـش می داننـد. از نظـر او وقتـی یـک مسـئله بهتـر درک می شـود کـه راه حل و 
جایـگاه آن مشـخص گـردد. بدیـن لحـاظ معلم بایـد سـازنده موقعیت هـای یادگیـری برای 
مسـائل خاص باشـد. تمـام موضوعات درسـی وقتی برای شـاگرد مفهوم دارنـد و زمانی وی 
قـادر اسـت بـر آن ها تسـلط پیدا کند کـه بتواند نیازهـا و علائق شـاگردان را ارضـاء نماید به 

نظـر یـک معلم عمـل گـرا دانش آموز یـک فراگیرنـده طبیعی اسـت زیرا کنجکاو اسـت.
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بـا نظـر ایـن کـه سـاختمان اجتماعـی در تجربیـات فرد اثـر می گـذارد، پراگماتیسـت ها 
متوجه دموکراسـی شـده و مبانی آن را که عبارتند از ایمان به اسـتعداد افراد انسـانی، ایمان 
بـه عقـل آدمـی همـکاری به عنـوان تجربیـات دسـته جمعـی می پذیرنـد. بـا توجـه بـه این 
مبانـی آنـان مدرسـه فعال و شـاگردان فعـال را در نظر می گیرنـد، همانطور کـه دیویی گفته 
اسـت فعالیـت خودبخودی ملاک عمل نیسـت، بلکه اسـاس تعلیم و تربیـت انتخاب کردن 
و هدایـت تجربیاتـی اسـت کـه در زمینـه اساسـی و فهـم مفیـد شـود. بدین ترتیـب وظیفه 
اخلاقـی معلـم سـازمان دادن، انتخاب کـردن و هدایت تجربیات اهمیتی خـاص دارد، لیکن 
وظیفـه معلـم هدایـت و تحریک رغبت شـاگردان می باشـد، در جریان کسـب معرفت، مهم 
بـکار افتـادن نیـروی تفکر اسـت، حفـظ و تکـرار معلومـات و مهارت ها فاقد ارزش اسـت 

)اسـکلفر، 1366، ص، 3۲۲(.
مبانی ارزش شناسی

  در نظریـه تجربه گرایـی، ارزش هـا از حالـت و وضـع )condition( آدمی سرچشـمه 
می گیرنـد. چـون انسـان بخشـی از جامعـه اش اسـت، پیامدهـای اعمـال او، اعـم از خـوب 
یـا بـد، براسـاس نتایـج آنهـا ارزیابـی می شـوند به ایـن معنا کـه هـرگاه از لحـاظ اجتماعی 
ارزشـمند باشـند ارزش آن عمـل، خـوب تلقی خواهد شـد. پـس ارزش در علـم اخلاق و 
زیباشناسـی به اوضاع و موقعیتی بسـتگی دارد که در آن ها مطرح می شـود، ارزش های غایی 
وجـود نـدارد، زیـرا حقیقت، همیشـه نسـبی و مشـروط اسـت، با وجـود ایـن، داوری های 
ارزشـی همچـون وسـیله ای بـرای زندگـی معقـول که موفق، سـازنده وسـعاتمندانه اسـت، 

مفیـد می باشـد )شـعاری نـژاد، 1377، ص 446(.
 ارزش شناسـی عمل گرا شـدیداً وابسـته به شـرایط و موقعیت هاسـت چون ما در جهانی 
زندگـی می کنیـم کـه مـدام در حـال تغییر اسـت، بنابرایـن ارزش ها نیـز باید در حـال تغییر 
باشـند. ارزش هـا وابسـته به زمـان، مکان  و موقعیت ها هسـتند. امری ارزشـمند هسـتند که 
بتواننـد سـهمی در رشـد شـخصی یا اجتماعی داشـته باشـند. در مقابل اموری کـه تجربه را 
مانـع گردیـده یـا محـدود نمایند فاقـد ارزش می باشـند. بدین ترتیب انسـان ها )شـاگردان( 
قادرنـد ارزش هـای خویـش را بـا توسـل بـه آزمـودن و بازسـازی آن هـا به شـیوه عملی به 
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اثبـات رسـانند. در تعقیـب روش علمـی، منطق عملگرا، منطق اسـثقرایی اسـت. اظهارات و 
مدعیـات قابـل تجربـه وآزمایـش و آزمـودن باشـند این منطق تجربـه گرا نسـبت به حقایق 
مقـدم بـر تجربـه و تفکـر قیاسـی ناشـی از آن بـا دیده شـک و تردیـد می نگرنـد. ارزش ها 
همچنیـن در نظـر عمـل گراها هسـتند. قواعـد اخلاقـی و کردارها ثابـت نیسـتند بلکه باید 
بـا تغییـر فرهنگ هـا و جوامـع تغییـر نماینـد. آن ها معتقدنـد همانگونه کـه باید بـه آزمودن 
درسـتی اندیشـه ها و افـکار خـود بپردازیـم، ارزش هـا نـه از ناحیـه قدرتـی بـه مـا تحمیل 
گردنـد، بلکـه مـا بایـد خـود آن ها را بـه دنبـال بحث هـای آزاد واطلاعات مبتنی بر شـواهد 

عینـی بپذیریم، )راسـل، 139۰، ص 1۰57(.
مبانی انسان شناسی

اصالـت مـاده: در اندیشـه دیویی، انسـان باهمه ابعـادش از جمله ذهـن و معرفت، صبغه 
مـادی دارد و بـه جوانـب روحـی و معنوی او توجه کافی نشـده اسـت. ویلیـام جیمز، دامنه 
پراگماتیسـم )اصالـت عمـل( خـود را به تجربـه در امور روحـی و روانی و اثبـات حقیقت 
مـاورای طبیعـی بـا توجه به مفید افتـادن تجربه دینی، گسـتراند و بدینگونه بـه ابعاد معنوی 
و فطـری انسـان نظـری افکنـد، امـا دیویـی در ایـن وادی گام نـزده و حتی در فلسـفه دین، 
دیـن را بـه گونـه مـادی تفسـیر کـرده اسـت و به طـور طبیعـی اینگونـه نگـرش در پیکـره 

آموزش هـای تعلیـم و تربیـت وی، آثـار عمیقی نهاده اسـت.
واقعیـت نفـس: دربـاره حقیقـت و واقعیـت »نفـس« انسـانی، در مقابـل آنـان کـه نفـس 
را جوهـری مجـرد و مسـتقل می داننـد، بـر ایـن بـاور اسـت کـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه 
»نفـس« چیزی سـاخته و پرداخته و ثابت نیسـت، بلکه پیوسـته به وسـیله افعـال اختیاری ما 

دگرگـون می شـود. )کاردان، 1374، ص ۲45(
مدنیـت انسـان: در تفکـر فلسـفی دیویـی، اجتماعـی بـودن و مدنیـت، محـور مهـم و 
برجسـتگی در خـور دقـت در انسـان اسـت: کـودک از روز تولـد اسـتعداد فراوانـی بـرای 
معاشـرت و آمیـزش بـا دیگران و یادگرفتن راه و رسـم آنـان دارد. خـوی اجتماعی کودکان 

بسـیار نیرومنـد اسـت. )همان(
هیـچ فـردی نمی توانـد تنهـا بر پای خـود بایسـتد، همچنانکه یـک سـوداگر نمی تواند با 
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خـود معاملـه کنـد. سـوداگر نـه تنها وقتـی که بـه خرید و فـروش مـواد کالاها می پـردازد، 
بلکـه حتـی در موقعـی کـه در خلـوت بـه طـرح نقشـه دسـت مـی زنـد، عملـی اجتماعی 

)همان( می کنـد. 

روش شناسی دیویی
پـس از بـروز نارسـایی در روش شناسـی اسـتقراگریانه، روش شناسـی ابزارگرایانه به طور 
وسـیع در تجزیـه و تحلیل هـا یـک پیونـد اساسـی بیـن روش شناسـی ابزارگرایـی و تفکـر 
عمل گرایـی )پراگماتیسـم( وجـود دارد، بـه گونـه ای کـه می توانیم، پراگماتیسـم را فلسـفه 
علـم بـرای روش شناسـی ابزارگرایانه بنامیم. پراگماتیسـم اندیشـه ای بود که بـه ویژه از نیمه 
دوم قـرن نوزدهـم بـر اندیشـمندان آمریکایـی اثر گذاشـت. ویلیـام جیمز و جـان دیویی از 
مشـهورترین اندیشـمندان عملگـرا بودنـد. عمل گرایـان همـه چیـز را بـه دلیل نتیجـه مفید 
و عملـی آن معتبـر می داننـد. بـه عبـارت کلی تـر از نظـر آنـان مفیـد بـودن حـق و حقیقت 

)Bertrand, 1961.B; http://rasekhoon.net/article/show/1057766(اسـت

جایگزینی مبانی اسلام با مبانی نظریه دیویی
دیـن مبیـن اسـلام نیـز دارای یـک سـری مبانـی مختلـف در عرصه های مختلف اسـت 
ماننـد مبانـی هستی شناسـی، انسان شناسـی، معرفت شناسـی و ارزش شناسـی ما نیـز در این 
نوشـتار بـه اختصـار و در حـد توان و وسـع این مقاله به برخـی از آن مبانی اشـاره می کنیم.

مبانی هستی شناسی در اسلام

در نـگاه اسـلام و قرآن کریم جهان هسـتی بسـان پیکره واحدی اسـت کـه تمامی عناصر 
و اجـزاء آن بـا یکدیگـر ارتباط ذاتی، سـاختاری و وجودی دارند و هماهنگی، پیوسـتگی و 
همبسـتگی پدیده هـای نظـام هسـتی مجموعه واحد را نشـان می دهـد که از یک ارگانیسـم 

متقـن، مسـتحکم، زنده، باشـعور، هدفمند و نظام منـد حکایت دارد.
فقر و نیاز )وابستگی و نیاز(

قـرآن کریـم جهـان هسـتی را وابسـته و نیازمند بـه خداوند و همـه پدیدیه ها را نشـات 
یافتـه از او و همـه را از آن او و بازگشـت همـه را بـه سـوی او می دانـد. از نظـر قرآن کریم 
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خداونـد خالـق، صانـع، مالـک، محیـط، قیـم، قیـوم، رب، مدبـر، اداره کننده، عالم اسـت و 
وجـود جهـان هسـتی عیـن نیـاز و فقـر و حقیقـت آن جـز تعلـق و وابسـته بـودن بـه خدا 

چیـزی نیسـت. )بهشـتی، 1387، ص 165(.
ُ هُـوَ الغَْنـِی الحَْمِیدُ*»إنِْ یشَـأْ یذْهِبکْـمْ وَیأْتِ  ِ وَاللهَّ »یـا أیَهَـا النَّـاسُ أنَتْـُمُ الفُْقَـرَاءُ إلِـَی اللهَّ
ِ بعَِزِیزٍ«)فاطـر،15( ای مـردم شـما )همگـی( نیازمند به  بخَِلْـقٍ جَدِیـدٍ* وَمَـا ذَلـِک عَلَـی اللهَّ
خدائیـد؛ تنهـا خداونـد اسـت کـه بی نیـاز و شایسـته هـر گونه حمد و سـتایش اسـت. اگر 
بخواهـد شـما را می بـرد و خلـق جدیـدی مـی آورد؛ و ایـن برای خداوند مشـکل نیسـت. 
ایـن آیـه شـریفه دلالـت بر فقـر انسـان دارد و بایـد در فرایند تربیـت مـورد توجه مربی 

قـرار گیرد.
ایـن آیـه شـریفی دلالت بر خالقیـت خداوند بر همه موجـودات دارد کـه حکایت از نیاز 
ُ رَبُّکـمْ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ خَالقُِ کلِّ شَـیءٍ فَاعْبـُدُوهُ وَهُوَ  ذاتـی وجـود بـه خداونـد دارد. »ذَلکِمُ اللهَّ
عَلَـی کلِّ شَـیءٍ وَکیلٌ«)انعـام، 1۰۲( )آری(، ایـن اسـت پـروردگار شـما! هیـچ معبودی جز 
او نیسـت؛ آفریـدگار همـه چیـز اسـت؛ او را بپرسـتید و او نگهبـان و مدبر همـه موجودات 

است.
نظم و قانون مندی

علامـه طباطبایـی در مـورد نظـم می فرماید: دراین آیه شـریفه از نظم و انسـجام و اتصال 
تدبیـر و هماهنگـی تـام بیـن پدیدهـای آسـمانی و زمینی سـخن رفتـه و به شـش بخش از 
آثـار نظـم و قانون مندی در جهان هسـتی اشـاره کرده اسـت و از طـرح و برنامه در آفرینش 
آسـمان و زمیـن، ورفـت و آمـد شـب و روز، بـارش و وزش بادهـا پـرده برداشـته اسـت. 
وجـود نقشـه و طرحـی دقیـق در آفرینش جهان و موجودات آن را به اثبات رسـانده اسـت. 
هـر یـک از ایـن پدیده هـای آسـمانی و زمینـی بـا ایـن کـه اسـتقلال وجـودی دارنـد اما با 
یکدیگـر در ارتبـاط وثیـق و عمیـق هسـتند یعنی آسـمان بالای سـر مـا و زمین زیـر پای ما 
و بـاد و بـاران و ابـر هماهنگـی و انسـجام کامل دارند و ایـن مهم همان نظم بیرونی اسـت. 

)طباطبایـی،14۲1، ج 1، ص 395(.
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتـِلَافِ اللَّیـلِ وَالنَّهَـارِ وَالفُْلْـک الَّتـِی تجَْـرِی فـِی  »إنَِّ فـِی خَلْـقِ السَّ
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ـمَاءِ منِْ مَـاءٍ فَأَحْیا بـِهِ الْرَْضَ بعَْـدَ مَوْتهَِا وَبثََّ  ُ منَِ السَّ البْحَْـرِ بمَِـا ینفَْـعُ النَّـاسَ وَمَـا أنَزَْلَ اللهَّ
ـمَاءِ وَالْرَْضِ لَیات لقَِوْمٍ  رِ بیَـنَ السَّ ابِ المُْسَـخَّ ـحَ یاحِ وَالسَّ فی هـا مـِنْ کلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ
یعْقلُِونَ«)بقـره، 164(. در آفرینـش آسـمانها و زمیـن و آمد و شـد شـب و روز و کشـتیهایی 
کـه در دریـا بـه سـود مـردم در حرکتنـد و آبی کـه خداوند از آسـمان نـازل کـرده و با آن، 
زمیـن را پـس از مـرگ، زنـده نمـوده و انـواع جنبنـدگان را در آن گسـترده و )همچنین( در 
تغییر مسـیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسـمان مسـخرند، نشـانه هایی اسـت )از ذات 

پـاک خـدا و یگانگـی او( بـرای مردمـی که عقـل دارند و می اندیشـند.
هدفمندی

تمـام آفرینـش از یـک نظم و انسـجام خاصـی برخوردار اسـت و همین نشـان دهنده آن 
اسـت کـه ایـن آفرینـش هدفی خاصـی را دنبـال می کنـد و خالق ایـن آفرینش همـان طور 
کـه نظـم به آن بخشـیده اسـت، هـدف خاصی را نیـز از این آفرینـش مورد توجه قـرار داده 
اسـت چنانکـه قـرآن کریـم بیـان می کنـد کـه این جهـان خلقت بـی هـدف و از روی لعب 

آفریـده نشـده اسـت و می فرماید:
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَـا بیَنهَُمَـا لَاعِبیِـنَ* مَـا خَلَقْناَهُمَـا إلِاَّ به الحـقّ وَلکَنَّ  »وَمَـا خَلَقْنـَا السَّ

أکَثرََهُـمْ لَا یعْلَمُـونَ«. )دخـان، 38( ما آسـمانها
و زمیـن و آنچـه را کـه در میـان این دو اسـت به بـازی )و بی هدف( نیافریدیـم. ما آن دو 

را جـز به حـق نیافریدیم؛ ولی بیشـتر آنـان نمی دانند.
شعور و آگاهی

قـرآن کریـم از شـعور و آگاهـی، درک و فهـم، نطـق و کلام، تسـبیح و تحمیـد، تذلـل و 
سـجود، تحمـل شـهادت و ادای شـهادت موجـودات سـخن گفته اسـت. )بهشـتی، 1387، 
ص ۲۰3( ایـن مـوارد که بیان شـد دلالت بر شـعور آگاهـی موجودات در نظام اسـلامی در 
آفرینـش دارد. هـم چنانکـه علم نطق پرندگان را خداوند به حضرت سـلیمان داده اسـت؛ و 
یـا ایـن کـه خداونـد در قیامت همـه چیز را به سـخن در مـی آورد و برای شـهادت بر علیه 

انسـان جلـد او را بـرای ادای شـهادت به سـخن در می آورد.
یـرِ وَأوُتیِناَ منِْ کلِّ شَـیءٍ إنَِّ  »وَوَرثَِ سُـلَیمَانُ دَاوُودَ وَقَـالَ یـا أیَهَـا النَّـاسُ عُلِّمْناَ مَنطِْقَ الطَّ
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هَـذَا لهَُـوَ الفَْضْـلُ المُْبیِنُ«)نمـل، 16( و سـلیمان وارث داوود شـد و گفـت: ای مـردم! زبان 
پرنـدگان بـه مـا تعلیـم داده شـده و از هـر چیـز به ما عطـا گردیـده؛ این فضیلت آشـکاری 

است.
ُ الَّذِی أنَطَْقَ کلَّ شَـیءٍ وَهُـوَ خَلَقَکمْ  »وَقَالـُوا لجُِلُودهِِـمْ لـِمَ شَـهدِْتمُْ عَلَینـَا قَالوُا أنَطَْقَنـَا اللهَّ
ةٍ وَإلِیَـهِ ترُْجَعُونَ«)فصلـت، ۲1( آن هـا بـه پوسـتهای تنشـان می گوینـد: »چرا بر ضد  لَ مَـرَّ أوََّ
مـا گواهـی دادیـد؟!« آن هـا جـواب می دهنـد: همـان خدایـی کـه هر موجـودی را بـه نطق 
درآورده ما را گویا سـاخته؛ و او شـما را نخسـتین بار آفرید و بازگشـتتان به سـوی اوسـت!

عوالم گوناگون هستی

از منظـر قـرآن کریـم جهـان هسـتی در عالم طبیعـت، مـاده و حس خلاصه نمی شـود و 
موجـودات منحصـر به موجودات محسـوس نیسـت؛ زیـرا در قـرآن کریم چنانکـه از عالم 
ملـک و و طبیعـت بسـیار سـخن رفته از عالـم ملکوت نیـز و چنانکه از آسـمان هفت گانه 
نـام بـرده شـده، از سـماء معنوی نیـز و چنانکـه از زمیـن و خصوصیات آن بحث کـرده، از 
عـرش، کرسـی، بهشـت و دوزخ نیـز سـخن گفتـه اسـت؛ و چنانکه بـه عالم و خلق اشـاره 
کـرده، بـه عالـم امـر نیـز و چنانکـه از موجودات محسـوس چـون انسـان، دیـوان، جماد و 
نبـات بـه تفصیل سـخن گفتـه، از موجوداتی که با مشـاهده حـس و درک حسـی نمی توان 
آن هـا را درک کـرده نظیـر روح، فرشـتگان، اجنـه نیـز سـخن گفته اسـت. )بهشـتی، 1387، 
ص ۲۰3( وایـن گفتـار بـه خاطـر اختصـار بـه مـواردی مانند ملکـوت، عرش و کرسـی از 

اسـتنادات قرآنـی اشـاره می کند.
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَلیِکونَ مـِنَ المُْوقنِیِنَ«)انعام، 75( و  »وَکذَلـِک نـُرِی إبِرَْاهِیمَ مَلَکوتَ السَّ
ایـن چنیـن، ملکـوت آسـمانها و زمیـن )و حکومت مطلقـه خداوند بـر آنها( را بـه ابراهیم 

نشـان دادیـم؛ )تـا به آن اسـتدلال کنـد( و اهل یقیـن گردد.
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضَ فـِی سِـتَّةِ أیَـامٍ وَکانَ عَرْشُـهُ عَلَی المَْـاءِ ...«)هود،  ذِی خَلَـقَ السَّ »وَهُـوَ الّـَ
7( او کسـی اسـت کـه آسـمانها و زمیـن را در شـش روز ]= شـش دوران[ آفریـد؛ و عرش 

)حکومـت( او، بـر آب قرار داشـت.
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضَ وَلَا یئـُودُهُ حِفْظُهُمَـا وَهُـوَ العَْلـِی العَْظِیمُ«)بقره، ۲55(  »وَسِـعَ کرْسِـیهُ السَّ
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تخـت )حکومـت( او، آسـمان ها و زمیـن را دربرگرفتـه؛ و نگاهـداری آن دو ]= آسـمان و 
زمیـن [، او را خسـته نمی کنـد. بلنـدی مقـام و عظمـت، مخصوص اوسـت

نقد و بررسی
پراگماتیسـم ها و بـه شـکل خالـص دیویـی در مبنـای هستی شناسی شـان معتقدنـد کـه 
تمـام هسـتی را بایـد بـا تجربه و آزمایش شـناخت ایشـان معتقدند که برای درک هسـتی از 
راه تجربـه روشـهای مختلفـی وجود دارد کـه می تواند این روشـها ادراک، احسـاس، تفکر، 
قضـاوت، مقایسـه، توصیـف، سـیرعقلانی را در بـر گیرد از نظـر دیویی هیـچ واقعیت ثابتی 
وجـود نـدارد و همـه چیـز در حـال تغییـر و تحول اسـت و زمانی اشـیاء بیرونـی در حوزه 
تجربـه مـا قـرار بگیـرد بـه واقعیـت تبدیل می شـود و جـزء تجربه می گـردد و ما بـه همان 
صـورت کـه درک و حـس و یـا تجربه کردیـم آن شـیء را درک می کنیم و به همان شـکل 

واقعیـت بـرای ما پیـدا می کند.
مبانـی اسـلام بـرای هستی شناسـی کـه در این نوشـتار ما بـه پنج مـورد آن شـاره کردیم 
حکایـت از جهانـی دارد کـه در آن همـه مـوارد واقعـی و ثابت انـد و همـه این هسـتی نیاز 
شـدید بـه یـک خالـق دارد و دارای شـعور و آگاهـی اسـت و از روی یـک هـدف و غایتی 
آفریـده شـده اسـت و از همـه مهمتر این که این هسـتی خالقـی آگاه و مدبـر دارد؛ بنابراین 
مبانـی هستی شناسـی در اسـلام بـا مبانی هستی شناسـی دیویی از جهـت آثار ونتایـج کاملًا 
باهـم متفاوتنـد؛ و ایـن کـه دیویـی هسـتی را فقـط یـک جهـان مـادی دیده اند در حـال که 
مبانـی هستی شناسـی اسـلامی هسـتی را فراتر از مـاده می بیند. البتـه روشـها و ابزارهای که 
دیویـی بـرای درک هسـتی بـکار می بـرد منافات با روشـها و ابزارهای اسـلامی بـرای درک 

هسـتی ندارد.

مبانی انسان شناسی در اسلام
در بحـث انسان شناسـی اسـلامی، ویژگی هـا و خصوصیـات ذاتـی و نیـز آنچـه در نهـان 
آدمیـت وجـود دارد مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار می گیـرد و ایـن خصوصیـات در آیات 
قـرآن مـورد مطالعـه قـرار می گیـرد البته این نوشـتار بیشـتر بـه مبانـی قرآنی انسان شناسـی 
توجـه می کنـد، در حـوزه انسان شناسـی در اسـلام مبانـی زیـادی مطرح اسـت و ایـن مقاله 
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فرصـت ذکـر همـه آنهـا را نـدارد و لـذا بـه ذکر پنـج مـورد ازاین مبانـی بسـنده می کنیم.
دوساحتی بودن انسان

وجـود جسـم امـری بدیهـی بـه شـمار می آیـد؛ بنابرایـن، مهم آن اسـت که وجـود روح 
بـه اثبـات رسـد. بـرای اثبـات وجـود روح دلایل عقلـی گوناگونی بـه کار می آینـد که یکی 
از آنهـا چنیـن اسـت همه انسـان ها از هنـگام تولد تـا مرگ »من« خـود را یگانـه می یابند و 
بـا وجـود دگرگونی در سـلول های بـدن، تغییـر در برخـی از ویژگی های جسـمی و روانی 
و گاه از دسـت دادن برخـی از اندام هـا و جـای گزینـی آنهـا بـا اعضـای دیگـر، تفاوتی در 
آنچـه »مـن« نامیده می شـود، احسـاس نمی کننـد این حقیقت کـه با علم حضـوری دریافت 
می شـود. نشـان دهنـده آن اسـت که واقعیتـی یگانه، به همـه مراحل زندگی انسـان وحدت 
می بخشـد و بـا وجـود تغییـرات گسـترده در جسـم آدمی، همـواره ثابـت می مانـد. )رازی، 

1986 م، ص 116(.
در قـرآن کریـم نیـز در آیـات مختلفـی در موضوع دو بعدی بودن انسـان سـخن به میان 
رفته اسـت ولی در این نوشـته به چند مورد اشـاره می شـود. »الَّذِی أحَْسَـنَ کلَّ شَـیءٍ خَلَقَهُ 
وَبـَدَأَ خَلْـقَ الْنِسَْـانِ مـِنْ طِینٍ* ثـُمَّ جَعَلَ نسَْـلَهُ منِْ سُـلَالةٍَ منِْ مَاءٍ مَهیِـنٍ* ثمَُّ جَعَلَ نسَْـلَهُ 
ـمْعَ وَالْبَصَْارَ  اهُ وَنفََـخَ فیِهِ مـِنْ رُوحِـهِ وَجَعَلَ لکَـمُ السَّ مـِنْ سُـلَالةٍَ مـِنْ مَـاءٍ مَهیِـنٍ* ثمَُّ سَـوَّ
وَالْفَْئـِدَةَ قَلیِـلًا مَا تشَْکرُونَ«)سـجده، 7 -9( او همان کسـی اسـت که هر چـه را آفرید نیکو 
آفریـد؛ و آفرینـش انسـان را از گل آغاز کرد* سـپس نسـل او را از عصـاره ای از آب ناچیز 
و بی قـدر آفریـد* سـپس )انـدام( او را مـوزون سـاخت و از روح خویـش در وی دمیـد؛ و 
بـرای شـما گـوش و چشـمها و دلها قـرار داد؛ اما کمتر شـکر نعمتهای او را بجـا می آورید.
در مباحث تربیت لازم اسـت به انسـان به عنوان کسـی که دارای دو بخش جسـم و روح 

اسـت توجه شـود و انسـان ها تک بعدی و مادی دیده نشـود.
جاودانگی انسان

انسـان موجـودی جاودانـه و فناناپذیـر اسـت و جاودانگی در سـاختار وجـودی او تعبیه 
شـده اسـت؛ زیـرا روح او کـه حقیقـت وجـود اوسـت از تمامـی خـواص مـاده و از جمله 
زوال پذیـری پیراسـته اسـت. قـرآن کریـم تأثیر عمیـق و نقش وثیـق حس جاودانگـی را با 
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بیـان حادثـه عظیمـی کـه بـر آدم ابوالبشـر رفته و ابلیـس با اسـتفاده از این خواسـت فطری 
زمینـه هبـوط او را فراهـم سـاخت، بـه زیبایـی تـام و رسـایی کامـل تبیین می کنـد و چنین 

می فرمایـد:
ک عَلَی شَـجَرَةِ الخُْلْدِ وَمُلْـک لَا یبلَْی«)طه،  ـیطَانُ قَـالَ یـا آدَمُ هَلْ أدَُلّـُ »فَوَسْـوَسَ إلِیَـهِ الشَّ
1۲۰( ولـی شـیطان او را وسوسـه کـرد و گفـت: »ای آدم! آیـا می خواهـی تـو را بـه درخت 

زندگـی جاویـد و ملکـی بـی زوال راهنمایی کنم؟
در فراینـد تربیـت بایـد انسـانها بـه گونه تربیت شـود که متناسـب با جاودانگی او باشـد 

و بـه ایـن مبنا اهمیـت بدهد.
فطرت

همـه انسـان ها سرشـتی مشـترک و فطرتـی الهـی دارنـد. آدمیـان بـا وجـود تفاوت هایی 
کـه بـا یکدیگـر دارند، از سرشـتی مشـترک برخوردارنـد. از شـواهد وجود چنین سرشـتی 
آن اسـت کـه همـه انسـانها- از نژادها و فرهنگهـای مختلـف- در احکام اولیـه عقل نظری 
)ماننـد اجتمـاع دو نقیـض محـال اسـت( و عملـی )ماننـد باید عدالـت ورزید( بـا یکدیگر 
اتفـاق نظـر دارنـد و از تمایلاتـی فراحیوانی )مانند حقیقت جویی، فضیلـت خواهی و کمال 

طلبـی( بهره می جوینـد. )رجبـی، 138۰ ص 1۲4(.
ِ ذَلکِ  ِ الَّتـِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَـا لَا تبَدِْیلَ لخَِلْـقِ اللهَّ یـنِ حَنیِفًـا فطِْرَتَ اللهَّ »فَأَقـِمْ وَجْهَـک للِدِّ
یـنُ القَْیـمُ وَلکَـنَّ أکَثـَرَ النَّـاسِ لَا یعْلَمُـونَ«)روم، 3۰( پـس روی خـود را متوجـه آییـن  الدِّ
خالـص پـروردگار کـن! این فطرتی اسـت که خداوند، انسـان ها را بر آن آفریـده؛ دگرگونی 

در آفرینـش الهـی نیسـت؛ ایـن اسـت آیین اسـتوار؛ ولی اکثـر مـردم نمی دانند.
در برنامـه ریـزی بـرای تربیـت مربیـان باید به بعـد فطری انسـانها و متربیـان توجه کنند 

و در بخش هـای مختلـف تربیـت در نظـر بگیرند.
عجول بودن انسان

یکـی از خصوصیـات کـه در وجـود انسـان نهاده شـده اسـت )عجـول بودن( اوسـت و 
لازم اسـت در فراینـد تربیـت نیـز ایـن ویژگی لحاض شـود و مربـی با این پیـش فرض به 

اعمـال تربیـت بپـردازد؛ و قرآن کریـم وجود ایـن ویژگی را
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بیان نموده و می فرماید:
»خُلـِقَ الْنِسَْـانُ مـِنْ عَجَلٍ سَـأُریِکمْ آیاتی فَـلَا تسَْـتعَْجِلُونِ«)انبیاء، 37( )آری(، انسـان از 

عجلـه آفریـده شـده؛ ولـی عجلـه نکنید؛ بـه زودی آیاتم را به شـما نشـان خواهـم داد.
انسان و جامعه

مسـأله از قدیم الایـام مطـرح اسـت که زندگـی اجتماعی انسـان تحت تأثیر چـه عواملی 
بـه وجـود آمـده اسـت؟ آیـا انسـان اجتماعی آفریده شـده اسـت، یعنـی طبیعتاً بـه صورت 
جزئی از کل آفریده شـده اسـت و در نهاد انسـان گرایش پیوسـتن به »کل« خود هسـت و 
یـا اجتماعـی آفریـده نشـده بلکـه اضطـرار و جبر بیرونـی، انسـان را مجبور کرده اسـت که 
زندگـی اجتماعـی بـر او تحمیل شـود، یعنی انسـان به حسـب طبـع اولی خود مایل اسـت 
کـه آزاد باشـد و هیـچ قیـد و بنـد و تحمیلی را کـه لازمه زندگی جمعی اسـت نپذیـرد، اما 
بـه حکـم تجربـه دریافتـه اسـت کـه بـه تنهایی قـادر نیسـت بـه زندگی خـود ادامـه دهد، 
بالاجبـار بـه محدودیـت زندگـی اجتماعـی تـن داده اسـت و یـا انسـان، اجتماعـی آفریده 
نشـده اماعاملـی کـه او را بـه زندگـی اجتماعـی وادار کـرده اضطـرار نبـوده اسـت، ولااقل 
اضطـرار عامـل منحصـر نبـوده اسـت، انسـان بـه حکم عقـل فطـری و قدرت حسـابگری 
خـود بـه این نتیجه رسـیده که با مشـارکت و همـکاری و زندگی اجتماعـی، بهتر از مواهب 
خلقـت بهـره می گیـرد، از ایـن رو ایـن شـرکت را انتخـاب کرده اسـت. پس مسـأله به این 
سـه صـورت قابـل طرح اسـت که زندگی اجتماعی انسـان طبیعی اسـت؟ یا اضطـراری؟ یا 

انتخابی؟)مطهـری، 137۲، ص ۲۰(.
بنابـر نظریـه اول عامـل اصلـی، طبیعـت درونـی انسـان اسـت و بنابـر نظریـه دوم امری 
بیرونـی و خـارج از وجـود انسـان اسـت و بنابر نظریه سـوم عامـل اصلی، نیـروی عقلانی 
و فکـری و حسـابگرانه انسـانی اسـت. بنابـر نظریـه اول، اجتماعـی بـودن یـک غایت کلی 
و عمومـی اسـت کـه طبیعت انسـان بالفطـره به سـوی او روان اسـت و بنابر نظریـه دوم از 
قبیـل امـور اتفاقـی و عرضـی اسـت و بـه اصطـلاح فلاسـفه غایت ثانوی اسـت نـه غایت 
اولـی و بنابـر نظریـه سـوم از نوع غآیات فکری اسـت نه غآیـات طبیعی. )همـان(. از آیات 
کریمـه قـرآن اسـتفاده می شـود کـه اجتماعـی بـودن انسـان در متـن خلقـت و آفرینـش او 
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ا خَلَقْناَکمْ  پی ریـزی شـده اسـت. در سـوره مبارکه حجـرات می فرمایـد: »یا أیَهَـا النَّـاسُ إنِّـَ
َ عَلیِمٌ  ِ أتَقَْاکـمْ إنَِّ اللهَّ مـِنْ ذَکـرٍ وَأنُثْـَی وَجَعَلْناَکمْ شُـعُوباً وَقَباَئلَِ لتِعََارَفُـوا إنَِّ أکَرَمَکمْ عِنـْدَ اللهَّ
خَبیِر«)حجـرات، 13( ای مـردم! مـا شـما را از یـک مـرد و زن آفریدیـم و شـما را تیره ها و 
قبیله هـا قـرار دادیم تـا یکدیگر را بشناسـید؛ )این ها ملاک امتیاز نیسـت(، گرامی ترین شـما 

نـزد خداونـد بـا تقواترین شماسـت؛ خداونـد دانا و آگاه اسـت.
در ایـن آیـه کریمـه ضمـن یـک دسـتور اخلاقـی، به فلسـفه اجتماعـی آفرینـش خاص 
انسـان اشـاره می کنـد بـه ایـن بیـان کـه انسـان بـه گونـه ای آفریـده شـده کـه بـه صورت 
گروههـای مختلـف ملـی و قبیلـه ای درآمـده اسـت، بـا انتسـاب بـه ملیت هـا و قبیله هـا 
بازشناسـی یکدیگـر کـه شـرط لاینفـک زندگـی اجتماعی اسـت صـورت می گیـرد، یعنی 
اگـر ایـن انتسـاب ها کـه از جهتی وجه اشـتراک افـراد و از جهتی وجـه افتراق افراد اسـت، 
نبـود، بازشناسـی ناممکـن بود و در نتیجـه زندگی اجتماعی که براسـاس روابط انسـان ها با 
یکدیگـر اسـت امکان پذیـر نبـود. این امـور و امثـال این امـور از قبیل اختلاف در شـکل و 
رنـگ و انـدازه اسـت کـه به هـر فردی زمینـه شناسـنامه ای ویژه خـود او اعطـا می کند. اگر 
فرضـاً همـه افراد یک شـکل و یک رنـگ و یک قالب بودنـد و اگر رابطه ها و انتسـاب های 
مختلـف میـان آن ها حکمفرمـا نبود، افـراد در برابر یکدیگر نظیر کالاهای متحدالشـکل یک 
کارخانـه بودنـد که تمیز آن ها از یکدیگر و درنتیجه بازشناسـی آن هـا از یکدیگر و در نتیجه 
نهایـی زندگـی اجتماعی آن ها براسـاس روابـط و مبادله اندیشـه و کار و کالا غیرممکن بود. 
پس انتسـاب به شـعب ها و قبیله ها حکمت و غایتی طبیعی دارد و آن تفاوت و بازشناسـی 
افـراد از یکدیگـر اسـت که شـرط لاینفک زندگـی اجتماعی اسـت نه تفاخـر و مایه برتری 

شـمردن ها کـه همانـا مایه کرامت و شـرافت تقواسـت. )مطهـری، 137۲، ص ۲۰(.
ک قَدِیرًا«)فرقان، 54( او  ذِی خَلَـقَ منَِ المَْاءِ بشََـرًا فَجَعَلَهُ نسََـباً وَصِهْـرًا وَکانَ رَبّـُ »وَهُـوَ الّـَ
کسـی اسـت که از آب، انسـانی را آفرید؛ سـپس او را نسـب و سـبب قرار داد )و نسل او را 

از ایـن دو طریـق گسـترش داد(؛ و پـروردگار تو همواره توانا بوده اسـت.
ایـن آیـه کریمـه نیـز روابـط نسـبی و سـببی را کـه مایـه پیوند افـراد بـا یکدیگـر و پایه 
بازشناسـی آنهـا از یکدیگـر اسـت، به عنـوان طرحـی کـه در متـن خلقت بـرای حکمت و 
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غایتـی کلـی قـرار داده شـده عنـوان نموده اسـت.
نیْا وَرَفَعْناَ بعَْضَهُمْ  »أهَُمْ یقْسِـمُونَ رَحْمَتَ رَبِّک نحَْنُ قَسَـمْناَ بیَنهَُمْ مَعیِشَـتهَُمْ فیِ الحَْیاةِ الدُّ
ـا یجْمَعُونَ«  فَـوْقَ بعَْـضٍ دَرَجَـاتٍ لیِتَّخِـذَ بعَْضُهُـمْ بعَْضًـا سُـخْرِیا وَرَحْمَـتُ رَبِّک خَیـرٌ ممَِّ

)3۲ )زخرف، 
آیـا آنـان رحمـت پـروردگارت را تقسـیم می کننـد؟! ما معیشـت آنهـا را در حیـات دنیا 
در میانشـان تقسـیم کردیـم و بعضـی را بـر بعضی برتری دادیـم تا یکدیگر را مسـخر کرده 
)و بـا هـم تعـاون نماینـد(؛ و رحمـت پـروردگارت از تمام آنچـه جمـع آوری می کنند بهتر 
اسـت. به طـور خلاصـه می گوییـم مفـاد آیه کریمه این اسـت که انسـانها از نظـر امکانات و 
اسـتعدادها، یکسـان و هماننـد آفریده نشـده اند کـه اگر چنین آفریده شـده بودنـد، هر کس 
همـان را داشـت کـه دیگـری دارد و همـان را فاقد بـود که دیگـری فاقد اسـت و طبعاً نیاز 
متقابلـی و پیونـدی و خدمـت متبادلـی در کار نبود. خداوند انسـانها را از نظر اسـتعدادها و 
امکانـات جسـمی و روحـی و عقلی و عاطفی، مختلـف و متفاوت آفریده اسـت. )مطهری، 

137۲، ص ۲۰(.

نقد و بررسی
»اصالـت مـادی« از نظـر دیویی انسـان بـا همه ابعـادش مانند ذهن و معرفـت رنگ مادی 
دارد و ایشـان بـه روح و معنویـت انسـان توجهـی نکرده اسـت و دین را یـک عنصر مادی 
تفسـیر کـرده اسـت. در حـال کـه از منظر اسـلام و قـرآن کریم انسـان دارای دو بعد اسـت 
یـک جسـم مـادی او و دیگـری روح اوسـت که هـر کـدام دارای لوازمی و التزاماتی اسـت 

کـه دیویـی بـه بعد مـادی انسـان آن هم به ابعـاد معدودی اشـاره کرده اسـت.
انسـان از منظـر اسـلام و قـرآن جاودانـه اسـت و خصوصیات ماننـد عجول بـودن را در 

نهـان خـود دارد و از نظـر قـرآن کریـم انسـان دارای فطرتی خدایی اسـت.
»نفـس« را هـم دیویـی چیـزی ثابـت نمی داند بلکه همـواره به وسـیله افعـال اختیاری ما 

در حـال دگرگونـی می داند.



دو فصلنامه یافته های تفسیری * شماره ۱ * بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۲6

دو »من« یا میل طبیعی و اراده اخلاقی

در وقتـی کـه میـل طبیعی انسـان بـر اراده اخلاقی او پیـروز می شـود و کاری که تصمیم 
گرفتـه بـود نکنـد می کند، چه حالتی به انسـان دسـت می دهـد؟ حالت شـرمندگی و حالت 
شکسـت پیـش خـودش احسـاس می کنـد من شکسـت خـوردم، بـر عکـس، آن وقتی که 
اراده اخلاقـی بـر میـل طبیعـی پیـروز می شـود، ماننـد روزی کـه صبـح می کنـد و می بینـد 
هنـگام سـحر علیرغـم فرمـان طبیعـت که بسـتر گـرم را رهـا نکن، بسـتر گرم را رهـا کرده 
و بـه برنامـه عبـادت خـودش مثلًا پرداخته، احسـاس مسـرت و پیـروزی می کنـد )همان(.

انسـان دارای دو نفـس اسـت یکـی نفـس حیوانـی و دیگـری نفـس الهـی و مقـدس که 
مـورد تاکیـد قرآن اسـت، قرآن کریم سـفارش به مبـارزه با نفس حیوانی می کند و سـفارش 
بـه مراقبـه می کنـد از نفـس الهـی که مبـادا این نفس الهـی گردوغبـار بگیرد. نفـس حیوانی 
انسـان همـواره در حـال تغییـر و دگرگونـی اسـت بـا افعـال انسـان ولـی نفس الهـی ثابت 
اسـت ولـی ممکـن اسـت بر اثـر فعالیت های منفی که با آن سـازگار نیسـت کم رنگ شـود 

و آن شـفافیت لازمه را نداشـته باشـد ولـی هرگز از بیـن نمی رود.
»مدنیت انسـان« دیویی مدنیت و اجتماعی بودن را یک محور برجسـته و مهم در انسـان 
می دانـد و بیـان می کنـد که کـودک اسـتعداد فراوانی برای معاشـرت و آمیزش بـا دیگران و 

یادگرفتن دارد و خوی اجتماعی او بسـیار قوی اسـت.
انسـان ها بـرای زندگـی مـادی نیـاز بـه یـک سـری ویژگی هـای دارد کـه قـرآن کریم به 
آن اشـاره می کنـد ماننـد شـعبه شـعبه شـدند و قبیله قبیلـه بودند کـه با ایـن خصوصیات از 
یکدیگـر شـناخته شـوند چنانچه شـهید مطهری می فرماید: انسـان بـه گونه ای آفریده شـده 
کـه بـه صـورت گروه هـای مختلف ملـی و قبیله ای درآمده اسـت، با انتسـاب بـه ملیت ها و 
قبیله هـا بازشناسـی یکدیگـر کـه شـرط لاینفک زندگـی اجتماعی اسـت صـورت می گیرد، 
یعنـی اگـر ایـن انتسـابها کـه از جهتـی وجـه اشـتراک افـراد و از جهتی وجـه افتـراق افراد 
اسـت، نبـود، بازشناسـی ناممکـن بـود و در نتیجـه زندگـی اجتماعـی کـه براسـاس روابط 
انسـانها بـا یکدیگـر اسـت امکان پذیـر نبـود. این امـور و امثـال این امـور از قبیـل اختلاف 
در شـکل و رنـگ و انـدازه اسـت کـه به هر فـردی زمینـه شناسـنامه ای ویژه خـود او اعطا 
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می کنـد. اگـر فرضـاً همـه افـراد یک شـکل و یک رنـگ و یک قالـب بودند و اگـر رابطه ها 
و انتسـابهای مختلـف میـان آنهـا حکمفرمـا نبـود، افـراد در برابـر یکدیگـر نظیـر کالاهای 
متحدالشـکل یـک کارخانـه بودنـد که تمیز آن هـا از یکدیگـر و درنتیجه بازشناسـی آن ها از 
یکدیگـر و در نتیجـه نهایـی زندگـی اجتماعی آن ها براسـاس روابط و مبادله اندیشـه و کار 
و کالا غیرممکـن بـود. پـس انتسـاب به شـعبه ها و قبیله هـا حکمت و غایتی طبیعـی دارد و 
آن تفاوت و بازشناسـی افراد از یکدیگر اسـت که شـرط لاینفک زندگی اجتماعی اسـت... 

)مطهـری، 137۲، ص 159(.
نیْا وَرَفَعْناَ بعَْضَهُمْ  »أهَُمْ یقْسِـمُونَ رَحْمَتَ رَبِّک نحَْنُ قَسَـمْناَ بیَنهَُمْ مَعیِشَـتهَُمْ فیِ الحَْیاةِ الدُّ
ـا یجْمَعُونَ«  فَـوْقَ بعَْـضٍ دَرَجَـاتٍ لیِتَّخِـذَ بعَْضُهُـمْ بعَْضًـا سُـخْرِیا وَرَحْمَـتُ رَبِّک خَیـرٌ ممَِّ

)3۲ )زخرف، 
آیـا آنـان رحمـت پـروردگارت را تقسـیم می کنند؟! ما معیشـت آنها را در حیـات دنیا در 
میانشـان تقسـیم کردیـم و بعضی را بر بعضی برتـری دادیم تا یکدیگر را مسـخر کرده )و با 
هـم تعـاون نماینـد(؛ و رحمـت پـروردگارت از تمام آنچه جمـع آوری می کنند بهتر اسـت. 
به طـور خلاصـه می گوییـم مفـاد آیـه کریمـه ایـن اسـت کـه انسـان ها از نظـر امکانـات و 
اسـتعدادها، یکسـان و هماننـد آفریده نشـده اند کـه اگر چنین آفریده شـده بودنـد، هر کس 
همـان را داشـت کـه دیگـری دارد و همـان را فاقد بـود که دیگـری فاقد اسـت و طبعاً نیاز 
متقابلـی و پیونـدی و خدمـت متبادلی در کار نبود. خداوند انسـان ها را از نظر اسـتعدادها و 
امکانـات جسـمی و روحـی و عقلی و عاطفی، مختلـف و متفاوت آفریده اسـت. )مطهری، 

137۲، ص 159(.

مبانی معرفت شناسی اسلام
دیـن اسـلام دیـن علـم و معرفـت اسـت، دینی کـه اولین آیـه نازل شـده بر پیامبـر اکرم 
)ص( بـا خوانـدن و نوشـتن و علـم و تعلیـم و تعلـم آغاز می شـود. )علـق، 1- 4( دینی که 
قلـم و نوشـته را بـزرگ مـی دارد و به آن سـوگند می خورد )قلـم، 1 – ۲( و پیـروان خود را 
بـه فراگیـری علـم و دانش و شـناخت اسـرار آفرینش دعـوت می کند. )طـلاق، 1۲9( دینی 
کـه بنیادی تریـن بنیـادش توحید اسـت و با این وصف تقلیـد و تعبـد را در آن به هیچ وجه 
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روا نمی دانـد بلکـه تحقیـق و تدبیر و بررسـی را لازم و ضروری می شـمرد.
دیـن اسـلام دین علم و معرفت اسـت و بحث معرفت شناسـی از منظر قـرآن کریم چنان 
پراهمیـت اسـت که حتی در زمینه مسـائل هستی شناسـی و بـود و نبود، باز معرفت شناسـی 
در آن اشـراب شـده اسـت. به عنـوان نمونـه، این مطلـب را همه دانشـوران می داننـد که در 
زبـان فیلسـوفان آنچـه در جهـان هسـتی تحقـق دارد بـا عنـوان وجـود و موجـود از آن یاد 
می شـود و آنچـه تحقـق نـدارد به عـدم و معـدوم تلقی می گردد امـا در فرهنگ قـرآن کریم 
و در انتخـاب واژه جانـب معرفت شناسـی گرفتـه شـده و در آیـات قـرآن کریـم از آنچـه 
هسـت به عنـوان حـق واز آنچـه نیسـت به عنـوان باطل یاد شـده اسـت و پیدا اسـت عنوان 

حـق وباطـل در حوزه معرفت شناسـی اسـت. )جـوادی آملـی، 1378، ج 13، ص 195(.
تعریف معرفت

بـه نظـر مـا معرفت مطلق علم و ادراک اسـت و تمامـی آگاهی های مطابق بـا واقع، یعنی 
آگاهی هایـی کـه جنبـه انکشـافی و واقع نمایـی دارند خواه حضـوری باشـند و یا حصولی 
و اعم از این که تصوری و یا تصدیقی باشـند را شـامل اسـت پس معرفت شناسـی دانشـی 
اسـت کـه دربـاره شـناخت های انسـان و ارزش یابـی انـواع شـناخت هـا و تعییـن مـلاک 

درسـتی و نادرسـتی آن هـا بحث می کنـد. )مصبـاح، 1365، ج 1، ۲3(
وجود ظرفیت معرفت در انسان

قـرآن کریـم معرفـت را بـرای انسـان ممکـن و میسـور می دانـد بلکـه ظرفیـت و درجه 
معرفـت او را بسـیار گسـترده و حتـی تا بـی نهایت گسـترش می دهد و داسـتان خلقت آدم 
کـه در قـرآن کریـم تکـرار شـده، پـر از راز و رمـز حکمـت اسـت از جملـه پیام هـای این 
داسـتان ایـن اسـت که آدمیـان فرزند پدری هسـتند که او تمامـی حقایق و اسـماء و مظاهر 

اسـماء را می دانسـت.
»وَعَلَّـمَ آدَمَ الْسَْـمَاءَ کلَّهَا ثـُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی المَْلَائکِةِ فَقَالَ أنَبْئِوُنیِ بأَِسْـمَاءِ هَـؤُلَاءِ إنِْ کنتْمُْ 
صَادقِیِـنَ« )بقـره، 31( سـپس علم اسـماء ]= علم اسـرار آفرینـش و نامگـذاری موجودات[ 
را همگـی بـه آدم آموخـت. بعـد آنهـا را به فرشـتگان عرضه داشـت و فرمود: »اگر راسـت 

می گوییـد، اسـامی اینهـا را به من خبـر دهید.
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ابزارهای معرفت

خداونـد منـان بـرای دسـتیابی انسـان بـه انـواع معرفـت ابـزار متعـدد و گوناگونی چون 
حـواس ظاهـر، عقـل، شـهود و اشـراق، وحـی و الهـام را در اختیـار او قـرار داده اسـت. 
فراگیرتریـن ابـزار معرفـت حواس اسـت. آدمـی از طریق شـنوایی، بینایی، چشـایی، بویایی 
و بسـاوایی ظاهـر اشـیاء، صـدا، رنـگ، شـکل، بو، مـزه، طعـم، نرمـی، زبـری و ... را درک 
می کنـد؛ و از طریـق عقـل و اندیشـه و با اسـتفاده از تجزیـه و تحلیل، تعمیـم، ترکیب و نیز 
اعتبـار و انتـزاع بـه ادراک کلی، اسـتنتاج و طبقه بندی آموزه ها دسـت می یـازد و از راه دل و 
شـهود باطـن بـه حقایق فـرا حسـی راه پیدا می کنـد واز طریق وحـی و آموزه هـای وحیانی 
تعالیـم آسـمانی را دریافـت می کنـد و بـه وسـیله الهـام از امـور غیبـی اطـلاع پیـدا می کند. 
)بهشـتی، 1387، ص 3۲1(. حـال بـا ایـن مقدمه بـه ابزارهای معرفت مانند حـواس، عقل و 
وحـی از منظـر قـرآن کریـم و برای هر کـدام جهت رعایت اختصـار یک آبه بیـان می کنیم.

حواس

ـمْعَ وَالْبَصَْارَ وَالْفَْئدَِةَ  هَاتکِمْ لَا تعَْلَمُونَ شَـیئاً وَجَعَلَ لکَمُ السَّ ُ أخَْرَجَکـمْ مـِنْ بطُُونِ أمَُّ »وَاللهَّ
لعََلَّکـمْ تشَْـکرُونَ«)نحل، 78( و خداونـد شـما را از شـکم مادرانتـان خـارج نمـود در حالی 
کـه هیـچ چیـز نمی دانسـتید؛ و برای شـما، گوش و چشـم و عقل قـرار داد تا شـکر نعمت 

او را بجـا آورید.
عقل

ـمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتـِلَافِ اللَّیـلِ وَالنَّهَـارِ لَیـات لِوُلـِی الْلَبْـَابِ«)آل  »إنَِّ فـِی خَلْـقِ السَّ
عمـران، 19۰( مسـلماً در آفرینـش آسـمانها و زمیـن و آمد و رفت شـب و روز، نشـانه های 

)روشـنی( بـرای خردمندان اسـت.
وحی

ا أوَْحَینـَا إلِیَـک کمَـا أوَْحَینـَا إلِـَی نـُوحٍ وَالنَّبیِیـنَ مـِنْ بـه عـده وَأوَْحَینـَا إلِـَی إبِرَْاهِیمَ  »إنِّـَ
وَإسِْـمَاعِیلَ وَإسِْـحَاقَ وَیعْقُوبَ وَالْسَْـباَطِ وَعِیسَـی وَأیَوبَ وَیونسَُ وَهَارُونَ وَسُـلَیمَانَ وَآتیَناَ 
دَاوُودَ زَبـُورًا«)آل عمـران، 163( مـا بـه تـو وحـی فرسـتادیم؛ همـان گونـه کـه بـه نـوح و 
پیامبـران بعـد از او وحـی فرسـتادیم؛ و )نیـز( به ابراهیم و اسـماعیل و اسـحاق و یعقوب و 
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اسـباط ]= بنـی اسـرائیل[ و عیسـی و ایـوب و یونس و هارون و سـلیمان وحـی نمودیم؛ و 
بـه داوود زبـور دادیم.

نقد و بررسی

 در بحـث معرفت شناسـی دیویـی معتقد اسـت که فقـط از راه تجربه می تـوان به معرفت 
رسـید زیـرا پدیدارهـا همـواره در حـال تغییرند و بـه دنبـال آن معرفت نیز تغییـر می کند و 
آنچـه امـروز حقیقت دارد ممکن اسـت فـردا تغییر کند. دیویی روش عقلانـی را مطلوبترین 

راه کسـب دانـش و معرفـت می داند، به اسـتعداد افراد توجهی خـاص دارد.
مبانـی معرفت شناسـی در اسـلام حکایـت از آن دارد کـه تجربـه تنهـا راه وصول معرفت 
نیسـت بلکـه در اسـلام ظرفیـت معرفت بسـیار زیاد اسـت بـه گونه کـه از فرشـتگان بالاتر 
قـرار می گیـرد ثانیـاً ایـن معرفـت را می تـوان از راه تجربـه، عقل، وحی و شـهود به دسـت 
آورد بـر خـلاف نظریـه دیویـی کـه فقـط تجربه و عقـل را در کسـب معرفـت می پذیرد در 
واقـع اسـلام مبانی معرفت شناسـی دیویـی را در برخـی از پدیده ها می پذیـرد ولی همه چیز 

را نمی تـوان بـا تجربـه و عقـل شـناخت و لـذا وحی و شـهود را بـر آن می افزاید.

مبانی ارزش شناسی
در اسـلام هـم بحث ارزش شناسـی مطرح اسـت، نکاتی همچـون ارزش ذاتـی و غیری، 
وابسـتگی همـه ارزشـها بـه ارزش هـدف نهایـی و مطالـب دیگـر نیـز مطـرح اسـت ولـی 
مـا جهـت رعایـت اختصـار به همیـن دو بحـث اشـاره می کنیـم. برخـی از ارزشـها، ذاتی، 
ناپیوسـته و غایی انـد و برخـی غیـری، وابسـته و ابـزاری اسـت. اهـداف، افعـال، اشـیاء و 
اشـخاص، در علـوم عملـی مطلوبیـت و ارزشـی واقعـی دارنـد؛ امـا برخـی از آنهـا ممکن 
اسـت خـود بـه خود مطلـوب باشـند و برخی به تبـع چیز دیگر مطلـوب واقع شـوند. مثلًا 
کارهایـی کـه مـا بـا اختیار خـود انجام می دهیـم برای رسـیدن به هدفـی اسـت و در واقع، 
مطلـوب بـودن ایـن کارها به جهـت مطلوب بـودن اهداف اسـت؛ اما آنچه هـدف نهایی ما 
از انجـام دادن کارهـا اسـت خـود به خود مطلوب اسـت نـه به جهت مطلوب بـودن چیزی 

دیگـر. )مصبـاح،1391، ص 195(.
ارزش واقعـی همـه امـور بـه ارزش هـدف نهایـی اسـت برخـی از ارزش هـا ذاتی انـد و 
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برخـی نیـز وابسـته و بـه عبـارت میانی اسـت. ارزش هـای میانـی در واقع به خاطـر ارزش 
ذاتـی و حقیقـی کـه روی هـدف بار اسـت، ارزش می یابـد؛ و تنها همان هـدف غایی دارای 

ارزش ذاتـی اسـت. ارزش هـای میانـی را می تـوان به مثابه اهـداف میانی برشـمرد.
در اسلام هدف نهایی همان کمال انسان )قرب الی الله( است.

هـر کسـی از آنجـا کـه خـود را دوسـت دارد. در طلب چیزی بـرای خود بـر می آید و به 
انجـام کاری دسـت مـی زند. دوسـت داشـتن خود، مسـتلزم دوسـت داشـتن و طلب کردن 
کمـال خـود اسـت؛ بنابرایـن هـر کسـی دوسـت دارد بـا انجـام دادن کارهاییی کـه او را به 
کمـال می رسـاند بـه سـمت ایـن غایـت و هـدف آرمانی حرکـت کند. بـا توجه بـه این که 
هـدف آفرینش در اسـلام انسـان کامل اسـت بـه ترتیب، والاترین هدفی که شایسـته اسـت 
مطلـوب انسـان واقـع شـود نیـز کمـال حقیقی انسـانی اسـت، همان کمالـی کـه خداوند با 
حکمـت بالغـه خود، انسـان و بلکه جهان آفرینـش را برای آن آفریده اسـت؛ بنابراین، نتیجه 
می گیریـم کـه هـدف نهایی یعنی آنچه شایسـته اسـت مقصود نهایـی او قرار گیـرد، چیزی 
ـابقُِونَ  نیسـت جـز قرب بـه خداوند متعال. )همـان( چنان که قـرآن کریـم می فرماید: »وَالسَّ
بوُنَ«)واقعه، 1۰ -11( و )سـومین گروه( پیشـگامان پیشگامند، آن ها  ـابقُِونَ* أوُلئَکِ المُْقَرَّ السَّ

مقربانند.
نقد و بررسی

 از نظـر دیویـی ارزش هـا از وضع انسـان ها بـه وجود می آیـد، از نظر دیویـی ارزش های 
غایی وجود ندارد چون همیشـه حقیقت در نزد اینان نسـبی و مشـروط اسـت، این شـرایط 
و موقعیت هـا اسـت کـه یـک چیـز را ارزشـمند می کنـد و یـا از ارزش می انـدازد چـون 
شـرایط و موقعیت هـا همـواره در حـال تغییرند لذا ارزش ها نیـز در حال تغییرنـد. ارزش و 
ارزشـگذاری نیـز بایـد با تجربه حاصل شـود و مانع تجربه نشـود که اگر چنین شـود دیگر 

ارزش تلقـی نمی شـود، ارزش هـا بـه اعتبار فرهنگ هـا و اندیشـه وافکار با هـم متفاوتند.
ارزش هـا در اسـلام بـا توجـه به مبانی آن مـورد توجه قـرار می گیرد، ارزش ها در اسـلام 
بـا اهـداف رابطـه تنگاتنـگ دارد بـه این معنا کـه این اهداف اسـت که ارزش ها را می سـازد 
هرچـه هـدف قوی تـر باشـد ارزش آن نیز بیشتراسـت، در اسـلام یک سـری اهدافی وجود 
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دارد کـه غایـی و نهایـی اسـت و لذا ارزش ها همـواره ثابت اند و تغییـر نمی کند و این هدف 
تقـرب بـه خداوند اسـت که هـدف نهایی تلقی می گـردد ارزش آن نیز ثابت و بزرگ اسـت 
برخـی از ارزش هـا حالـت میانـی دارد چون مربوط به اهدافی می شـود که نسـبت به هدف 
غایـی اهـداف میانـی شـمرده می شـود. بر اسـاس مبانـی اسـلام ارزش ثابت وجـود دارد بر 
خـلاف مبانـی دیویـی که قائـل به ارزش ثابت نیسـت. ارزش ها در اسـلام به لحـاظ اهداف 

ارزش گـزاری می شـود ولـی دیویـی معتقد اسـت که ارزش هـا با جعل صـورت می گیرد.

روش شناسی
پـس از بـروز نارسـایی در روش شناسـی اسـتقراگریانه، روش شناسـی ابزارگرایانه به طور 
وسـیع در تجزیـه و تحلیل هـا یـک پیونـد اساسـی بیـن روش شناسـی ابزارگرایـی و تفکـر 
عمـل گرایـی )پراگماتیسـم( وجـود دارد، بـه گونه ای کـه می توانیم، پراگماتیسـم را فلسـفه 
علـم بـرای روش شناسـی ابزارگرایانه بنامیم. پراگماتیسـم اندیشـه ای بود که بـه ویژه از نیمه 
دوم قـرن نوزدهـم بـر اندیشـمندان امریکایـی اثر گذاشـت. ویلیـام جیمز و جـان دیویی از 
مشـهورترین اندیشـمندان عملگـرا بودنـد. عمل گرایـان همه چیـز را به دلیل نتیجـه مفید و 
عملـی آن معتبـر می داننـد. بـه عبارت کلی تـر از نظر آنـان مفید بودن حق و حقیقت اسـت. 

.)/http://rasekhoon.net/article/show/1057766 و B. Bertrand Russell, 1961 (

روش شناسی از دیدگاه برخی دانشمندان مسلمان

طبق دیدگاه روش شناسـی )سـردار( احیای مدل از روش شناسـی اسلامی در جهان مدرن، 
مبتنـی بـر اجتهاد اسـلامی و تحـول در فرایندهای اجتهادی شـکل می گیـرد. فرایندهایی که 
در پـی ارتبـاط میـان عقـل و وحـی اسـت و تـلاش دارد وضعیت فعلـی حیات امـت را بر 
اسـاس تاریخ صدر اسـلام بنا نهد )روش شناسـی علوم انسـانی نزد اندیشـمندان مسـلمان، 
139۲ ص 665(. »اسـلام در تـلاش اسـت تـا عقـل و وحـی، دانـش و ارزش هـا را در 
رویکـردش بـه مطالعـه طبیعت، ترکیـب کند. دانش از طریـق تلاش های عقلی انسـانی و از 
طریـق قـرآن بـرای تکمیل آن به دسـت می آید: نشـانه از خداوند که انسـان را قـادر می کند 

بـه مطالعـه و فهـم طبیعت بپـردازد« )کوهن، بی تـا، ص 1۰8(.
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نقد و بررسی

نویسـنده کتـاب کلیـات فلسـفه تعلیـم و تربیـت می نویسـد: بدیهـی اسـت توجهـی که 
مکتـب پراگماتیسـم های امریکایـی بـه آمـوزش و پـرورش علمـی، عملـی، زنـده و سـود 
بخـش، بر اسـاس روان شناسـی رشـد و تکامل اجتماعـی، اقتصادی می کنند مفید اسـت اما 
ضمنـاً بایـد توجه داشـت کـه قبول سـطحی و تقلید کورکورانـه از نظام هـای تربیت مغرب 
زمیـن مخصوصـاً ایـن اندیشـه کـه می گویـد. هرچـه در عمـل مفید واقع شـود ولـو دروغ، 
حیلـه، تزویـر، ریـا و فریب صحیح و حق اسـت چیـزی جز طفره رفتن از شـناخت صحیح 
و عمیـق حقیقـت و واقعیـت نیسـت. مفهـوم اندیشـه مذکور این اسـت که بـه خاطر وجود 
فایـده عملـی، حقیقـت را نیـز می تـوان قربانی کـرد؛ یعنی دو عالـم را فدای سـود و لذتانی 
نمـود و بـه دنبـال تحصیـل موفقیـت که همان سـود آنی اسـت، نسـبت به کشـف حقیقت 

بـی تفاوت بـود. )نیکـزاد، 1375، ص 1۰۰(.

نقد پراگماتیسم و نتیجه گیری از نظریه دیویی
 از نظـر فلسـفه آمـوزش و پـرورش »انسـان مطلـوب« یـا »انسـان آرمانـی« بـر حسـب 
جوامـع مختلـف متفـاوت اسـت. بـه دیگـر سـخن خواسـته های هر جامـه بنا بـه مقتضای 
شـرایط اجتماعـی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی، علمی و سـایر ملاحظـات آن جامعه تعیین 
می گـردد. تحلیـل علمـی و واقع گرایانـه تاریخ موید این مدعاسـت که سیسـتم های فکری 
بـر حسـب نوع جامعـه و مقتضیات زمانی شـکل می گیرند. بـرای اثبات ایـن واقعیت کافی 
اسـت ویژگی هـای جوامع کشـاورزی سـنتی و جوامع صنعتـی را اجمالاً مورد مقایسـه قرار 

دهیم.
جامعه کشـاورزی سـنتی بیشـتر بر سـکون و ثبات اسـتوار اسـت. تحرک طبقاتی اساسـاً 
بیشـتر بـه شـکل افقـی و نـه عمـودی اسـت، هر فـرد، بایـد مطابـق الگـوی خانـواده خود 

زندگـی کند.
بدیهـی اسـت توجهـی کـه مکتـب پراگماتیسـم های امریکایـی بـه آمـوزش و پـرورش 
علمـی، عملـی، زنـده و سـود بخـش، بـر اسـاس روان شناسـی رشـد و تکامـل اجتماعی، 
اقتصـادی می کننـد مفیـد اسـت امـا ضمنـاً بایـد توجـه داشـت کـه قبـول سـطحی و تقلید 
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کورکورانـه از نظام هـای تربیـت مغرب زمین مخصوصاً این اندیشـه کـه می گوید. هرچه در 
عمـل مفیـد واقـع شـود ولـو دروغ، حیله، تزویـر، ریا و فریـب صحیح و حق اسـت چیزی 
جـز طفـره رفتـن از شـناخت صحیـح و عمیـق حقیقـت و واقعیت نیسـت. مفهوم اندیشـه 
مذکـور ایـن اسـت کـه به خاطـر وجود فایـده عملی، حقیقـت را نیـز می توان قربانـی کرد؛ 
یعنـی دو عالـم را فـدای سـود و لذتانـی نمـود و به دنبال تحصیـل موفقیت که همان سـود 
آنـی اسـت، نسـبت بـه کشـف حقیقـت بی تفـاوت بـود. جـای تعجب نیسـت کـه اصولاً 
پراگماتیسـم آمریکایـی در اندیشـه حـال بودن و سـود و لذت حـال در نظر داشـتن را حق 
می دانـد نـه حقیقـت واقعـی )که ممکن اسـت به کار نیاید( یـا طرحی اخلاقی بـرای جامعه 

انسـانی را )کـه نتایـج آن ممکـن اسـت در دراز مدت حاصل شـود(.
دربـاره نـوع آمـوزش و پـرورش مورد پیشـنهادی جـان دیویی مسـئله مهمی کـه مطرح 
می باشـد ایـن اسـت کـه آیا آموزشـگاه باید هرچه بیشـتر شـبیه جامعه و حتی خـود حامعه 
باشـد؟ بـه گفته، دیویی آموزشـگاه بایـد خود جامعه باشـد؟ نه چیزی دیگـری. در صورتی 
کـه اگـر آموزشـگاه خـود جامعـه اسـت، جـواز ورود فسـاد جامعه به مدرسـه صادر شـده 
اسـت. در یـک جامـه سـالم، از مدرسـه انتظـار مـی رود کـه بـرای تعالـی و تزکیـه جامعه، 
کـودکان و نوجوانـان را بایـد بـه سـلاح علمـی و اخلاقی صحیح مجهـز نماید تا نـه تنها با 
آلودگی هـای جامعـه خـود آشـتی وسـازش نکنند بلکه بـرای از بیـن بردن آنهـا کمر همت 

ببندند. )نیکـزاد، 1375، ص 1۰۰(.
وقتـی مبانـی اسـلامی )قرآنـی( را بجـای مبانـی جان دیویـی قـرار می دهیم درمـی یابیم 
کـه نظریـه دیویـی بـا مبانـی اسـلامی تغییر قابـل توجهی می کنـد به گونـه برخـی از مبانی 
ماننـد مبانـی هستی شناسـی بـا مبانی دیویـی اولاً در خود مبانـی و ثانیاً در آثـار و نتایج باهم 
متفاوتنـد. در مبانـی انسان شناسـی نیـز انسـان از منظر دیویـی کاملًا مادی اسـت در حال که 
انسـان از منظـر قـرآن ترکیـب از روح و ماده اسـت به عـلاوه خصوصیات دیگـری نیز دارد 
کـه دیویـی از ذکـر آنها غافل بوده اسـت. در مقولـه و بحث معرفت شناسـی تجربه تنهاترین 
راه رسـیدن بـه معرفـت نیسـت چنـان کـه دیویـی می گویـد بلکـه وحـی و شـهود و عقل 
نیـز انسـان را بـه معرفـت می رسـاند. در مبانـی ارزش هـا نیز دیویـی می گوید کـه ارزش ها 
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همـواره درحـال تغییر و تحول اسـت زیرا ارزش ها در نزد ایشـان نسـبی و مشـروط اسـت 
و حتـی ارزش هـا بایـد با تجربه حاصل شـود. در حال که در اسـلام )قرآن کریـم( ارزش ها 
دارای قداسـت می شـود زیـرا کـه بـا اهـداف رابطـه تنگاتنـگ پیـدا می کنـد و ارزش هـا در 
قـرآن همیشـه ثابـت و غیـر قابـل تغییراسـت. در بحـث روش شناسـی نیز دیویـی می گوید 
هرچـه در عمـل مفیـد باشـد خوب اسـت ایـن با روش های اسـلامی کـه چیزهـای را مفید 
می دانـد کـه بر اسـاس یک سـری واقعیت های باشـد، منافـات دارد. در پایـان باید گفت که 

نظریـه دیویـی بـا جایگزینـی مبانی اسـلام کاملًا دچـار تغییر و تحول می شـود.
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چکیده
در ایـن نوشـتار روش شناسـی اکتشـاف نظریـه اجتماعی قـرآن کریم، مورد بررسـی قرار 
گرفتـه اسـت. یافتـه اصلی تحقیق عبارت اسـت از این که سـیطره فردگرایی روش شـناختی 
یـا شـیوه تجزیـه ای در فهـم قرآن مانـع اصلـی در صورت بنـدی نظریه هـای اجتماعی قرآن 
و تأسـیس علم الاجتمـاع اسـلامی بـوده اسـت. اسـتحصال و اکتشـاف »نظریـه« قرآنـی در 
عرصه هـای گوناگـون زندگـی انسـان، وقتی ممکـن می گردد کـه آیات قـرآن در چارچوب 
الگویـی روش شـناختی جامعه نگـر و زایـا مـورد فحص و کنـدوکاو قرار گیرنـد. مقصود از 
الگـوی روش شـناختی جامعه نگـر، نهادینـه شـدن رویکرد قرآن پژوهانه ای اسـت کـه در آن 
فراینـد نظریـه ورزی از اسـتنباط احـکام فـردی فراتـر رفتـه و به دنبـال وظیفـه مهم تری که 
همـان اکتشـاف و اسـتنباط چارچوب هـای کلان و زیربنایـی نظریـه قرآنی در سـاحت های 
مختلـف زندگـی انسـان از قبیـل اقتصـاد، سیاسـت، فرهنـگ و غیره اسـت، حرکـت نماید. 
بـدون تردیـد تـا زمانـی کـه چنین تحـول روش شـناختی در حـوزه قرآن پژوهشـی صورت 
نگرفتـه، نمی تـوان انتظـار داشـت که قـرآن کریم در متن زندگی بشـر حضور داشـته باشـد 
و راه حل هـای نظام منـد و کارآمـدی را بـرای مسـائل و پرسـش های نوپدید حیات انسـانی 
فراهـم نمایـد. از جمله الگوهای روش شـناختی کـه می تواند مطالعات قرآنی را از بن بسـت 
فردگرایـی رهایـی بخشـیده و آن را ممـاس بـا واقعیت هـای عینـی زندگـی اجتماعـی قرار 
دهـد، مـدل تأسیسـی شـهید صدر اسـت کـه از آن تحـت عنـوان روش موضوعی یـا »فقه 
نظریـات« یـاد می شـود. در نوشـتار حاضـر ایـن مـدل روش شـناختی بـا اسـتفاده از روش 

تحلیلی-اسـتنباطی بازسـازی شده است.
واژگان کلیدی: روش شناسی، شهید صدر، فردگرایی، فقه النظریه، نظریه قرآن
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مقدمه
قـرآن کریـم منبـع اصلـی تولیـد معرفـت و دانش در اسـلام اسـت. چـرا که سـایر منابع 
معرفتـی اسـلامی یـا اساسـاً اعتبـار و مرجعیـت خـود را از قـرآن اخـذ می کنند یـا در پرتو 
عقلانیـت قدسـی قـرآن بارور و شـکوفا می شـوند. بـر همین اسـاس قـرآن روح فرهنگ و 
شـالوده تمـدن اسـلامی را می سـازد و تمدن سـازی اسـلامی جـز بـا محوریت قـرآن کریم 
ممکـن نیسـت. جایـگاه کانونـی قرآن در هندسـه معرفتی اسـلام، فهـم و تفسـیر این کتاب 
مقـدس را همـواره مـورد اهتمـام متفکـران اسـلامی قـرار داده و سـنت تفسـیر و تأویل، از 
سـابقه طولانـی و پربـاری در میراث اسـلامی برخوردار اسـت. لکن فهم و سـنت تفسـیری 
موجـود دچـار کاسـتی های اساسـی اسـت کـه به تعبیـر شـهید صـدر باعـث رکود اندیشـه 

اسـلامی در عرصـه فهـم قـرآن گردیده اسـت )صـدر، 14۲4: ص 18(.
مهم تریـن کاسـتی کـه می تـوان بـه آن اشـاره کـرد، عـدم ارتباط کافی سـنت تفسـیری با 
واقعیت هـای زندگـی اجتماعـی اسـت. در سـنت رایـج، تلاش بیشـتر مفسـران معطوف به 
روشـن کردن دلالت هـای لفظـی، آشـکار کردن صنایـع بلاغـی و جنبه های ادبی بوده اسـت 
تـا اسـتنباط و صورت بنـدی نظریـه قرآن در نسـبت بـا عرصه هـای زندگی )صـدر، 1381: 
ص ۲3(. بـا ایـن کـه قـرآن کتاب »هدایـت« )آل عمـران، 138( و »تبیان جامـع« )نحل، 89( 
بـرای همه نیازهای بشـر اسـت. تـلاش برای اکتشـاف نظریه قرآن در حاشـیه توجه سـنت 

تفسـیری رایج قرار داشـته اسـت.
کاسـتی مهـم دیگـر، نبـود یک دانـش منسـجم و مـدون در خصوص روش شناسـی فهم 
قـرآن اسـت. بـا وجود این که سـنت تفسـیر قدمتی بـه درازای تاریـخ اسـلام دارد اما هنوز 
فهـم قـرآن فاقـد منهج و روش شناسـی مـدون اسـت؛ به طوری کـه می توان گفت بـه تعداد 
مفسـران و قرآن پژوهـان، شـیوه های تحقیـق در قـرآن تنـوع و گوناگونـی می پذیرد )رشـاد، 
1388: ص ۲61(. بـدون شـک، متفکـران مسـلمان مباحـث عمیـق فروانی را از قـرآن کریم 
به دسـت آروده انـد، امـا سـخن در ایـن اسـت کـه ایـن یافته هـا در غیـاب یـک چارچـوب 
روش شـناختی مشـخص عمدتـاً به شـکل معلومـات پراکنده و نامنسـجم تجلی یافته اسـت 
بـدون ایـن کـه بتوانـد نظریـه قـرآن را در مـورد هـر یـک از زمینه هـای زندگـی تعیین کند 
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)صـدر، 1381: ص ۲3(. به همیـن دلیـل اکتشـاف نظریـه قـرآن بزرگتریـن نیـاز در شـرایط 
معاصر اسـت )صـدر، 14۲4، ص 37(.

بـا نـگاه دقیق تر می توان گفت که کاسـتی نخسـت یعنی غفلـت از اکتشـاف نظریه قرآن، 
ناشـی از نقیصه دوم یعنی خلاء روش شناسـی در باب فهم قرآن اسـت. آن گونه نیسـت که 
مفسـران بـه مباحـث اجتماعی قـرآن نپرداخته باشـند، برعکس، بسـیاری از منابع تفسـیری، 
آکنـده از معـارف و آموزه هـای اجتماعی اسـت؛ اما این داده های انباشـته و نامنسـجم، وقتی 
می توانـد واقعیت هـای عینـی زندگـی آدمیان را تبیین و برای مسـائل آن راه حـل ارائه نماید 
کـه در قالـب نظام هـای نظـری سـازواره عرضـه شـوند. ایـن مهـم محقـق نمی شـود مگـر 
در پرتـو دانـش روش شناسـی. لـذا اسـتنباط نظریـه اجتماعـی قـرآن و تعمیق اسـلوب های 
روش شـناختی آن دو عامـل اصلـی توسـعه و پیشـرفت فکـری به شـمار مـی رود )صـدر، 
1۲۲4: ص 65-67(؛ بنابرایـن، توجـه بـه روش شناسـی در زمینـه فهـم و تفسـیر قـرآن یک 
موضـوع حیاتـی اسـت و بـدون آن نمی تـوان ایـن کتـاب هدایت را بـا متن زندگـی آدمیان 
مرتبـط کـرد. بـا توجـه بـه ضرورت های یادشـده، این نوشـتار در صدد اسـت تا با اسـتفاده 
از ظرفیت هـای روش شـناختی شـهید صـدر، الگویـی بـرای فهـم و کشـف نظریه قـرآن در 

عرصه علـوم اجتماعـی، صورت بنـدی نماید.

۱� مفهوم شناسی
۱-۱� نظریه اجتماعی قرآن

از نظـر شـهید صـدر، در تعامـل بـا نصـوص دینـی دو کار عمـده می تـوان کـرد؛ یکـی 
اسـتنباط احـکام فـردی و دیگری اسـتحصال نظریـات. اولـی فقه الاحکام اسـت و دومی را 
برخـی از متفکـران فقـه نظریـه اصطـلاح کرده انـد. وظیفـه فقه احـکام بیان مجموعـه ای از 
احـکام شـرعی اسـت کـه موضـوع آن رفتـار و تکالیف فردی اسـت کـه از نصـوص دینی 
اسـتنباط می شـود؛ امـا فقـه نظریـه یـا نظریه پـردازی بر اسـاس نصـوص اسـلامی، به معنای 
فهـم نصـوص شـریعت، بـه هـدف کشـف و اسـتحصال نظریـات اسـلامی در حوزه هـای 
مختلفـی اسـت کـه انتظار مـی رود، دیـن در آن نقـش قیمومیت ایفا کنـد )الرفاعـی، 14۲۲، 
ص 1۲5(. منظـور از نظریـه قرآن، سـاختاری فکری اسـت مرکب از مجموعـه ای از اصول، 
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مبانـی، نگره هـا، مفاهیـم و احکام مرتبـط به هم که در یکـی از حوزه های مربوط به انسـان، 
جامعـه و هسـتی موضـع قـرآن کریم را مشـخص می سـازد )صـدر، 14۲4، ص ۲7(.

۱-2� روش شناسی

اصالـت و اعتبـار هـر تحقیـق علمـی، بـه روش شناسـی آن مربـوط می شـود. برحسـب 
جهان بینـی و پارادایـم فکـری مسـلط بـر جامعـه علمـی، سـمت و سـوی تحقیقـات علمی 
جهت گیـری خاصـی پیـدا می کنـد. به عبارتـی، در هـر معرفـت علمـی پیش فرض هـای 
فلسـفی و پارادایمـی معینـی وجـود دارد کـه بـر اسـاس آن، روش تحقیق یا شـیوه ورود به 
واقعیـت و خـروج از آن روشـن می شـود. ایـن مبانـی پارادایمی با ترسـیم مسـیر تحقیقات 
علمـی و تعییـن اهـداف، چگونگـی حرکـت محقـق در مسـیر تحقیـق را تبییـن می نمایـد. 
بررسـی مبانـی، مفروضـات فلسـفی و پارادایمـی حاکـم بر فرایند کسـب معرفـت موضوع 
روش شناسـی را شـکل می دهد؛ بنابراین، روش شناسـی مدلی اسـت که در آن اصول نظری 
و چارچوبـی کـه یـک تحقیـق علمـی چگونه بایـد در یـک بسـتر پارادایمی خاصـی انجام 

شـود، ارائـه می گـردد )ایمـان، 1391: ص، 39(.
روش شناسـی بـا روش تفـاوت دارد. روش مسـیری اسـت کـه محقق در سـلوک علمی 
خـود طـی می کند و روش شناسـی دانش دیگری اسـت که به شـناخت آن مسـیر می پردازد. 
از  اثـر می پذیـرد،  از موضـوع خـود  به عنـوان یـک علـم، ضمـن آن کـه  روش شناسـی 
بنیادهـای معرفت شـناختی و هستی شـناختی و هم چنیـن از مبانـی نظری و سـاختار معرفتی 
روش شـناس و نیـز از هـدف معرفتـی او اثـر می پذیـرد. هیـچ دانشـی بـدون روش ممکـن 
نیسـت، زیـرا دانشـمند به هنـگام حرکـت فکری به سـوی مجهـولات، راهی را طـی می کند 
کـه همـان روش اوسـت، پـس روش با دانش همزاد اسـت؛ امـا روش شناسـی به عنوان یک 

دانـش جدید متأخـر از روش اسـت )پارسـانیا: 1388، ص 4۰(.
۱-3� نسبت نظریه و روش

رابطـه روش و نظریـه به رغـم اهمیتـی کـه دارد، در کمتـر منبعـی به دقـت و تفصیـل 
بررسـی شـده اسـت )حقیقـت، 1391: ص 43(. هـر نظریـه اجتماعی به تناسـب نگاهی که 
بـه موضـوع مـورد مطالعـه خود می کنـد زمینه اسـتفاده از روش مناسـب و سـازگار با خود 
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را ایجـاد می کنـد. برخی نظریات جایی برای اسـتفاده از شـیوه های عقلی، شـهودی و کیفی 
باقـی نمی گـذارد کمـا این کـه بعضی دیگر بـا بهره گیری از شـیوه های کمیت گـرا و تجربی 
سـازگاری نـدارد. اگـر علـم را بـه ارگانیسـم زنده تشـبیه کنیم، نظریـه در حکم قلـب آن و 
روشـی کـه در هر علم به کار می رود، در حکم سیسـتم و شـبکه عروق اسـت کـه ارتباطات 
قلـب بـا حوزه هـای مختلف علمـی و موضوعات مربوط بـه آن را ایجاد می کنـد. همانگونه 
کـه هـر قلبـی مقتضـی رگ هـا و سیسـتم عروقی مناسـب بـا خود اسـت، هر نظریـه هم در 

مقـام کاربـرد روش هـای ویژه خـود را طلب می کنـد )حقیقـت، 1391: ص 46(.
 نظریه هـا همانگونـه کـه در مقـام کاربـرد اسـتفاده از روش هـای خاصی را الـزام می کند، 
تولیـد نظریه هـا هم روش های متناسـب با خـود را می طلبـد. به عبارت دیگر، نسـبت نظریه 
و روش را از دو حیـث متفـاوت می تـوان بررسـی کـرد. یکبـار می تـوان نسـبت نظریـه و 
روش هایـی کـه کاربـرد نظریـه را در پژوهـش ممکن می سـازد مورد بررسـی قـرار داد؛ بار 
دیگـر قطع نظـر از ایـن کـه نظریه ها پـس از ایجاد شـدن در مقـام کاربرد با چـه روش هایی 
تناسـب دارد، ایـن مطلب مورد بررسـی قـرار می گیرد کـه نظریه های علمی خود بر اسـاس 
کـدام روش هـا تولیـد و ایجـاد شـده اند. ایـن دو سـطح از بحـث نسـبت های متفـاوت بین 
نظریـه و روش را منعکـس می سـازند. آنچـه مسـلم اسـت قـرآن دارای نظریه هـای فراوانی 
دربـاره حیـات اجتماعی بشـر اسـت که بایسـتی با اتخاذ روش هـای مناسـب آن نظریات را 

اسـتخراج و در زندگـی جمعی به کار بسـت.

2� روش شناسی موضوعی یا واقع گرا
از روش شناسـی کـه شـهید صـدر بـرای کشـف و اسـتنباط نظریـه از متـون و نصـوص 
اسـلامی پایه گـذاری کرده، ذیل عناوین مختلفـی هم چون: روش موضوعـی، روش واقع گرا 
و فقه نظریات یاد شـده اسـت )الرفاعی، 14۲۲: ص 1۲4-1۲5(. دیدگاهی که شـهید صدر 
در بـاب فهـم و کشـف نظریه هـای قـرآن مطـرح می سـازد، هرچنـد به صورت محـدود در 
تلاش هـای متفکـران پیـش از وی نیز دیده می شـود، اما بدون شـک وی نخسـتین متفکری 
اسـت کـه به تفصیـل و به صـورت روش منـد از نحوه اکتشـاف نظریه اسـلامی سـخن گفته 
و بـر اسـاس روش ابداعـی و مبتکرانـه خـود، عمـلًا بـه اسـتنباط و صورت بنـدی نظریـه 
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اسـلامی در عرصه هایـی چـون اقتصـاد، جامعـه، تاریـخ و سیاسـت پرداخته اسـت. پیش از 
شـهید صـدر، تفکـر اسـلامی عمدتـاً در دایره روش شناسـی مورثـی حرکت می کـرد که در 
چارچـوب آن اغلـب پاسـخ های تکـراری بـه پرسـش ها و مسـائل داده می شـد. در روش 
مورثـی امـکان اکتشـاف فضاهـا و ظرفیت هـای جدیـدی که از خـلال آن ها بتـوان در مورد 
واقعیت هـای جدیـد زندگـی بـه غـور و تفکـر پرداختـه و قـرآن و سـنت را به منظـور بیان 
دیدگاه مورد نظر اسـلام اسـتنطاق نمود امکان پذیر نبود؛ اما با روش تأسیسـی شـهیدصدر 
می تـوان از طریـق »اسـتنطاق« و عرضـه پرسـش های جدیـد در هر عصـر، نظریه اسـلام را 
در قبـال آن هـا مشـخص کـرد. ایـن روش، تفکـر اسـلامی را از حالت خمودگـی و بیماری 
مزمـن تقلیـد رهایی می بخشـد و نظریه اسـلام را در مواجهه با مکاتب فکری دیگر روشـن 
می سـازد. در یـک کلمـه، بـر اسـاس روش شناسـی شـهیدصدر می تـوان دیـن را به عنـوان 
نظـام جامعـی تصـور کرد که متناسـب با شـرایط تمام عصرهـا و مکان ها، بـرای تدبیر همه 

شـئون حیـات آدمیان طـرح، برنامه و نظـر دارد )الرفاعـی، 14۲۲: ص 68(.
2-۱� چیستی روش شناسی موضوعی

شـهیدصدر مـدل روشناسـی تأسیسـی خـود را کـه موضوعـی یا توحیـدی می نامـد، در 
تقابـل بـا روش شناسـی غالـب کـه آن را روش تجزیـه ای اصطـلاح می کند، شـرح و بسـط 
می دهـد. ایشـان پیـش از تبییـن روش موضوعـی، بـه معرفی رویکـرد تجزیـه ای پرداخته و 
کاسـتی های آن را بیـان می کند. مفسـر نصـوص در رویکرد تجزیه ای مطابـق با ترتیب آیات 
قـرآن پیـش رفتـه و بـا کمک گرفتـن از ابزارهـای مـورد اعتمـاد، به تبییـن آن ها می پـردازد. 
در ایـن رویکـرد تفسـیری، مفسـر تنهـا به تفسـیر تـک تک آیـات پرداختـه و گامـی فراتر 
از حـدود آن برنمـی دارد. در نتیجـه آنچـه به عنـوان محصـول ایـن رویکرد تفسـیری عرضه 
می گـردد، معـارف قرآنی اسـت کـه به صورت پراکنده و گسسـته و بدون دسـتیابی به نظریه 
نهایـی قـرآن در مـورد یـک موضوع سـامان یافته اسـت )صـدر، 1381: ص ۲۲(. مفسـر در 
ایـن رویکـرد اغلـب نقـش انفعالـی و سـلبی ایفـا نمـوده و بـدون طـرح و برنامـه قبلی در 
محضـر قـرآن قـرار می گیـرد. وظیفـه او تنها گوش سـپردن به سـخنان قرآن بـوده و آیات را 
براسـاس توجـه صرف بـه واژگان و مدلـولات لفظی آنها تفسـیر می نمایـد؛ بنابراین در این 
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رویکـرد، تفسـیر از متن قرآن آغاز گشـته و به قـرآن ختم می گردد )صـدر، 1381: ص 31(.
امـا رویکرد تأسیسـی شـهید صـدر کـه وی آن را گاه رویکرد توحیـدی و گاه موضوعی 
می خوانـد مفسـر به جـای تفسـیر تک تـک آیـات در پـی دسـتیابی بـه نظریـه قـرآن درباره 
یـک موضوع مشـخص اعـم از اعتقـادی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اسـت )صـدر، 1381: 
ص ۲5(. در ایـن رویکـرد، مفسـر به جـای آغـاز فرآینـد تفسـیر از متـن قـرآن، نخسـت به 
واقعیت هـای زندگـی آدمـی و تمامـی تجـارب بشـری توجـه نمـوده و میـراث فکـری و 
اندیشـه های انسـانی پیرامـون یـک موضـوع را به پیشـگاه قرآن عرضـه می کنـد. در پارادایم 
روش شـناختی موضوعـی یا واقع گرا، محقق پرسـش ها و فرضیه هایی را کـه از اندوخته های 
بشـری و یـا مواجـه بـا واقعیت های عینـی زندگی به دسـت آورده، بر اسـاس الگوی گفت و 
شـنود یـا تعامـل مبتنـی بر »سـاختار پرسـش و پاسـخ« در محضر قـرآن ارائه می کنـد تا در 
نهایـت بتوانـد نظریـه قـرآن را درباره موضـوع مورد پژوهش به دسـت آورد )صـدر، 1381: 
ص 3۲(. در ایـن روش مفهـوم »اسـتنطاق« کـه ملهـم از فرمایشـات امـام علـی )ع( اسـت، 
)کلینـی، 14۰7 ق: ص 61( یـک مفهـوم مرکـزی اسـت و بـه اعتقـاد ایشـان این تعبیـر امام 
بیـان ظریفـی از رویکـرد موضوعـی بـه قـرآن اسـت. مفسـر موضوعـی موظف اسـت تا با 
ورود بـه »گفتگـو بـا قـرآن« این متـن الهی را بـه نطـق در آورد و با ضمیمه نمـودن تجارب 
بشـری بـه آن، تمامـی آیـات مرتبـط بـا آن موضـوع را به شـکل مجموعـی مـورد مطالعـه 
قـرار دهـد )صـدر، 1381: ص 33(؛ بنابراین، گفتگو در اندیشـه روش شـناختی شـهیدصدر 
دارای جایگاهـی ویـژه اسـت. در نظریـه وی، تفسـیر نصـوص قـرآن براسـاس گفتگو میان 
مفسـر با قرآن سـامان می یابد. در این رویکرد تفسـیری، مفسـر پس از بررسـی واقعیات و 
موضوعات خارجی موجود در زندگی بشـری از سـویی و آشـنایی با تجارب بشـری شـکل 
گرفتـه پیرامـون آنها از سـوی دیگر، براسـاس سـاختار پرسـش و پاسـخ به گفتگـو با قرآن 
می نشـیند. پرسـش و پاسـخ میـان مفسـر با قـرآن ادامـه می یابد تـا از این رهگـذر، وحدت 
میـان تجـارب بشـری بـا معـارف قرآنـی صورت گرفتـه و »نظریـه قـرآن« در بـاب موضوع 

تحقیـق به دسـت آیـد )صـدر، 1381، ص 34(.
بـر اسـاس آنچـه بیـان شـد، وجـه نام گـذاری ایـن روش بـه موضوعـی و توحیـدی نیز 
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مشـخص می شـود. ایـن رویکـرد، »موضوعـی« خوانـده می شـود زیـرا از سـویی، محقـق 
تفسـیر را از موضـوع و واقعیـت خارجـی آغـاز نمـوده و از سـوی دیگـر، مجموعـه آیات 
قرآنـی مرتبـط بـا آن موضـوع را جمـع آوری و تفسـیر می نمایـد. همچنیـن ایـن رویکـرد 
»توحیـدی« نامیـده می شـود زیـرا ایـن توانایـی را دارد کـه میان تجارب بشـری بـا معارف 
قرآنـی جهـت اسـتخراج نظریـه قـرآن ایجاد وحـدت نماید. همچینـن مفسـر در این روش 
به دنبـال ایجـاد وحـدت در تمامـی مدلـولات آیـات مرتبـط بـا یکدیگر بـرای دسـتیابی به 

نظریـه قـرآن اسـت )صـدر، 14۲4: ص ۲9-۲8(.
از دیـدگاه شـهیدصدر روش موضوعـی، اختصـاص بـه فهـم و تفسـیر نصـوص قرآنـی 
نـدارد، بلکـه می توانـد به عنـوان روش عـام علم دینـی و نظریه پـردازی در تمام شـاخه های 
علـوم انسـانی و اجتماعـی از قبیـل اقتصـاد، جامعه، سیاسـت، حقـوق و غیره مطرح باشـد. 
چنانکـه شـهید خـود بـا مبنـا قـراردادن همیـن روش و تعمیـم بخشـیدن آن در مطالعـات 
اسـلامی، توانسـت نظریه های اقتصادی اسـلام را در کتاب اقتصادنا، نظریه اسـلامی در باب 
معاملات بانکی را در کتاب البنک الربوی فی الاسـلام، نظریه اسـلام در باب فلسـفه تاریخ را 
در سـنت های تاریخ در قرآن، نظریه اسـلام در مورد جامعه را در المدرسـة القرآنیه و نظریه 
سیاسـی اسـلامی را در کتـاب الاسـلام یقـود الحیـاه عرضـه و تدویـن نمایـد. وی متفکران 
اسـلامی را بـه ضـرورت درپیش گرفتـن روش واقع گـرا و موضوعـی در تمـام عرصه هـای 
علـوم انسـانی فـرا می خوانـد؛ چـرا کـه معتقـد بـود روش موضوعی تنها روشـی اسـت که 
ظرفیـت نظریه پـردازی را بـه محقـق می دهـد و ایـن امـکان را فراهم می سـازد کـه مواضع 
نظـری اسـلام را در قبـال شـئون مختلـف حیـات بشـری تبییـن و صورتبنـدی کنـد )بری، 
14۲۲: ص ۲8(؛ بنابرایـن روش شناسـی موضوعی محدود به حوزه خاصی معرفتی نیسـت، 
بلکـه در صـدد اسـت تـا اجتهاد دینـی را در کلیت آن بـه وضعیت نظریه پـردازی ارتقا دهد. 
البتـه بـا توجـه به ایـن کـه اهمیـت آرای وی هنوز مـورد توجه اندیشـمندان مسـلمان قرار 
نگرفتـه، همچنـان بـدون نتیجـه عملیاتـی در حوزه علوم انسـانی باقـی مانده اسـت. این در 
حالی اسـت که روش شناسـی شـهید صدر یک روش شناسـی متعالـی از علم اسـلامی ارائه 

می دهـد )ایمـان، 139۲: ص 6۰5(.
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2-2� مؤلفه های روش شناسی موضوعی
2-2-۱� واقع گرایی

شـهید صـدر مهم تریـن ویژگـی روش تأسیسـی خـود را موضوعی بـودن یـا واقع گرایی 
آن می دانـد. مقصـود از موضوعـی بـودن یـا واقع گرایی آن اسـت که فرایند اکتشـاف نظریه 
اسـلامی حرکـت از موضـوع عینـی بـه نـص اسـت. بـر خـلاف روش تجزیه ای کـه در آن 
طرح هـای تحقیقـی از درون نـص آغـاز و بـه نص ختم می شـود، در روش موضوعی سـیر 
پژوهـش از واقعیـات زندگـی شـروع می گـردد و سـرانجام به احـکام، قوانیـن و گزاره های 
دینـی منتهـی می شـود. ایـن روش به پژوهشـگر اجازه می دهـد، موضوعات خارجـی را که 
وقایـع زندگـی سرشـار از آن اسـت، مطالعـه کند تـا موضع نظری اسـلام را در قبـال آنها از 
نصـوص بـه دسـت آورد. در این رویکـرد نقطه آغـاز و حرکت پژوهـش، موضوع خارجی 
اسـت و پـس از آن محقـق بـا قـرآن و سـنت به گفـت و گو و دیالـوگ می پردازد تـا نظریه 
اسـلامی فراگیـری را در آن موضـوع اسـتخراج نمایـد )صـدر، 14۲4: ص 19(. محقـق در 
چارچـوب رویکـرد موضوعـی بـا ایـن پیش فـرض که دین اسـلام، نظـام جامعی اسـت که 
عینیـت از ذهنیـت، زندگـی از عقیـده و وجـه اجتماعـی از محتـوای روحـی و معنوی جدا 
نیسـت، پژوهـش را سـامان می دهـد. لذا اهتمـام اصلی محقق بر آن اسـت که برای مسـائل 
و پرسـش های کـه در متـن واقعیـت زندگـی بـا آن هـا مواجـه می شـود، راه حل هـای را از 
نصـوص اسـلامی بـه دسـت آورد. چـرا کـه از ایـن منظـر دین اسـلام منقطـع و منعـزل از 
واقعیت هـای زندگـی بشـر نیسـت بلکـه نظـام جامعی اسـت کـه بـرای تمام وجـوه حیات 

بشـری نظریه و راه حـل دارد )بـری، 14۲۲: ص 38(.
2-2-2� فهم اجتماعی نص

بـه اعتقـاد شـهید صـدر رویکـرد فردگرایانـه جهت گیـری غالـب در سـنت اجتهـادی و 
نظریه پـردازی اسـلامی بـوده اسـت. از آثار غلبه پارادایم تک سـاحتی و فردگرایانـه این بوده 
اسـت که نظریه ورزان مسـلمان عمدتاً به کشـف دلالت های لفظی و لغوی نصوص بسـنده 
کنـد و دلالـت اجتماعـی آن را مورد غفلـت قرار دهند؛ اما شـهید از جمله معـدود متفکران 
شـیعی اسـت کـه تـلاش می کند تـا اثبات کند مدلـولات نص فقـط منحصـر در دلالت های 
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لفظـی و سـیاق درون متنی آن نیسـت، بلکه سـیاق اجتماعـی نیز در فهم مقاصـد و خطابات 
دینـی نقـش اساسـی دارد. از منظـر شـهید صـدر مدلـول اجتماعـی نـص، چیـزی متمایز و 
متفاوت با مفاهیم لغوی و لفظی نصوص شـرعی اسـت و فهم و تفسـیر اجتماعی نصوص 
دینـی عنصـر اساسـی اجتهـاد و نظریه پـردازی را شـکل می دهـد. شـهید صدر با طـرح این 
پرسـش که شـخصی کـه می خواهد یـک نص دینـی را بفهمد، اگـر همه دلالت هـای لفظی 
)وضعـی و سـیاقی( را در نظـر گیـرد و همه مفاهیم لغـوی را به حسـاب آورد آیا به مقصود 
خـود رسـیده اسـت؟ وی می گویـد در جـواب این پرسـش هم پاسـخ مثبت می تـوان داد و 
هـم منفـی. پاسـخ در صورتـی مثبت اسـت که فرد مذکـور را انسـان لغوی در نظـر بیگریم 
کـه بـه غیـر از آگاهی هـای زبانـی و لغـوی هیـچ دانش دیگـری نـدارد. چنین فـردی چون 
بخواهـد نـص را بفهمـد نهایـت کارش ایـن اسـت که فقـط دلالت هـای وضعی و سـیاقی 

الفـاظ را کنـار هـم بگـذارد و ظهـور لفظی را بـر بنیاد آن ها مشـخص نماید.
امـا پاسـخ پرسـش فـوق در مورد شـخصی که نه به عنـوان فرد لغـوی منعـزل از اجتماع 
بلکـه همـراه با سـایر عقلای همنوع خـود زندگی اجتماعـی را تجربه می کند، منفی اسـت؛ 
زیـرا افـرادی کـه زندگـی اجتماعـی دارنـد در کنـار آگاهی ها و نقطـه نظرهایـی که موجب 
تمایـز و تشـخیص هـر فـرد از دیگـران اسـت، آگاهی مشـترک و زمینـه ذهنـی عمومی در 
میان شـان پدیـد می آیـد کـه اسـاس تفیهـم و تفاهم را می سـازد، چیزی کـه فقهـا در فقه به 
نـام مناسـبت های حکم وموضـوع از آن یاد می کننـد )صـدر، 1۲۲: ص 8۲-83(؛ به عبارت 
دیگـر، در مواجـه بـا فهـم نصوص دو گونـه موقعیت متفـاوت را می توان تصـور کرد. یکی 
موقعیـت فـردی کـه بـه تمام زیر و بـم دلالت هـای لفظی آگاهـی دارد اما منعـزل از اجتماع 
زندگـی می کنـد. چنین فـردی به غیـر از ابزارهای زبانـی و لغوی هیچ وسـیله دیگری برای 
فهـم نصـوص نـدارد در نتیجـه با کنـار هم نهـادن مفاد لفظی نصـوص به فهمـی از آن قانع 
می شـود؛ امـا فـرد یـا افـرادی کـه در جامعـه زندگی می کنـد علاوه بـر سـرمایه آگاهی های 
زبانـی از سـرمایه دیگـری به نـام ارتکاز عمومی یا آگاهی و ذهنیت مشـترک نیـز برخوردار 
اسـت کـه ایـن ارتکاز مشـترک منطـق تفیهم و تفاهـم آن ها را تا حـد زیـادی تعیین می کند 
و شـارع نیـز مبنـا قـرار دادن ارتکاز عمومی یا منطـق فهم اجتماعی نصـوص را امضاء کرده 
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اسـت و فقهـا از آن ذیـل عنوان مناسـبت حکـم و موضوع یاد اسـتفاده می کند. ایشـان برای 
توضیـح ایـن مطلـب مثالـی می زنـد: اگـر دلیل و نصی داشـته باشـیم کـه می گوید هـر گاه 
جامـه ای آب متنجـس بـه آن برسـد نجس می شـود و بایـد جامه را شسـت، از این دسـتور 
می فهمیـم کـه آب متنجـس، بـه هر چیزی برسـد آن را آلـوده خواهد کرد خواه جامه باشـد 
یـا چیـز دیگـر؛ زیـرا مناسـبت های حکـم و موضوع کـه در ذهنیـت عرفی مشـترک تمرکز 
یافتـه، نمی پذیـرد کـه آب متنجـس فقط جامـه را آلوده سـازد نه چیـز دیگـر را. پس نتیجه 
می گیریـم کـه در ایـن روایـت جامـه به عنـوان مثـال آمده نـه برای محـدود کـردن موضوع 
حکـم. مناسـبت های حکـم و موضـوع در واقـع بیـان دیگـری اسـت از ذهنیـت عمومی و 
ارتـکاز عرفـی مشـترکی کـه عقـلا آن را مبنـای تفیهـم و تفاهم قـرار می دهد و فقیـه نیز در 
پرتـو آن حکـم می کنـد. فهـم اجتماعی نص، بـه معنای فهمیـدن نص اسـت در پرتو همین 
ارتـکاز عمومـی اسـت که بـر اثر یک آگاهـی عمومی و ذهنیت مشـترک، افـراد مختلف در 

آن شـریک اند )همـان، ص 83(. 
فهـم اجتماعـی نـص، آنـگاه نقش خـود را آغاز می کند کـه فهم لفظی و لغـوی آن، نقش 
خود را به پایان رسـانده باشـد؛ زیرا فقیه در مرحله نخسـت به مشـخص کردن دلالت های 
لفظـی و لغـوی نـص می پـردازد و سـپس برداشـت های اجتماعـی را بـر آن حاکـم می کند 
و معنـای کلام را نهایتـاً در پرتـو زمینـة ذهنـی اجتماعـی مشـترک که مناسـبت های حکم و 
موضـوع باشـد بـه بررسـی می گـذارد تـا چیزهـای تـازه ای از نـص برایـش آشـکار گردد. 

)همان، ص 84(.
قابـل ذکـر اسـت که شـهید صدر مبنـای حجیت فهـم اجتماعـی را همان اصـل حجیت 
ظهـور می دانـد و معتقـد اسـت کـه ایـن نـوع از فهـم خـارج از چارچـوب منطـق عقـلای 
اصالـت ظهـور نیسـت. وی در ایـن خصـوص می نویسـد: »آنچـه بـه مـا اجـازه می دهد در 
فهـم نصـوص دینی بر برداشـت اجتماعـی اعتماد نماییـم، همان اصل حجیت ظهور اسـت 
زیـرا ایـن ارتـکاز عمومی، نوعـی ظهـور در معنایی که با نـص مزبور هماهنگ اسـت برای 
آن دسـت و پـا کنـد و ایـن ظهـور در نـزد عقـلا بـه همـان انـدازه حجت اسـت کـه ظهور 
لغـوی.« بـه اعتقـاد شـهید صدر شـارع نیز این شـیوه از فهم و تفسـیر یعنی اتکاء بـر ارتکاز 
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ذهنیـت جمعـی را امضا کرده اسـت )همـان، ص 85(.
همانگونـه کـه ملاحظه شـد، در نظر شـهیدصدر فهـم اجتماعی نص که معمـولاً در زبان 
فقهـا واصولیـان بـه معنـای عرف و ارتـکاز عقلا و ماننـد آن بـه کار رفته، نوعـی دلالت در 
کنـار دیگـر دلالت هـای وضعی و سـیاقی بـرای کلام و نص ایجـاد می کند و ایـن دلالت به 
اعتبـار همـان اصـل حجیـت ظهور که مستمسـک اعتمـاد و پذیـرش دیگر دلالت ها اسـت، 
عامـل پذیـرش این نـوع دلالت هم خواهد بود. شـهید صـدر هر چند بحث فهـم اجتماعی 
نـص را بـا حـزم و احتیـاط بیـان می کند، اما به رغـم این احتیـاط، ایمان و اطمینـان دارد که 
ایـن قاعـده، گـره بزرگـی را در فقـه خواهـد گشـود و معتقد اسـت که ظرفیت هـای واقعی 
تفقـه و نظـرورزی وقتـی آشـکار می شـود کـه سـنت اجتهـاد از فهـم و تفسـیر اجتماعـی 

نصوص بهـره گیرد )همـان، ص 86(.
2-2-3� استنطاق یا گفتگو با نص

دیگـر مؤلفـه اساسـی رویکرد موضوعی گفتگو یا به تعبیر شـهید صدر »اسـتنطاق« اسـت. 
ایـن مؤلفـه بـه رابطـه ای پویا و دو سـویه بین محقـق و نصوص اشـاره دارد. برخـلاف روش 
تجزیـه ای کـه محقـق در آن نقـش منفعـل ایفاء می کنـد و صرفـاً در مقام شـنونده با نصوص 
مواجـه می شـود، در رویکـرد موضوعـی، رابطه فعـال بین نصـوص و نظریه پـرداز در جریان 
اسـت. در ایـن رویکـرد، محقـق بـا نصـوص قرآنی رو بـه رو می شـود، نه برای ایـن که فقط 
نقـش مسـتمع و دریافت کننده منفعل را داشـته باشـد، بلکه بـرای آن که دیالوگی سـازنده ای 
را بـه شـکل پرسـش و پاسـخ بـا نـص آغـاز کنـد. پژوهشـگری کـه در چارچـوب رویکرد 
موضوعـی بـه مطالعـه نصوص می پـردازد، مسـائل و پرسـش هایی را که از متـن واقعیت های 
زندگـی و یـا فرضیه هـای را که در اثر مطالعه تطبیقی نظریات بشـری برای او مطرح شـده، بر 
نصـوص عرضـه می کند تا نصوص را به سـخن گفتـن وا دارد. هدف او از این کار این اسـت 
کـه موضـع قرآن و سـنت را نسـبت به این موضوع کشـف کنـد و نظریه ای را کـه می تواند از 
نـص الهـام گیـرد، صورت بندی نمایـد. از این رو نتایـج رویکرد موضوعی، همـواره با جریان 
تجربـه بشـری مرتبـط اسـت، زیـرا از این منظـر تجربه بشـری در تحدید و تشـخیص نظریه 

قرآنـی درباره مسـائل زندگی مؤثر اسـت )بـری، 14۲۲: ص 39(.
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3� استراتژی های تحقیق
شـهید صـدر بـرای اکتشـاف نظریـه از نصـوص دو راهبـرد اصلـی معرفـی می کنـد کـه 
عبارتنـد از بهره گرفتـن از تجـارب علمـی مشـترک بشـری و تضلـع بـر مفاهیـم و اصـول 

بنیادیـن جهان بینـی اسـلامی.
3-۱� بهره گیری از میراث مشترک بشری

مهم تریـن راهبـرد رویکـرد موضوعی در کشـف نظریه قرآن، اسـتفاده از تجـارب علمی 
و میـراث مشـترک بشـری اسـت. در چارچوب رویکـرد موضوعی، محقق اسـلامی پیش از 
آن کـه بـه اسـتنباط نظریه اسـلام در قبال وجه معینی از حیـات آدمی اقـدام نماید، ضروری 
اسـت کـه نخسـت بـه مطالعـه و بررسـی، پرسـش ها، نظریـات و راه حل هایی بپـردازد که 
تجـارب اندیشـه بشـری پیرامـون ایـن موضـوع معیـن عرضـه کرده انـد. هـدف از بررسـی 
تجـارب علمـی بشـری ایـن نیسـت کـه نصوص اسـلامی بـا آنهـا تطبیـق داده شـود، بلکه 
هـدف اصلی آن اسـت که محقق اسـلامی با بررسـی نظریـات، دیـدگاه و راه حل های دیگر 
نحله هـای فکـری به تصریح پرسـش ها، شـناخت ابعاد و بررسـی همه جانبـه موضوع مورد 
پژوهـش بپـردازد. مطالعـه تطبیقی عـلاوه به راین بـه درک عمیق تر موضـوع کمک می کند، 
بـه محقـق اسـلامی ایـن توان را نیـز می دهد که بـه نظریه ها و راحل های ارائه شـده توسـط 
مکاتـب بشـری، از موضـوع انتقادی بنگـرد و کاسـتی ها و خلاءهای موجـود در آن ها را در 

قیاس با نظریه اسـلامی آشـکار سـازد )بـری، 14۲۲: ص 39(.
بـه اعتقـاد شـهید صـدر چـون رویکـرد موضوعـی بـا تجـارب و اندوخته های مشـترک 
بشـری پیونـد تنگاتنکـی دارد، همـواره پویـا و بالنده اسـت و ایـن امکان را فراهم می سـازد 
کـه قـرآن در هـر عصـری در متن زندگی آدمیان حضور داشـته باشـد و در تعیین سـمت و 
سـوی زندگـی آن هـا تأثیرگذار باشـد )بـری، 14۲۲: ص 39(. لذا از منظر ایشـان محققی که 
در چارچـوب رویکـرد موضوعـی کار می کنـد، بایـد ابتدا خـود را در میدان هـای منازعات 
فکـری و تجـارب علمـی بشـری قـرار دهـد آنـگاه بـا کوله بـاری از تجـارب بشـری و 
پرسـش های کـه اندیشـه های بشـری در انداخته اسـت در برابر قـرآن قرار گیـرد و با ذهنی 
پـر از مسـائل و آکنـده از پرسـش های عصر به تعامل با متـن قرآن بپردازد. نکته اساسـی که 
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در ایـن راهبـرد نهفتـه اسـت آن اسـت که رویـش سـؤال در ذهن محقق موضوعـی و طرح 
موضوعـات از ناحیـه وی همـواره بـر پیش دانسـته های محقـق اسـتوار اسـت. محققـی که 
ذهنـش انبـان دانش اسـت و از تجربیـات عصر خویش و شـئون و احـوال گوناگون حیات 
جمعـی آگاه اسـت، طبعـاً سـوأل های متعـددی را در ذهـن می پروراند. سـوأل اندود شـدن 
ذهـن محقـق مسـبوق بـه آگاهی او اسـت؛ چون پرسـش از تعامل دانسـته های ذهنـی با هم 
یـا دانسـته های ذهنـی بـا واقعیـات خارجی سـر بـر مـی آورد. از ایـن رو هر چـه اطلاعات 
علمـی مفسـر از معـارف و تجربیـات عصر خود بیشـتر باشـد نصیب و بهـره اش از معارف 

قرآنـی نیز بیشـتر خواهد بـود )یسـاقی، 1389: ص ۲۰5(.
3-2� اشراف بر مفاهیم اسلامی

دیگـر راهبـرد مهـم رویکرد موضوعی شـهید صـدر در فهـم نصوص و اکتشـاف نظریه، 
بهره گرفتن از مفاهیم اسـلامی اسـت. از دیدگاه ایشـان مفهوم شـامل هر اندیشـه و تصوری 
از اسـلام اسـت کـه بـه تفسـیر یـک امـر تکوینـی، اجتماعی یـا تشـریعی مربوط می شـود. 
به عنـوان مثـال ایـن ایـن اندیشـه که تمام هسـتی متعلـق به خداوند اسـت، نشـانگر درک و 
بینـش خاصـی اسـلام در مورد جهان هسـتی اسـت. بر اسـاس این بینش می تـوان گفت که 
مالکیـت در اسـلام نمی توانـد حـق ذاتی باشـد بلکه صرفـاً نوعی امانت در شـرایطی خاص 
اسـت؛ بنابرایـن، مقصـود وی از مفاهیـم همـان جهان بینـی یـا مبانـی فلسـفی و متافیزیکی 
اسـلامی اسـت )امیـری، 1393: ص 13(. اشـراف محقـق بـر مفاهیم بنیادین اسـلامی، نقش 
اساسـی در فهـم درسـت نصـوص و صورت بنـدی نظریـه اسـلامی دارد. وی در خصوص 
نقـش مفاهیـم یـا مبانی فلسـفی اسـلامی در اکتشـاف نظریه اقتصـادی می نویسـد: »مفاهیم 
یعنـی نقطـه نظرهـای اسـلام در بـاره پدیده هـای جهـان، روابـط اجتماعـی، یـا هـر حکـم 
تشـریعی کـه احتمـالاً با احـکام متفاوت انـد و در جسـت وجوی مکتب اقتصـادی، می تواند 

بـه کمـک کـرده و مورد اسـتفاده قرار گیـرد.« )صـدر، بی تـا، ج ۲: ص ۲۲(.

4� فرایند اکتشاف نظریه بر مبنای روش شناسی موضوعی
قبـل از توضیـح فراینـد تولیـد نظریـه بـر اسـاس روش شناسـی تأسیسـی شـهید صـدر، 
ضـروری اسـت کـه بـه ابعـاد نظریه پردازی و تمایز اساسـی اشـاره کـرد که وی بیـن فرایند 
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نظریه پـردازی در چارچـوب تفکـر اسـلامی بـا نظریه سـازی در تفکـر مـدرن قائل اسـت.
4-۱� ابعاد نظریه پردازی

اکتشـاف نظریه اسـلامی در عرصه هـای مختلف حیات انسـانی، در کانون اندیشـه ورزی 
اسـلوب های  تعمیـق  و  نظریه پـردازی  منظـر شـهید صـدر،  از  دارد.  قـرار  شـهید صـدر 
روش شـناختی اندیشـه ورزی، دورکن اساسـی که آینده تحولات تفکر اسـلامی به تطورات 
این دو بسـتگی دارد )صدر، 1۲۲4: ص 65(. تأمل در میراث شـهید صدر به روشـنی نشـان 
می دهـد کـه در تمـام زمینه هـای معرفتـی کـه وی به تفکـر پرداختـه اهتمام اصلـی او بر آن 
بوده اسـت که اولاً نظریه اسـلامی را در شـوون مختلف زندگی انسـان صورت بندی نماید، 
ثانیـاً موازیـن و اسـلوب های روش شـناختی آن را مشـخص سـازد. به همین دلیل اسـت که 
برخـی از وی به عنـوان مکتشـف برزگـی یـاد می کنـد که چشـم اندازهـای نویـن و بدیعی 
را در عرصـه تفکـر اسـلامی گشـوده اسـت و آن را بـه سـمت افق هـای جدیـدی هدایـت 
کـرده اسـت )الرفاعـی، 14۲۲: ص 67(. از منظر شـهید هدف اصلـی و غایی حرکت اجتهاد 
تبییـن نظریـه اسـلام در ابعـاد مختلـف حیـات فـردی و اجتماعی اسـت، اما بـه اعتقاد وی 
حرکـت اجتهـاد کمتر توانسـته اسـت به این هدف اساسـی نزدیک شـود. به بـاور وی دلیل 
اصلـی ناکارآمـدی اجتهاد و نظرورزی آن بوده اسـت که اندیشـه ورزان اسـلامی فقط بخش 
کوچـک از اهـداف اجتهاد را که عبارت اسـت از تبیین نظریه اسـلام در حـوزه فردی، مورد 
توجـه قـرار داده و بخش اساسـی آن که نظریه پـردازی در عرصه های اجتماعی اسـت مورد 
اهمـال و غفلـت قرار گرفته اسـت؛ بـه عبارت دیگر، هـر چند اجتهاد در اسـاس و به لحاظ 
نظـری بـه معنـای مشـخص کردن مواضـع نظری اسـلام در دو حـوزه فرد و جامعه اسـت، 
تأمـل تاریخـی نشـان کـه حرکـت اجتهـاد در تحقـق عینـی خود بیشـتر بـر وجـوه زندگی 
فـردی تمرکـز نمـوده و جهت گـری فردگریانـه داشـته اسـت. تـلاش مجتهـدان و نظریـه 
ورزان بـه ویـژه در تفکـر شـیعی عمدتـاً این بوده اسـت که وظایـف »فرد« مسـلمانی را که 
می خواهـد روش و رفتـار خـود را بـا مواضـع اسـلامی منطبق سـازد، مشـخص نمایـد؛ اما 
تیبیـن نظریـه اسـلام در باره ابعاد حیـات اجتماعی نظیـر اقتصاد، سیاسـت، روابط اجتماعی 
و غیـره مـورد اهتمـام سـنت اجتهـادی قـرار نگرفته اسـت. بـه اعتقاد ایشـان غلبـه پارادایم 
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فردگرایـی بـر اجتهاد اسـلامی، ناشـی از علل تارخی خـاص بود اسـت. در چارچوب تفکر 
شـیعی، علـت اصلی نهادینه شـدن اجتهاد تک بعدی و فردگرایانه انزوای سیاسـی شـعیان و 
وابسـتگی نظـام قدرت با حرکت اجتهاد در نزد سـنیان بوده اسـت. حرکـت اجتهاد در میان 
شـعیان از هنگامـی پدیـد آمـد که تقریباً از سیاسـت بر کنار و حکام در بیشـتر بلاد اسـلامی 
وابسـته بـه مذاهـب اهل سـنت بودنـد. در اثر ایـن دورافتادگی شـیعیان از سیاسـت و تدبیر 
اجتمـاع، دامنـه اجتهـاد بـه تدریـج محدودتر گردیـد و این اندیشـه در ذهنیـت نظریه ورازن 
شـیعی رسـوب پیـدا کـرد کـه یگانـه عرصـه اجتهـاد و نظـرورزی، عرصـه فردی اسـت نه 

جامعه )صـدر، 1۲۲4، ص 67-66(.
شـهید صـدر معتقد اسـت که غلبـه فردگرایی تنهـا دامنگیر حرکت اجتهاد شـیعی نشـد، 
بلکـه پس از سـقوط نظام خلافت اسـلامی توسـط قدرت های اسـتعماری، بـه همه مذاهب 
اسـلامی سـرایت کـرد. چـرا کـه در دوره اسـتعمار نـه تنها مذهب شـیعه از سیاسـت ورزی 
بـر کنـار بـود بلکـه تمام مذاهب اسـلامی به حاشـیه رانده شـدند و بـه جای آنهـا نظام های 
فکـری سـکولار غربـی مبنـای نظـام و روابـط اجتماعـی در بلاد اسـلامی قرار گرفـت. این 
حاشـیه نشـینی باعث شـد کـه فردگرایـی به عنـوان تنهـا پارادایم تفکـر و نظروزی سـیطره 
پیـدا کنـد )صـدر، 1۲۲4: ص 68(. شـهید صـدر معتقـد اسـت کـه هرچند مسـلمانان پس 
از مواجهـه بـا کشـورهای اسـتعماری بـه ایـن اگاهی رسـیدند که خطـری جـدی بنیادهای 
فکـری آنـان اسـلام را تهدیـد می کند و همین احسـاس خطر باعث شـد که اسـلام به عنوان 
نظـام جامـع کـه شـئون فـردی آن از شـئون اجتماعـی اش جـدا نیسـت، مطـرح گـردد، اما 
رسـوخ فردگرایـی در ذهـن و اندیشـه متفکـران اسـلامی چنان عیمـق بوده اسـت که هنوز 
نصـوص اسـلامی غالبـاً در چارچـوب رویکـرد فردگرایانـه فهـم و قرائـت می شـود و بعد 
اجتماعـی نـص مـورد اهمـال و غفلـت قـرار می گیـرد )صـدر، 14۲4: ص 7۲(. از منظـر 
شـهید صـدر وقتـی می تـوان نسـبت بـه آینـده اجتهـاد و تفکـرورزی در اسـلام خوشـبین 
بـود کـه ابعـاد حقیقی و اهداف اساسـی آن به درسـتی شـناخته و مـورد توجه قـرار گیرد و 
نظریـه ورزی نـه تنهـا معطـوف بـه ابعاد فـردی کـه عرصه های اجتماعی را نیز شـامل شـود 

)صـدر، 14۲4: 73(.
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4-2� منطق نظریه پردازی

از منظـر شـهید صـدر تولیـد نظریـه در اسـلام بـا نظریه سـازی در تفکـر غربـی تفـاوت 
جوهری دارد. در اندیشـه اسـلامی نظریه پردازی از سـنخ کشـف اسـت اما نظریه سـازی در 
اندیشـه غربـی از نـوع ابـداع و تکوین اسـت. لذا وی روش اسـلامی را »اکتشـافی« و روش 
دیگـر مکاتـب را »تکوینـی« می نامـد. ایـن تفـاوت جوهـری از آنجا ریشـه می گیـرد که که 
ماهیـت موضوعـی را کـه در پارادایـم تفکر اسـلامی مـورد مطالعه قـرار می گیرد بـا ماهیت 
موضوعـی کـه در سـایر مکاتـب تعقیب می شـود، فـرق دارد. همین اختلاف ماهوی اسـت 
کـه متـد، موضـوع مطالعه و ویژگی های هـر یک از دو روش اکتشـاف و تکوین را مرزبندی 
کـرده و از یکدیگـر متمایز می سـازد )ایمـان، 139۲: ص 6۰4(. به عنوان مثال، پژوهشـگری 
کـه راجـع بـه اقتصـاد اسـلامی مطالعـه می کنـد در واقـع بـا یـک نظـام منسـجم و منجزی 
مواجـه اسـت کـه سـاختمان تئوریـک آن قبـلًا وضـع شـده اسـت. کار او تنها ایـن خواهد 
بـود کـه طـرح و روابـط این نظام را آشـکار نمایـد، ابعاد و قواعـد اصلـی آن را تعیین کند؛ 
بنابرایـن کار محقـق در پارادیـم اسـلامی از سـنخ »اکتشـاف« و جسـتن اسـت، در صورتی 
کـه کار نظریه پـردازن در سـایر مکاتـب »تکویـن« و ابـداع می باشـد. هریـک از دو مقولـه 
اکتشـاف و تکویـن، ویژگی هـای دارنـد کـه در مطالعه اثر می گـذارد. مهم تریـن این ویژگی 
و ممیـزات، یکـی تعییـن نقطـا آغاز و دیگری تعیین مسـیر مطالعـه می باشـد. در تکوین که 
مقصـود پی ریـزی یک سـاختمان تئوریک اسـت، چارچـوب از پیش موجـودی برای وضع 
نظریـات وجـود نـدارد و نظریه پـرداز بـا تخیل خلاقانـه به خلـق و ایجاد نظریـه می پردازد؛ 
امـا در روش اکتشـاف، نظریه هـا خلـق و ایجـاد نمی شـوند بلکـه کشـف و صورت بنـدی 

می شـوند )صـدر، بی تـا: ج ۲، ص ۲6(.
4-3� مراحل اساسی اکتشاف نظریه

پـس از آنکـه منطق اصلی نظریه پردازی در اسـلام مشـخص شـد، اکنون می تـوان مراحل 
فراینـد نظریه پـردازی را مشـخص کـرد. گام هـای اساسـی را که از منظر شـهید صـدر برای 
اکتشـاف و صورت بنـدی نظریـه قـرآن و نصـوص اسـلامی در موضوعـات مختلـف بایـد 

برداشـت، عبارتند از:
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۱-3-4� تحدید موضوع

اولیـن گام در اکتشـاف نظریـه قرآنی تحدید و تعیین موضوعی اسـت که بنا اسـت نظریه 
و دیـدگاه قرآن در مورد آن شـناخته شـود. شـناخت، ابعـاد، مؤلفه هـا و ویژگی های موضوع 
مـورد پژوهش نخسـتین گام در جهت کشـف نظریه قرآن به شـمار مـی رود )حکیم، 1388: 

ص 71(.
2-3-4� مطالعه دیدگاه های موجود

پژوهشـگر اسـلامی پـس از آنکـه ابعاد مسـأله مـورد پژوهش برایش مشـخص شـد، به 
مطالعـه و تحقیـق در نظریه هـا و دیدگاه هایـی می پـردازد کـه از سـوی مکاتـب و نحله های 
فکـری بشـری عرضـه شـده اسـت. اطـلاع از تجـارب علمـی و ادبیـات نظری موجـود در 
مـورد موضوعـی کـه قرار اسـت بر نصوص عرضه شـود، باعـث تصریح و مسـأله و تعمیق 

درک محقـق از موضـوع مـورد پژوهش می گـردد )صـدر، 14۲4: ص ۲1(.
3-3-4� طرح و صورت بندی سوألات

فراینـد تحقیـق در چارچـوب رویکـرد تأسیسـی شـهید صـدر سـاختار گفـت و شـنود 
و محـاوره ای دارد. بـه همیـن دلیـل تعییـن و صورت بنـدی پرسـش های کـه قـرار اسـت 
پاسـخ های آن هـا از خـلال نصـوص و آیـات قـرآن کریم به دسـت آیـد، مهم تریـن گام در 
فراینـد پژوهـش محسـوب می شـود، چرا کـه تنها از طریق پرسشـگری فعال اسـت که باب 

محـاوره یـا »اسـتنطاق« نصـوص گشـوده می شـود )حکیـم، 1388: ص 71(.
4-3-4� ارائه فرضیه

 محقـق اسـلامی بایـد فرضیـه را اگر چـه به صـورت اجمالی در ذهن داشـته باشـد تا بر 
اسـاس آن به کشـف نظریه بپردازد. همانگونه که روش خواهد شـد یکی از مراحل کشـف 
نظریـه گـردآوری احـکام و نصوص همسـو اسـت. محقق اسـلامی باید به صـورت اجمالی 
متوجـه باشـد کـه بـه دنبال کشـف و اسـتخراج چـه نظریـه ای اسـت. در غیر ایـن صورت 
ملاکـی بـرای انتخـاب نصوص همسـو نـدارد. بـرای نمونـه محقق فقـه نظریـه می داند که 
بـر اسـاس دیـدگاه مارکسـیم کار تنها عامـل تملک ارزش افـزوده در فرایند تولید اسـت. بر 
همیـن اسـاس، فرضیـه ای ابتدایـی در ذهنـش شـکل می گرفتـه و بر اسـاس آن به جسـتجو 
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وجویـی فقهـی و یافتـن احـکام متناسـب بـا فرضیـه می پـردازد. در ایـن جا آنچـه که مهم 
اسـت چگونگـی دسـتیابی بـه فرضیه اسـت. یکی از روش هـای که به محقـق کمک می کند 
تا به فرضیه سـازی بپردازد، اسـتفاده از نظریات بنیادی سـایر مکاتب اسـت. محقق اسـلامی 
می توانـد نظریـات بنیـادی سـایر مکاتـب را به صـورت فرضیه تلقـی نموده و نظر اسـلام را 
راجـع بـه آن هـا جویا شـود. برای مثال پذیـرش مالکیت خصوصـی در تمام انـواع ثروت ها 
در مکتـب سـرمایه داری و همچینـن تأکیـد مارکسـیم بر الغـا مالکیت خصوصـی، می تواند 
این سـؤال را در ذهن محقق ایجاد کند که در اسـلام چه نوع مالکیتی تجویز شـده اسـت؟ 
بـر اسـاس ایـن سـؤال فرضیه شـکل می گیرد و محقـق اقتصاد اسـلامی می تواند بـا پیمودن 

سـایر مراحـل به کشـف نظریه در ایـن خصوص نائل آیـد )نظـری، 139۲: ص 13(.
۵-3-4� جمع آوری نصوص همسو

پـس از ارائـه فرضیـه، نوبـت بـه گـردآوری احـکام و نصوص همسـو می رسـد. در این 
مرحلـه محقـق تمـام احـکام، نصـوص و آیاتـی را کـه به نحـوی از انحـا با موضـوع مورد 
پژوهـش ارتبـاط دارد گـردآوری می کنـد، چـه ایـن نصـوص مشـتمل بـر عنـوان موضـوع 
باشـد یـا مفهومـا بـا موضـع ارتباط داشـته و یـا این که بـه یکـی از ویژگی هـای خاصی آن 
مربـوط باشـد. هـر آیـه، نص و یا مفهومـی که در پرتـو آن بتـوان موضع و دیـدگاه قرآن را 
در قبال موضوع یا پرسـش های مطرح شـده مشـخص کرد، باید جمع آوری و معین شـوند 

)حکیـم، 1388: ص 71؛ نظـری، 139۲: ص 14(.
۶-3-4� تعیین روابط معنایی نصوص

پـس از جـع آوری نصـوص بـر اسـاس فرضیه، لازم اسـت مجموعه پیـش رو به صورت 
مجموعـی مـورد بررسـی و تحلیل قـرار گیرد؛ چـرا که بررسـی انفرادی احـکام و نصوص 
بـه شـیوه روش تجزیـه ای کـه طـی آن به صورت تفصیلـی جوانب حکـم و ابعـاد مختلفان 
به صـورت انفـرادی بررسـی می شـود، نمی تواند محقـق را به نظریـه عمومی برسـاند. برای 
اکتشـاف نظریـه لازم اسـت هـر نصـی بـه را به صـورت جزئـی از کل و بخشـی از یـک 
مجموعـه مرتبـط بـه هم نگریسـت و بـه عبارتی، نـگاه جزئی را بـه نگان سیسـتمی و کلی 
تبدیـل نمـود )نظـری، 139۲: ص 14(. بـا نگاهی سیسـتمی اسـت کـه روابـط معنایی میان 
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آیـات و نصـوص روش می شـود و زمینـه ای ترکیب مفـاد آن ها در یک نظام نظری منسـجم 
را فراهـم می گـردد.

4-3-۶� تولید نظریه

 آخریـن مرحلـه پژوهـش ترکیـب مفـاد و درونمایه هـای نصـوص و قـرار دادن آن ها در 
یـک دسـتگاه نظری جامع اسـت به طوریکـه هر مفهوم و ایده جایگاه مناسـب خـود در این 
دسـتگاه نظـری بیابـد و از سـاخت نظـری کـه ایجاد می شـود بتـوان موضع و دیـدگاه قرآن 

را راجـع بـه موضوعات زندگی، هسـتی و انسـان مشـخص کرد )حکیـم، 1388: ص 7۲(.

نتیجه گیری
بـر اسـاس روش شناسـی شـهید صـدر، قـرآن معلـم حکیمـی اسـت کـه بـه تناسـب 
پرسـش هایی کـه در محضـرش عرضـه می شـود، پاسـخ می دهـد و حقایـق و لایه هـای 
معنایـی خـود را آشـکار می کنـد. مفهـوم »اسـتنطاق« کـه مفهـوم مرکـزی در روش شناسـی 
شـهید صـدر اسـت دقیقـاً ناظر بـه همین معنی اسـت، یعنی بر نقش پرسـش، نـوع و میزان 
پیچیدگـی آن در اکتشـاف نظـام معنایـی قـرآن تأکیـد دارد. قـرآن آنگاه سـخن می گوید که 
از او پرسـیده شـود و بـه میزانـی حقایـق خـود را آفتابـی می کنـد کـه پرسـش گر و متعلـم 
ظرفیـت درک آن حقایـق را در پرسـش های خـود متجلـی سـاخته اسـت. به همان نسـبتی 
کـه پرسـش ها در اثـر گشـایش ظرفیـت علمـی و نیازهـای عینی پرسشـگر به لحـاظ ابعاد، 
عمـق و پیچیدگـی و غیـره، تفـاوت پیـدا می کنـد، پاسـخ های که از قـرآن دریافت می شـود 

نیـز متفـاوت خواهـد بود.
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امنیت در سیرۀ پیامبر اکرم )ص(
سرور حسینی۱

امین الحق مصطفی2

1. دکتری علوم قرآن و عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( افغانستان
۲. ماستری علوم قرآن )نویسنده مسؤول(





چکیده
امنیـت عبـارت اسـت از نبـود تهدیـد نظامی بـرای ملـت و یا تـوان نگهداری کشـور از 
هجـوم دشـمنان و یـا محافظـت کشـور در دفـع تهدیدهـای خارجـی علیه حیات سیاسـی 
و منافـع ملـی. اهمیـت دادن مسـلمانان به امنیت و اسـتخبارات، آنـان را از یـورش ناگهانی 
دشـمن مصـون مـی دارد؛ زیـرا با شناسـایی نقاط قـوت و ضعف خـود و دشـمن و تقویت 
نقـاط مثبـت خـود، حیله هـای دشـمن نقـش بـر آب خواهد شـد. بـر همین اسـاس امنیت 
در سـیره پیامبـر اکـرم )ص( از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت و ایشـان تمامـی اقدامات و 
فعالیت هـای امنیتـی و اسـتخباراتی خویش را براسـاس برنامه ای منظم و حساب شـده انجام 
مـی داد و کامـلًا می دانسـت که بـه زودی، روزی خواهد آمد که به دعوت آشـکار مأموریت 
داده می شـود کـه مرحله ای دشـوار خواهد بـود؛ بنابراین، بـرای پرورش چنیـن گروه مؤمن 
و سـازمان یافتـه ای نیـاز بـود کـه ارتباط پیامبر اکـرم با آنان ارتباطی گسـترده و عمیق باشـد 
و می بایسـت ایـن ارتباط هـا در مکانـی خـاص سـازماندهی می شـد و بر این اسـاس پیامبر 
اکـرم و یارانـش خانـه ارقم بـن ابی ارقم را انتخـاب نمودند؛ و همچنین رسـول الله روش و 
منهـج امنیتـی خـود را نهایتـاً با احتیـاط و دقت کامـل تطبییق می کـرد و می دانسـت که این 
مرحلـه بـه بعضـی از تدابیر امنیتـی احتیاطی ضـرورت دارد، بنا براین رسـول الله در قدم اول 

کسـانی را دعـوت کرد کـه با اعتمادترین اشـخاص نزد رسـول خـدا بود.
واژگان کلیدی: امنیت، پیامبر، سیره، روش های امنیتی
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مقدمه
مسـئله ی برقـراری نظـم و امنیت و نظـارت بر انتظـام اجتماعی در جوامع بشـری از دیر 
بـاز مورد توجه بشـر بوده و هسـت. همـه حکومت ها در راسـتای تأمین زندگـی بهتر برای 
شـهروندان خود از تشـکیلات انتظامی و نظامی بهره جسـته و بدین ترتیب برقراری امنیت 
یکـی از ابزارهـای مهـم مشـروعیت دولت هـا و به عنـوان مهم ترین مطالبـه مـردم از آنها در 

طـول تاریخ مطرح بوده اسـت.
امنیـت در ابعـاد مختلـف سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی از ضروریـات جامعـه اسـت. 
بـر همیـن اسـاس می تـوان گفـت تأمیـن امنیـت از مهم تریـن وظایـف و اهـداف اساسـی 
حکومت هـا خواهـد بـود. امنیت در اندیشـه پیامبر اکـرم که فرصت حاکمیت سیاسـی یافته 
اسـت نیـز جایگاه مهمی داشـت و اقدامـات امنیتی پیامبراکـرم در ابعاد مختلـف مثل امنیت 
معنـوی، اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی و نظامی در سـیره پیامبر وجود داشـت که به شـکل 
پراکنـده در کتاب هـای مختلف سـیرت پیامبـر )زندگانی پیامبر( و خلفای راشـدین و برخی 
کتاب هـای فقهـی و غیـره به شـکل اجمالـی مورد تفحـص قرار گرفته اسـت؛ امـا در مورد 
امنیـت در زندگی پیامبر پژوهشـی به شـکل یک کتاب یا رسـاله مسـتقل وجود نـدارد و در 

مـورد آن تحقیـق صورت نگرفته اسـت.
اهمیـت امنیـت بـه سـبب ارزش و جایگاه عظیـم آن در زندگـی هر انسـانی، عظیم ترین 
نعمـت الهی دانسـته شـده اسـت. آثار و برکاتـی که برای امنیت بیان شـده و می شـود، خود 
بهتریـن شـاهد در اهمیـت و ارزش امنیـت و آرامـش در زندگـی بشـر اسـت. البته انسـانی 
کـه گرفتـار تـرس و مصیبت و فقدان امنیت شـده باشـد، قـدر امنیت، عافیت و سـلامت را 
خـوب می دانـد و تـلاش می کنـد تـا دمی بـدون آن زیسـت نکنـد. از ایـن رو امنیـت را از 

بزرگتریـن نعمت هـای الهی برشـمرده اند.
با توجه به نکات یادشـده، در این تحقیق سـعی شـده اسـت به این سـؤال  کهروش های 
امنیتـی پیامبر چگونه اسـت؟ پاسـخ داده شـودو هـدف از این تحقیق بیان نمودن شـیوه های 

امنیتـی پیامبر اکرم و واضح نمودن اعمال امنیتی ایشـان اسـت.
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۱� مفهوم شناسی
۱-۱� امنیت

امنیـت در لغـت بـه معنـای در امـان بـودن، بی خوفـی، ایمـن شـدن، بی هـراس شـدن، 
بی بیـم شـدن، اعتمـاد کـردن، امیـن پنداشـتن، رهایـی از تشـویش و اضطـراب، اطمنـان و 
سـکون قلـب اسـت و امن ضد خـوف می باشـد و واژه های امـان و امانت به لحـاظ معنایی 

بـا آن بسـیار نزدیـک است)کوهسـتانی، 1396: ۲3؛ دهخـدا، 133: 3377(. 
اصـل امنیـت، طمأنینـه و آرامـش نفـس و از میـان رفتـن تـرس و خوف اسـت؛ و امن و 
امانـت و امـان مصـدر هسـتند و به حالـت و وضعیتی اطـلاق می گردد که انسـان در آرامش 
باشـد. گاه نیـز بر چیزهای اطلاق می شـود که انسـان بـر آن امانت دار و امین اسـت )نظری، 

.)15 :1389
 بی تردیـد اکثـر مفاهیـم موجـود در عرصه هـای علـوم اجتماعـی به طـور عـام و مفاهیم 
سیاسـی بـه صـورت خـاص فاقد یک تعریـف دقیق که مـورد قبول بیشـتر دانشـمندان این 
حـوزه باشـد، هسـتند، ایـن اصل کلی در مـورد مفهـوم )امنیت( نیـز صادق اسـت در مورد 
ایـن مفهـوم، برخـی گفته انـد کـه امنیت یـک نماد مبهم اسـت و یا کلمه ای اسـت بـا معانی 
فـراوان، لـذا بایـد قبـول کـرد کـه هیـچ تعریف در مـورد امینـت موجود نیسـت کـه در آن 

اجمـاع و یـا اتفاق نظر باشـد.
امنیـت عبـارت از مجموعـه تدابیری اسـت که دولـت آن را به خاطر حفاظت و سـلامتی 
دولـت کـه افـراد آن را تمثیل می کند و بـرای حفاظت ملکیت های مادی، فکـری و انجازات 
)کشـفیات( از سـرقت و از بیـن رفتـن تطبیـق می کنـد و از ربـودن اسـرار دولت از دشـمن 

جلوگیـری می کند )احمـد، 14۲7: 8(
در یـک جمع بنـدی نسـبی می تـوان مدعـی شـد کـه مفهوم سـازی امنیـت در قالـب دو 

رویکـرد کلان »سـلبی« و »ایجابـی« امکان پذیـر اسـت.
مفهوم »امن« یا امنیت در اسـلام بسـیار وسـیع بوده و کلمه امنیت به شـکل ثلاثی مجرد 
»امَنَِ« و مشـتقات آن در قرآن و سـنت نبوی آمده اسـت و 6۲ مشـتق تا حدود 879 بار در 
قـرآن بـه کار رفتـه کـه از ایـن تعداد کاربـرد، 358 مورد در آیـات مکی و 5۲1 مـورد آن در 
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آیات مدنی اسـتفاده شـده اسـت. ایـن واژه )امنیت( ارتبـاط تنگاتنگ و محکـم با کلمه های 
اسـلام، ایمـان و مؤمـن دارد کـه نشـان دهنده اهمیـت فـوق العـاده مفهـوم امنیت اسـت. اما 
تعبیـر قـرآن از واژه »امَـِنَ« اکثـراً ناظـر به معنای لغویان اسـت؛ و در یکـی از احادیث جامع 

رسـول الله به موضوع امنیت اشـاره شـده اسـت، رسـول الله می فرماید:
»هـر یـک از شـما کـه از امنیـت روانـی )جانـی( و سـلامت جسـمی برخوردار اسـت و 

خـوراک روزانـه اش نـزد او یافـت می شـود، گویـا از تمـام دنیـا برخوردار اسـت«
2-۱� پیامبر 

پیامبـر کـه جمـع آن پیامبـران اسـت، بـه نام هـای دیگـر مثـل رسـول، فرسـتاده، پیغامبر، 
پیامبـر، نبـی و پیغمبـر نیـز یـاد می شـود و در ادیـان توحیـدی، به انسـانی برگزیـده ی گفته 
می شـود کـه از جانـب خداونـد بـرای راهنمایـی بشـریت فرامین الهی بـه او وحی یـا الهام 
می شـود و ایشـان دسـتورات الهـی را بـه آدمیان ابـلاغ می کنـد و در واقع پیام الهـی را برای 
انسـان ها مـی آورد. عنـوان نبـی در عربـی، بـه معنـای خبردهنده از ریشـه نبأ )خبـر( می آید 
و انبیاء جمـع آن اسـت. در اعتقـادات دینی یهـود، مسـیحیان و مسـلمانان نخسـتین پیامبـر 
همانـا حضرت آدم  اسـت و بـه باور مسـلمانان، آخرین پیغمبر حضرت محمـد بن عبدالله، 

خاتـم الانبیاء اسـت )معیـن، 1388: ۲95(.

2� روش های امنیتی پیامبر اکرم
مفهـوم کلمـة امنیـت بـه معنـای آرامش و در امـان بودن بـه کار می رود و قرآن به مسـألة 
امنیـت اشـاره کـرده و آرامش همه جانبة اجتماعی مردم را وابسـته به امنیت دانسـته اسـت؛ 
و این کـه جامعـة اسـلامی بایـد از امنیت کامـل برخوردار باشـد و مردم از لحاظ جسـمی و 
هـم از جهـت اندیشـه و فکـر باید در امنیت باشـند. امنیـت در بالاترین سـطح، جز در یک 

جامعـة مذهبـی و دینی امکان پذیر نیسـت.
پیامبـر اکـرم در ایجـاد امنیت، معنـوی، فردی، اجتماعـی، اقتصادی، سیاسـی و نظامی در 
جامعـه خـود از روش هـای امنیتـی گوناگون اسـتفاده کرده اسـت کـه به طـور تفصیلی آن ها 

در دو دور جداگانـه، مکـی و مدنـی بیان خواهد شـد.
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2-۱� مرحله اول: دوران مکی

پیامبـر در سـیزده سـال اول بعثت در مکه، بـا مخالفینی روبه رو بود کـه از حادثة عام الفیل 
و شکسـت ابرهـه، به نفع خـود بهره برداری کـرده و خود را آل الله و همسـایگان الله نامیدند 
و بعـد هـم در اثـر احسـاس قـدرت بـه فسـاد و انحصارطلبی کشـیده شـدند. آنـان از آیین 
توحیـدی پیامبـر کـه تضـاد اعتقـادی زیـادی بـا آییـن آنـان داشـت و در تعـارض بـا نظام 
اجتماعـی و اقتصـادی آنـان بـود، احسـاس خطر می کردنـد. مخالفان بـا افزایـش روزافزون 
مسـلمانان، شـروع بـه آزار و شـکنجة آنان کردنـد. در اینجا بود که پیامبر بـرای تأمین امنیت 
جانـی مسـلمانان، از روش هـای مختلـف امنیتی اسـتفاده نمودنـد که به شـکل مختصر بیان 

می شود:
در دوران مکی روش های امنیتی در دو مرحله جداگانه قابل بررسی است:

1. مرحله دعوت پنهانی
۲. مرحله دعوت علنی

2-۱-۱� روش های امنیتی مرحله اول

الف( دعوت پنهانی
سـری بـودن و پنهـان کاری دعـوت از نشـانه های بـارز ایـن مرحلـه بـه شـمار می آیـد. 
پیامبـر حتـی از خویشـاوندان نزدیـک خـود آن را پنهـان می نمودنـد و رسـول الله از برخی 
مسـلمان ها دسـته هایی درسـت می کـرد کـه ایـن دسـته ها بـرای آمادگـی و تمریـن اسـلام، 
پنهـان می شـدند، البتـه پنهـان شـدن آنـان از روی تـرس و بزدلی و خـواری نبـود؛ بلکه بر 
حسـب آنچـه برنامـه الهـی اقتضا می کـرد پنهان می شـدند. پیامبر اکـرم یارانـش را در قالب 
دسـته های کوچکـی سـامان مـی داد. یـک نفر و دو نفر وقتی مسـلمان می شـدند نـزد فردی 
کـه قـدرت و ثـروت بیشـتری داشـت جمع می شـدند و با او همـراه می شـدند و مخارج او 

نیـز از آنجـا تأمیـن می گردید.
زمـان کـه رسـول الله دعـوت خـود را به طـور مخفیانـه شـروع کـرد می دانسـت کـه این 
مرحلـه بـه بعضی از تدابیـر امنیتی احتیاطی ضـرورت دارد، بنابراین، رسـول الله در قدم اول 
کسـانی را دعـوت کـرد کـه بـا اعتماد ترین اشـخاص نزد رسـول خدا بـود و اولین کسـانی 
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کـه دعـوت شـده و دعـوت اسـلام را قبول کرده اشـخاص ذیـل بود:
بـی بـی خدیجة همسـر رسـول خدا، پسـر کاکایش علـی بن ابـی طالب، زید بـن حارثه 

و ابوبکـر صدیق بـود )مبارکپـوری، 1381:    13۲(.
 ایـن  افـراد نزدیک تریـن و بـا اعتمادتریـن کسـانی بـود نـزد رسـول الله که بـدون تردید 
و شـک و بـا آگاهـی کامـل دعـوت اسـلام را پذیرفتـن و ایـن چیـزی بـود که مرحلـه اول 
امنیتـی بـه آن هـا نیاز داشـت این ها سِـرّ رسـول خـدا را نگه داشـتند و در دعوت با رسـول 

الله کمـک کردند.
ب( انتخاب مکان مناسب )البیت الامن(

رسـول الله اسـتراتژی جدید و تکتیک های برجسته امنیتی و اسـتخباری را به بنیان گذاری 
کـرد و آن انتخـاب مـکان مناسـب برای دعوت اسـلام و جلسـات امنیتی بـود و مرکز خود 
را خانـه ارقـم )دار ارقـم( بـر گزیـد و تبدیل به )بیت الامن( شـد )ابن هشـام، 199۰: ۲53(. 
خانـه ارقـم به این دلیل انتخاب شـده بود که کسـی از اسـلام آوردن ارقم اطلاعی نداشـت، 
از ایـن رو دشـمنان فکـر نمی کردنـد کـه پیامبـر و یارانش در خانـه ارقم با هم دیدار داشـته 

باشند.
2-۱-2� روش ها و تدابیر امنیتی در دعوت علنی

بعـد از مـدت زمانـی دعوت مخفی و سـری به دعوت آشـکار تبدیل شـد کـه این تحول 
بزرگـی در دعـوت بـود و در ایـن مرحله بـه تدابیر امنی و اسـتخباری جدیـد و متحول نیاز 
بـود؛ زیـرا قریـش و دیگـر قبایـل هم به طـور قاطع مبـارزه با پیامبر اسـلام را شـروع کردند 
کـه هـر دو طـرف از تدابیـر امنیتـی گوناگـون اسـتفاده می کردنـد که بـه برخی آن ها اشـاره 

می شود:
 ا�لف( صبر و استقامت

 اولیـن ابـزار مبـارزه قریـش در مقابـل مسـلمانان، تعذیـب معنوی یـا جنـگ روانی بود 
کـه در ایـن روش از شـایعات، تحقیـر و تمسـخر اسـتفاده می کردند تا به روحیه مسـلمانان 

آسـیب برسانند.
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در این مورد خداوند در کتاب خود می فرماید:
کرُ إنَِّک لمََجْنوُنٌ« )حجر /6( لَ عَلَیهِ الذِّ »وقَالوُا یا أیَهَا الَّذِی نزُِّ

و )کافران( گفتند: ای کسی که »ذکر« )قرآن( بر تو نازل شده، تو به یقین دیوانه ای!
ابٌ« )ص / 4( نهُْمْ وَقَالَ الکْافرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ کذَّ »وَعَجِبوُا أنَ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّ

آنهـا تعجـب کردنـد که )پیامبـر( انذار کننـده ای از میان خودشـان بـه سوی شـان آمده؛ و 
کافـران گفتند: »این سـاحر بسـیار دروغگویی اسـت.

هُ لمََجْنوُنٌ«  کـرَ وَیقُولوُنَ إنِّـَ ا سَـمِعُوا الذِّ »وَإنِ یـکادُ الَّذِیـنَ کفَـرُوا لیَزْلقُِونـَک بأَِبصَْارهِِمْ لمََّ
)قلم/51(

 نزدیـک اسـت کافـران هنگامـی که آیـات قرآن را می شـنوند با چشـم زخم خـود تو را 
نابـود سـازند و می گوینـد: »او به یقین دیوانه اسـت.«

وقتـی مشـرکان در جنـگ روانـی شکسـت خوردنـد شـیوه های خـود را تغیـر دادنـد و 
شـروع کردنـد بـه تعذیـب جسـمی، آزار و اذیـت پیامبر و صحابه کرام شـان، امـا صحابه و 

پیامبـر اکـرم بـه صبر و اسـتقامت جـواب آن هـا را دادند.
مشـرکان وقتی در مبارزه با مسـلمانان ناکام شـدند، یک کمیته ۲5 نفری را به سرپرسـتی 
أبولهـب تشـکیل دادنـد، این کمیته بعـد از تفکر، تدبر و مشـورت حکم دشـمنی قاطعانه را 
بـا پیامبـر صـادر کـرد و همه شـان وعده کـرد که ایـن حکم را عملـی می کند کـه این حکم 
بـرای مسـلمانان ناتـوان و ضعیـف به شـدت آسـیب آور بود؛ اما باز هم مسـلمان بـا صبر و 
شـکیبایی جواب مشـرکان را دادند و مشرکان شکسـت خوردند. )مبارکپوری، 1381: 16۲( 
مشـرکان در جنـگ روانـی و جنـگ روبـرو بـا مسـلمانان شکسـت خوردند، لذا شـیوه های 

خـود را تغیـر دادنـد و راه گفتگو مسـتقیم و غیر مسـتقیم را با رسـول الله انتخاب کردند.
سـران قریـش، بـار اول نزد ابوطالـب آمدند و او را به شـدت تهدید کردنـد و این تهدید 
اشـراف مکـه بـر ابوطالـب بـس گـران آمـد. شـخصی را نـزد رسـول خدا )صلـی الله علیـه 
وسـلم( فرسـتاد و ایشـان را بـه خانـة خویـش فراخوانـد و به ایشـان گفت: ای پسـر برادر 
مـن، قـوم و قبیلـه شـما نـزد من آمده انـد و با مـن چنین و چنـان گفته اند؛ رعایـت حال من 
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و خودتـان را بکنیـد و مـرا بـه وضعیتی که تاب تحمل آن را نداشـته باشـم دچـار نگردانید! 
پیامبـر اکـرم پنداشـتند که عموی شـان بنای سـلب حمایـت خویـش را از ایشـان دارد و در 

کار پشـتیبانی و مدد رسـانی آن حضـرت ناتوان شـده اسـت؛ گفتند:
»یـا عـم، والله لو وضعوا الشـمس فـی یمینی والقمر فی یسـاری علی أن أتـرک هذا المر 

حتـی یظهره الله أو أهلک فیـه، ما ترکت.«
»عموجـان، بـه خدا؛ اگر خورشـید را در دسـت راسـت مـن و ماه را در دسـت چپ من 
بگذارنـد تـا من ایـن دعوت الهی خویـش را، پیش از آنکـه خداوند آن را پیـروز گرداند، یا 

مـن خـود در ایـن راه از میـان بروم، رها سـازم، من دسـت از این کار نمی کشـم!«
آنگاه اشـک در چشمان  شـان جمع شـد و گریسـتند و از جای برخاسـتند که بروند. چند 
قدمـی کـه دور شـدند ابوطالـب ایشـان را صدا کـرد. وقتی به سـوی وی بازگشـتند، گفت: 
بـرو، بـرادرزادة عزیـزم و هرچـه می خواهـی بـه گـوی؛ کـه من بـه خاطر هیچکـس و هیچ 

چیـز دسـت از حمایت تو برنمـی دارم )ابن هشـام، 199۰: 165(.
مشـرکین وقتی در گفتگو غیر مسـتقیم شکسـت خوردند روی به گفتگو مسـتقیم آوردند 
و بـا رسـول الله رو در رو صحبـت کردنـد و در برخـورد خویـش بـا پیامبر  اکـرم و پیروان 
آن حضـرت تجدیـد نظـر کردنـد؛ در بار اول عتبـه را نزد رسـول خدا برای گفتگو فرسـتاد 
و در بـار دوم سـران قریـش با رسـول الله گفتگو کردند اما نتیجه ی مرتب نشـد و مشـرکین 

شکسـت خوردند )مبارکپوری، 1381: 189(.
سـرانجام، مشـرکان قریـش در خیـف بنی کنانـه در وادی محصّـب اجتمـاع کردنـد و بر 
علیـه بنی هاشـم و بنی مطلـب هـم پیمـان شـدند، مبنـی بـر این کـه بـا آنـان وصلـت نکنند، 
دادوسـتد نکننـد، همنشـینی نکننـد، معاشـرت نکننـد؛ بـه خانه های آنـان وارد نشـوند؛ و با 
آنـان سـخن نگوینـد؛ تـا زمانـی کـه رسـول خدا را در اختیـار آنـان بگذارند تا بکشـند. این 
پیمان نامـه را در صحیفـه ای نوشـتند و بـا عهد و پیمان هـای محکم آن را تأییـد کردند مبنی 
بـر ایـن کـه »هرگز درخواسـت صلـح و سـازش را از بنی هاشـم نپذیرند و نسـبت بـه آنان 
هیچ گونـه مهربانـی نکننـد تـا محمد را برای کشـتن تسـلیم آنان کننـد«. این نامـه را بغَیض 

بـن عامربـن هاشـم نوشـت و رسـول خدا بـه او نفریـن کردند و دسـتش ناکار شـد.



73امنیت در سیره پیامبر اکرم)ص(

ایـن پیمان نامـه کـه تحریـم اقتصـادی و اجتماعـی بـر علیـه بنی هاشـم و بنی مطلـب بود 
در درون خانـة کعبـه آویختنـد. بـه موجب این عهدنامه، خاندان هاشـم و خانـدان مطلب از 
دیگـر قریشـیان جداسـازی شـدند و در شِـعب ابی طالـب زندانی شـدند. بنابر مشـهور، این 
واقعه در شـب اول ماه محرم سـال هفتم بعثت روی داده اسـت. دو سـال یا سـه سـال، به 
همیـن منـوال گذشـت. در مـاه محـرم سـال دهـم بعثـت، پیمان نامـه نقض شـد و محاصره 

برداشـته شد.
رسـول الله و صحابه شـان در مقابـل آزار و اذیـت و شـکنجه های، روحـی، جسـمی و 
اقتصادی مشـرکین صبر کردند و اسـتقامت از خود نشـان دادند و پیروز شـدند و مشـرکین 

شکسـت خوردند.
ب( هجرت

1. هجرت به حبشه
آغـاز دشـمنی های مشـرکان مکـه بـا مسـلمانان، اواسـط یـا اواخـر سـال چهـارم بعثت 
بـود. ابتـدا ایـن خصومت هـا خفیـف بـود؛ امّـا روز بـه روز و مـاه بـه ماه شـدّت بیشـتری 
می یافـت؛ تـا آنکه در اواسـط سـال پنجم سـخت بالا گرفـت و اقامت مسـلمانان را در مکه 
غیرممکـن گردانید. مسـلمانان بـه این فکر افتادند کـه برای امنیت جانی مسـلمانان چاره ای 
بیاندیشـند، تـا از ایـن عذاب الیـم نجات پیدا کننـد. در همین اوضاع و احوال بـود که آیاتی 
از سـورة زمر نازل شـد و اشـاره به این داشـت که مسـلمانان می توانند راه هجرت را پیش 

گیرنـد و بـا صراحـت اعلام می کـرد که زمیـن خدا تنگ نیسـت:
 ِ نیْـا حَسَـنةٌَ وَأرَْضُ اللهَّ »قُـلْ یـا عِبـَادِ الَّذِیـنَ آمَنوُا اتَّقُـوا رَبَّکمْ للَِّذِینَ أحَْسَـنوُا فـِی هَذِهِ الدُّ

ابـِرُونَ أجَْرَهُم بـه غیر حِسَـابٍ« )زمر/ 1۰( وَاسِـعَةٌ إنَِّمَـا یوَفَّـی الصَّ
بگـو: ای بنـدگان مـن که ایمـان آورده ایـد! از )مخالفـت( پروردگارتـان بپرهیزیـد. برای 
کسـانی کـه در ایـن دنیـا نیکـی کرده اند پـاداش نیکی اسـت؛ و زمین خدا گسـترده اسـت، 
)اگـر تحـت فشـار سـران کفـر بودید مهاجـرت کنیـد( که صابـران اجـر و پاداش خـود را 

بی حسـاب دریافـت می دارنـد.
رسـول خـدا می دانسـتند کـه اصَحَمة نجاشـی پادشـاه یمن پادشـاهی دادگر اسـت و در 



دو فصلنامه یافته های تفسیری * شماره ۱ * بهار و تابستان ۱۴۰۰ 74

مملکـت او بـه کسـی سـتم روا نمی دارند؛ این بود که مسـلمانان را دسـتور دادند به حبشـه 
مهاجـرت کننـد و دین شـان را از آسـیب فتنه هـا و آزارهای مشـرکین و کفّار دور سـازند

در مـاه رجـب سـال پنجـم بعثـت، نخسـتین گـروه از صحابـة پیامبـر اسـلام بـه حبشـه 
مهاجـرت کردنـد. ایـن گـروه متشـکّل از دوازده مرد و چهار زن بود. ریاسـت ایـن گروه را 

عثمـان  بـن عفّان برعهـده داشـت )نـدوی، 1396: ۲33(
تدابیر امنیتی این سفر

ایـن ایـن گـروه از مسـلمانان در تاریکـی شـب کـوچ می کردند، مبـادا قریشـیان از رفتن 
آنـان باخبـر شـوند. ابتـدا ناگزیـر آهنگ دریـا کردند و بنـدر شُـعَیبه را مقصد خویـش قرار 
دادنـد. دسـت تقدیر، دو کشـتی بازرگانی عازم حبشـه را پیـش پای آنان قرار داد. قریشـیان 
از خـروج ایـن عـدّه از مسـلمانان آگاه شـدند؛ امّـا وقتـی کـه درپـی یافتـن آنـان برآمدند و 
خـود را بـه سـاحل دریا رسـانیدند، مسـلمانان در نهایت امنیت سـوار بر کشـتی شـده و از 
آنجـا کـوچ کـرده بودنـد. این گـروه از مهاجران مسـلمانان در حبشـه به بهتریـن وجه مورد 

اسـتقبال و پذیرایی قـرار گرفتند.

2� مهاجرت به مدینه و برنامه ریزی پیامبر اکرم برای هجرت
از ام المؤمنیـن، عایشـه، روایـت اسـت کـه پیامبـر اکـرم هـر روز صبـح یا شـام بـه خانه 
ابوبکـر صدیـق )رض( می آمـد تـا ایـن کـه روزی فرا رسـید کـه در آن روز به پیامبـر اکرم 
اجـازه داده شـد تـا هجـرت را آغـاز نمایـد و از میـان قومش از مکـه خارج شـود و در این 

روز بـود کـه بـه هنـگام ظهـر پیامبـر اکرم بـه خانة مـا آمد.
عایشـه می گویـد وقتـی پیامبـر اکـرم وارد شـد، ابوبکـر صدیـق از تخت خود کـه بر آن 
نشسـته بـود، کمـی آن طرف تـر رفـت و پیامبـر اکـرم نشسـت و آنجـا جـز پـدرم و مـن و 
خواهـرم اسـماء کسـی نبـود. آن گاه پیامبـر اکـرم فرمـود: این هـا را از نزد خود بیـرون کن. 
ابوبکـر گفـت: ای پیامبـر خـدا، ایـن دو دختـران من هسـتند، پدر و مـادرم فدایـت باد چه 
خبـر اسـت؟ فرمـود: بـه مـن اجـازه داده شـده اسـت تـا بـه قصـد هجـرت از مکـه بیرون 
بـروم. عایشـه می گویـد: ابوبکـر صدیـق گفت: مـن همراه تان خواهـم بود؟ فرمـود: آری تو 

همراهـم خواهـی بود.
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سـپس ابوبکـر گفـت: ای پیامبـر خـدا! ایـن دو سـواری را من بـرای همین منظـور آماده 
کـرده ام. آنـگاه آن هـا عبـدالله بـن اریقط مـردی از بنی دیل بن بکر را که مشـرک بـود، اجیر 
کردنـد تـا راهنمای آنان در این سـفر باشـد و آن ها سـواری های خـود را بـه او دادند تا این 
کـه زمـان موعـد خـروج از مکه فرا رسـید. وقتـی پیامبر اکرم از مکه بیرون شـد، کسـی جز 
علـی بـن ابی طالـب و ابوبکـر صدیـق و خانوادة ابوبکـر از ماجـرا اطلاع نداشـت. ابوبکر و 
پیامبـر اکـرم بـا هم قرار گذاشـتند و از دریچه ای که پشـت خانه ابوبکر بود، بیـرون رفتند و 
ایـن بـه خاطـر آن بـود تا حرکـت آن ها کامـلًا مخفیانه انجام گیـرد تا قریـش متوجه خروج 
آنـان نشـوند و مزاحمتـی ایجـاد ننماینـد و از قبل بـا راهنمای خـود قرار گذاشـته بودند که 

پس از سـه شـب، همدیگـر را در غار ثور ملاقـات نمایند )صلابـی، 1394: 566(.
بـا رسـیدن رسـول الله بـه مدینـه دور مکـی بـه پایـان رسـید و دور جدیـد )دوره مدنـی 

شد( شـروع 
2-2� مرحلة دوم: دوره مدینه

در دوره اول در مکـه رسـول الله تنهـا بـا مشـرکین و قریش در گیر جنگ هـای اطلاعاتی 
و اسـتخباراتی بـود امـا در دوره دوم بـا دو نوع مـردم که عقاید گوناگون داشـتند مواجه بود 
کـه عبارتنـد بودنـد از مشـرکین و یهـود و این دوره روش هـای امنیتی خاصـی از خود دارد 

که بـه برخی آن ها اشـاره می شـود:
شیوه های امنیتی مسالمت آمیز و صلح طلبانة پیامبر در مدینه عبارت بودند از:

1. بنای مسجد
۲. عقد اخوت و پیمان برادری بین انصار و مهاجرین.

3. بسـتن قـرارداد و پیمـان دفاعی بـا گروه های موجـود در یثرب، اعم از مسـلمان، یهود 
بت پرست. و 

4. بستن پیمان عدم تجاوز، با سه گروه یهود )بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه(.
5. پیمان عدم تعرض، با قبایل مختلف بیرون از مدینه.

6. پیمان صلح حدیبیه با قریش )صلابی، 1394: 631، 657، 686، 74۲(.
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بنای مسجد

در اولیـن قـدم در مدینـه و اولویـت مهارت هـای امنیتـی رسـول الله توحیـد مسـلمانان 
بـا یـک جبهـه و یـک نظـام خاص بـود. بـرای همیـن اولیـن کارش در مدینه سـاختن یک 
مسـجد جامع بود که مسـلمانان را متحد سـاختند و در بین شـان اخوت، برادری، مسـاوات، 

محبـت و انس ایجـاد کرد.
پیامبـر اکـرم در مدینـه، مسـجد بنا کرد تا شـعائر اسـلام که تاکنـون با آن مبارزه می شـد، 
آشـکار گـردد و در آن نمـاز بـر پـا شـود، نمـازی که انسـان را با پـروردگار جهانیـان پیوند 
می دهـد و دل را از آلودگی هـای زمیـن و چرک هـای زندگـی دنیا پـاک می گرداند. )صلابی، 

)465 :1394
پیمان اخوت در مدینه

نظـام بـرادری میـان مهاجـران و انصـار در پیونـد محکمی که امـت را بـا یکدیگر مرتبط 
می سـاخت، تأثیـر گذاشـت. پیامبـر اکـرم ایـن ارتباط را براسـاس بـرادری کامل میـان آن ها 

برقـرار کرد.
عملکـرد مسـلمانان موجـب بقاء و اسـتمرار این برادری کـه خداوند دیـن و پیامبرش را 
بـا آن یـاری کـرد، گردیـد تا ایـن که میوه هایـش را در همـه مراحل دعـوت در طول حیات 
پیامبـر اکـرم بـه بـار آورد و اثـر آن ادامه یافـت و به هنگام انتخـاب ابوبکر صدیـق به عنوان 
خلیفـه، انصـار و مهاجـران اتفاق نمودنـد؛ بدون این کـه در اتحاد و یکپارچگی مسـلمان ها 
رخنـه ای ایجـاد کننـد و بـه شـهوت سـلطه طلبی و غریـزه حکومـت و فرمانروایـی پاسـخ 
مثبـت بدهنـد؛ بنابرایـن، سیاسـت ایجـاد اخـوت بین مهاجـران و انصـار نوعی سیاسـت از 
پیـش اندیشده شـده بود که پیامبر اکرم در راسـتای اسـتوار نمودن دوسـتی و جـای دادن آن 
در وجـود و احساسـات مهاجـران و انصـار اتخـاذ کرده بـود. همان مهاجـران و انصاری که 
نـه تنهـا برای حفاظـت این دوسـتی و بـرادری بی خوابی کشـیده بودند؛ بلکه بـرای اجرای 

بندهـای آن از همدیگـر پیشـی می گرفتند )صلابـی، 1394: 587(.
پیمان عمومی

سـومین اقـدام امنیتـی اجتماعـی پیامبـر پیمـان عمومی بـود که بعـد از ورود بـه مدینه با 
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همـة گروه هـای مـردم مدینه بسـتند. مدینه، بافتی ناهمگـون داشـت و از گروه های مختلف 
تشـکیل شـده بـود: دو قبیلـة اوس و خـزرج کـه انسـان هایی پـاک دل، سـاده و کشـاورز 
بودنـد، یهودیـان کـه در داخل شـهر و حومـة آن قلعه داشـتند و عموماً ثروتمنـد و رباخوار 
بودنـد و نبـض اقتصـادی شـهر در دسـت آنـان بـود و اینـک گروهـی از مسـلمانان مهاجر 
کـه پرورش یافتـة محیـط مکه، عموماً تاجرپیشـه کـه کشـاورزی را حرفه ای پایین و پسـت 
می شـمردند بـه جمعیـت ایـن شـهر اضافه شـده بود. پیامبـراز این کـه آثار فرهنـگ و تفکر 
غلـط برتـری نـژادی در بعضی از آن ها هنوز وجود داشـت نگـران بود؛ از ایـن رو با امضای 
ایـن پیمـان، هماهنگی و همبسـتگی ای در میـان گروه هـای مختلف جامعة مدینـه به وجود 
آورد که به وسـیله آن نخسـتین قانون اساسـی یا بزرگ ترین قرار و سـند تاریخی در اسـلام 

شـکل گرفت. 
تدویـن منشـور قانـون اساسـی، بـرای جامعه مسـلمان مدینه و دیگـر گروه ها بر اسـاس 
مکتـب اسـلام بـود، حقـوق و حـدود اجتماعی افـراد و طبقـات جامعه، اقلیت هـای دینی و 
سیاسـی شـهر و سیاسـت داخلی و خارجی حکومت، در آن مشـخص شـده بود و زندگی 
مسـالمت آمیز و نظـم و عدالـت را در سـایة حکومت دیـن مدار پیامبر تضمیـن می کرد و از 
بـروز هرگونـه تشـنج و اختـلاف فرقه ای جلوگیـری می نمود و همة سـاکنان شـهر را، امتی 
واحـد و شـهر مدینـه را شـهر امـن و حرم قـرار داد. چنـد مادة مهم ایـن پیمان به قـرار زیر 

است:
1. مسلمانان و یهودیان در پیروی از دین خود آزادند.

۲. امضاکنندگان پیمان، دفاع مشترک از مدینه را به عهده خواهند داشت.
3. مرجع حل اختلافات احتمالی در میان امضاکنندگان این پیمان، محمد خواهد بود.

بررسـی سـیر حـوادث تاریخـی نشـان می دهـد که بسـتن ایـن پیمـان، در حفـظ آرامش 
و برقـراری امنیـت شـهر بـه قـدری مؤثـر بود کـه تا بعـد از جنگ بـدر و فتنه انگیـزی یکی 
از سـه گـروه یهـودی مدینـه، در سـال دوم، هیـچ تشـنجی در میـان مـردم بـه وجـود نیامد 

)صلابـی، 1394: 686(
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پیمان عدم تجاوز

پیامبـر اسـلام عـلاوه بـر پیمـان عمومی کـه با همـة گروه هـای مدینـه امضا کـرد، پیمان 
جداگانـه ای نیـز بـا سـه گروه یهـودی که رؤسـای آن هـا، حیِ ابـن اخطب و کعب بن اسـد 

امضـا فرمود. بودند 
 در این قرارداد، سه گروه یهودی قین قاع، بنی النضیر و بنی قریظه متعهد شدند:

1. بـا دشـمنان اسـلام همـکاری نکننـد و مرکب، اسـلحه و ابـزار جنگی در اختیـار آنان 
قـرار ندهند.

 ۲. هیـچ گامـی بـر ضـد پیامبر و مسـلمانان بر ندارند و پنهان و آشـکار، با زبان و دسـت 
ضرری به آنان نرسـانند.

 3. اگـر برخـلاف ایـن قـرارداد عمل کننـد، پیامبر حق هـر گونه مجازات آنـان را خواهد 
داشت.

بـا بسـتن ایـن پیمان هـا، محیط داخـل مدینـه و اطـراف آن از امنیـت خاصـی برخوردار 
شـدند و پیامبـر از امنیـت داخـل شـهر آسـوده خاطر گردیـد. اینـک وقـت آن رسـیده بـود 
کـه پیامبـر تدابیـر امنیتـی خـارج شـهر و امنیـت حکومـت دینـی خـود را شـروع کنـد و 
بـرای رویارویـی بـا دشـمنان خارجی آمـاده شـود و مقدمات یـک جامعة نوین اسـلامی و 

حکومـت دین مـدار الهـی را فراهـم سـازد )واقـدی، 1366: 367(.
صلح حدیبیه

در سـال ششـم هجـرت، پیامبـر به اتفـاق تعدادی از مسـلمانان بـه قصد عمـره از مدینه 
خـارج شـدند و بـه طرف مکه حرکت کردند. این سـفر عـلاوه بر جنبه هـای معنوی، نوعی 
نمایـش مذهبـی بـود که آثـار تبلیغی زیـادی دربرداشـت؛ از طرفی توجه زائـران و حاضران 
مکـه را بـه دنبـال داشـت و از طرف دیگـر فزونی یاران پیامبر را به رخ مشـرکان می کشـید. 
همچنیـن بـه آن هـا می فهمانـد که ایـن آیین مقـدس و بـزرگ، در آییـن پیامبر نیـز پذیرفته 
شـده اسـت و یـک عبـادت به شـمار می آید کـه در صورت منـع ورود آنـان موجب نفرت 
مـردم از مشـرکان می شـد. وقتی قریـش از حرکت پیامبر آگاه شـدند تصمیـم گرفتند به هر 
نحـو ممکـن از ورود مسـلمانان جلوگیری کنند. نیـروی نظامی قریش، آنان را در سـرزمین 
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حدیبیـه متوقـف کـرد. پیامبـر بـه آنـان فرمود که مـا قصد عمـره داریم و بـه هیچ وجه قصد 
درگیـری و جنـگ بـا شـما را نداریـم، اما مشـرکان همچنـان بـر ممانعـت از ورود پیامبر و 
یارانـش اصـرار ورزیدنـد. بعـد از آمدن سـه نماینـده از طرف قریـش و بی نتیجه بـودن این 
دیدارهـا و شـایعة کشـته شـدن عثمـان )نماینـده پیامبـر )بـه سـوی قریـش(، پیامبـر( برای 
تقویـت روحیـة یـاران خود دسـت به یک تاکتیـک درون گروهـی زد و با مسـلمانان پیمان 
پایـداری بسـت کـه ایـن پیمان بیعـت رضوان و نیز بیعت شـجره نـام گرفـت؛ و خداوند از 

شـرکت کنندگان آن اعـلام رضایـت کرد.
سـرانجام بـا آمـدن سـهیل بن عمـرو نماینـدة قریـش و مذاکره بـا پیامبـر، پیمانی بـا آنان 
بسـته شـد که صلـح حدیبیه، نـام گرفت. هر یـک از مفاد ایـن صلح، پیـروزی بزرگی برای 
پیامبـر و مسـلمانان بـه شـمار می رفـت و امنیت مالـی، اعتقـادی و جانی آنـان را تا چندین 
سـال آینـده تأمیـن می کـرد. از نتایـج آن، بـه رسـمیت شـناخته شـدن مسـلمانان از طـرف 
قریـش، فـرو ریختـن دیـوار آهنین بیـن آنان و مشـرکان، رفت و آمـد و ارتباط مـردم مدینه 
و مکـه، بـه وجـود آمـدن فرصـت طلایی تبلیغ بـرای پیامبر و دعوت سـران دیگر کشـورها 

بـود. در قـرآن از ایـن صلـح به عنوان فتح آشـکار یاد شـده اسـت صلابـی، 1394: 4۰7(
ایجاد نیروی دفاعی نظامی

از مسـائل مهـم امنیتی در هر جامعة، تشـکیل سـپاه و تربیـت نیروی کارآزمـودة رزمی و 
جنگـی اسـت که بتوانـد از مردم خود در مقابله با حملات دشـمن و غارتگـران و مهاجمان 

آن مـرز و بـوم دفاع کنند.
پیامبـر نیـز به عنـوان یک حاکم سیاسـی و بـا قدرت، این نیـاز جامعة نوپای مسـلمانان را 
احسـاس کرد و از این اصل دفاعی به خوبی اسـتفاده نمود و نیروی مسـلح و کارآزموده ای 
تشـکیل داد و توانسـت بـه وسـیلة آنان، امنیـت لازم را بـرای جامعة دینی خـود فراهم کند. 
تصمیـم پیشـگیرانة پیامبـر از آن جهـت حائـز اهمیتّ بود که مشـرکان مکه، وقتی دستشـان 
از مسـلمانان کوتـاه شـد و دیگـر نمی توانسـتند آنان را به خاطـر اعتقاد اسلامی شـان، تحت 
آزار و شـکنجه قـرار دهنـد، تصمیـم گرفتند به مرکز اسـلام هجوم ببرند. پیامبـر برای مقابله 
بـا چنیـن حملاتـی و در پی نـزول آیة جهـاد و اجازة دفـاع، در اواخر سـال اول هجرت، با 
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نیـروی کـم و ادوات محـدود جنگی هسـتة اولیـة ارتش اسـلام را پی ریزی کرد.
در روزهـای اولیـه، سـتون های نظامـی با نفـرات اندک، بـرای مأموریت گشـتی و نظامی 
فرسـتاده می شـدند و هـدف پیامبـر از این مانورها، بالا بـردن نیروی دفاعی نیروهای اسـلام 
و نیـز تهدیـد خطـوط بازرگانـی قریـش بـود، چرا که آسـیب اقتصـادی بر دشـمن و ایجاد 
رعـب و نگرانـی در ایـن حملات رزمی، بـه مراتب مهم تـر از کالاهای به دسـت آمده، بود. 
از طرفـی، هـم نمایـش قـدرت رزمـی مسـلمانان و هشـدار به مشـرکان مکه بود تـا به فکر 
حملـة نظامـی بـه مدینه نباشـند و هم هشـدار به دشـمنان داخلی، بـرای این کـه از توطئه و 
ایجـاد اختـلاف بیـن مـردم بپرهیزند. در برخـی از این جنـگ و گریزها، پیامبر بـا بعضی از 
قبایـل اطـراف، پیمـان عـدم همکاری با دشـمنان اسـلام را امضـا می فرمود کـه در تاریخ از 

دو پیمـان بـا قبیلـة بنـی حمزه و بنی مُولج یاد شـده اسـت.

نتیجه گیری
1. پیامبـر در کنـار انجـام رسـالت و ابـلاغ وحی الهی به مـردم، به عنوان حاکم اسـلامی و 
رهبـر اجتماعـی امت نوپای مسـلمان از شـیوه ها و روش هـای گوناگون بـرای ایجاد امنیت 
و آرامـش همـه جانبـة جامعـه اسـلامی خـود اسـتفاده می کـرد و خداونـد در قـرآن مجیـد 
رسـول الله را الگویـی نیـک برای امت اسـلام معرفـی فرموده: «لقََـدْ کانَ لکَُمْ فی رَسُـولِ اللهِّ 

أسُْـوَةٌ حَسَـنةٌَ« )احزاب /۲1(.
»به یقین برای شما در زندگی پیامبر خدا سر مشق نیکویی نیکویی بود«

۲. شایسـته اسـت کـه همـة دولت هـای اسـلامی در کشـورداری و بـه خصـوص تأمین 
امنیـت اجتماعـی در همـة ابعـاد آن رسـول اکـرم را الگـوی خـود قرار دهنـد و با اسـتفاده 
از روش هـا و ابزارهـای نویـن هـر عصـر، ملـت خـود را از گزنـد خطرهـا و آسـیب هایی 
کـه از ناحیـه دشـمن مسـتکبر متوجة آن هاسـت، در امـان دارنـد، خطراتی که گاه ناشـی از 
اختلافـات درونـی و نفـوذ نفـاق در صفـوف مسـلمانان اسـت و گاهـی به سـبب تهدید و 

حمـلات دشـمنان خارجـی خواهـد بود.
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مباني و اصول بنیادین 
آمــوزش اســلامي 
در آینه قرآن و روایات

زینب عالمی زاده۱

1. ماستری تفسیر و علوم قرآن





چکیده
قـرآن کریـم، کتـاب تربیتـی اسـت کـه خداونـد متعـال، در آن هـم به طـور مسـتقیم از 
روش هایـی بـرای تربیـت مـردم اسـتفاده کـرده اسـت و هـم روش هایـی را بـه پیامبـران و 
دیگـران بـرای تربیـت آموختـه اسـت کـه از آن در ادبیـات دینی به روایات یاد شـده اسـت 
و یکـی از مهم تریـن منابـع بـرای بررسـی های دینی-علمـی بـه شـمار مـی رود. هـدف این 
پژوهـش بررسـی ایـن مسـئله اسـت کـه اصـول بینادین آموزشـی در آینـه قـرآن و روایات 
چگونـه اسـت و آیـا مربیان انسـانی می تواننـد از روش های تربیتـی خداوند در قـرآن کریم 
و بـه تبـع آن از روایـات بـه منظـور تربیـت انسـان ها اسـتفاده کننـد یـا این کـه روش هایی 
تربیـت قـرآن کریـم مخصـوص خداونـد اسـت و مربیـان انسـانی نمی تواننـد در تربیت از 
آن هـا اسـتفاده کننـد؟ ایـن تحقیـق بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال از روش توصیفی-تحلیلی 

اسـتفاده کـرده و بررسـی و تحلیـل آن پرداخته اسـت.
کلیدواژه ها: روش تربیتی، تربیت قرآنی، تربیت الهی، قرآن، روایات
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مقدمه
وجـود اصـول و قواعـد کلّـی در مناسـبات انسـانی و مرجعیـت آن برای تفسـیر رفتارها 
آن چنـان آشـکار اسـت کـه غالبـاً نیازی بـه بیـان تشـریحی آن وجود نـدارد. بدیهی اسـت 
کـه هیـچ کنـش و واکنـش انسـانی نمی توانـد در خـأ و بدون ضابطـه ای مشـخص آغاز و 
بی هـدف پایـان پذیـرد. رفتارهـای یکسـان زیـادی می تـوان یافـت کـه خاسـتگاه واحـدی 
ندارنـد؛ بـه منظـور متفاوتـی انجام می شـوند و احتمـالاً نتایج مختلفـی نیز به بـار می آورند.
اصـول بنیادیـن آموزش اسـلامی کـه یکی از زمینه های مهم در مناسـبات انسـانی اسـت 
نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. نحله هـا و مکاتـب تربیتـی هیچـگاه خـود را فـارغ از 
چـون  مکتب هایـی  حتـی  نمی کننـد.  معرفـی  نظـری  اصـول  و  بنیادیـن  چارچوب هـای 
رفتارگرایـی کـه بـر رفتـار تأکیـد می کنند و اهـداف کلـی و آرمانـی را چندان قابـل مطالعه 
و تحقیـق نمی داننـد، نیـز هرگـز ادعایـی در شکسـتن حصر قواعـد و اصول کلـی حاکم بر 
رفتـار را ندارنـد؛ چـرا کـه پذیـرش همیـن قواعـد و اصـول کلی سـبب امتیاز و تشـخیص 
مکاتـب آموزشـی و تربیتـی و جدایـی آن هـا از یکدیگـر می شـود. آنچـه همـه، بر سـر آن 
اتفـاق نظـر دارنـد داشـتن هـدف و روش هـای متناسـب بـا آن اسـت. انتخـاب هدف های 
تربیتـی ریشـه در نـوع انسان شناسـی مختلـف دارد و هدف هـا، تعیین کننده نـوع روش های 
تربیتی انـد؛ بنابرایـن، می تـوان هماهنگی اصـول را با مبانـی انسان شناسـی از طریق هدف و 
غایت شناسـی کامـلًا توجیـه کـرد. به بیانی واضح تر منشـأ انشـقاق اصول، اهدافی اسـت که 
همـواره از زوایـای درک موقعیـت انسـان در جهـان بر اسـاس رویکردهای گوناگـون به او 
و جهـان دریافـت شـده اسـت. با توجـه به آنچه بیان شـد، حداقـل مفاهیمی که در دسـتور 
کار هـر مکتـب تربیتـی قـرار می گیرد عبارت اسـت از مبنـا، هدف، اصل و روش. شـناخت 
مفاهیـم مزبـور و درک نحـوه ارتبـاط آن هـا نسـبت بـه یکدیگـر و کارکـرد متمایـز هر یک 
در زمینـه تربیـت، مـا را به سـاخت چارچوب یـا نظام تربیتی مشـخص رهنمون می سـازد؛ 
چارچوبـی کـه فراینـد تربیت در آن آغاز و به سـرانجامی متناسـب با شـاخص های آن، نائل 

می شـود.
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۱� ضرورت و فایده اصل آموزشی و تربیتی
تربیـت به عنـوان فراینـدی کـه نتیجـه آن صرفـاً در مقـام عمـل روشـن می شـود، دارای 
وجهـه ای کامـلًا عملی و کاربردی اسـت. از این جهت، هرگونه تـلاش نظری در چارچوب 
مفهومـی بایـد ناظـر بـه فواید عملـی باشـد. در این میـان نقـش مبدّل های نظـری به عملی 
و انتقال دهنده هـا روشـن می شـود. تبلـور مفهـوم مبـدّل در ماهیـت اصـل تربیتـی، به عنوان 
آخریـن مرحلـه نظـر و سـرآغاز اوّلیـن مرحلـه عمـل تربیتـی، مهم تریـن نقشـی اسـت که 

ضـرورت وجـود اصـول را در نظـام تربیتی تبییـن می کند.
بنابراین، می توان فواید ذیل را برای اصل تربیتی ترسیم کرد:

الف( تأثیر در نیل به هدف تربیتی
ب( انعطاف در روش ها

ج( محوریت اصول در ایجاد ارتباط منطقی بین عناصر نظام تربیتی.

2� ویژگی های حاکم بر اصول آموزشی و تربیتی
ویژگی های حاکم بر اصول تربیتی را می توان به شرح زیر برشمرد:

الـف( اصـل امـری ابداعی و اختراعی نیسـت، بلکه بـا توجه به مبانی خود قابل دسـتیابی 
اسـت و یـا از رهگـذرِ دریافتِ عنصر مشـترکِ روش هـای مختلف قابل احراز و کشـف 

است؛
ب( اصـل مفهومـی کلی اسـت و مـلاک و معیار واقع می شـود؛ بنابرایـن نمی تواند امری 

جزئـی و دارای یک مصداق معین باشـد؛
ج( اصـل صرفـاً یـک پدیـده مفهومی اسـت. تفـاوت ماهوی اصـل با دیگـر عناصر نظام 
تربیتـی، یعنـی مبنـا، هـدف و روش، در بعـد مفهومی آن اسـت؛ بـه این معنا کـه اصل از 
ارتبـاط میـان دیگـر مفاهیـم زاییـده می شـود، در حالی کـه مفاهیـم مبنا، هـدف و روش 

دارای منشـأ انتزاع عینی هسـتند؛
د( اصـل ماهیتـی هنجـاری )ارزشـی( دارد. نظـر بـه این کـه اصـل، قاعده و معیـارِ عمل 
و ناظـر بـر آن اسـت، نمی توانـد رویکـردی توصیفی نسـبت بـه واقعیـات تحـت عنـوان 
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خـود داشـته باشـد، بلکـه، برخـلاف مبنا کـه جنبـه توصیفـی از واقعیـات دارد، درصدد 
ارائـه واقعیتـی مطابـقِ مدلول خـود و هنجاری متناسـب با خاسـتگاه خود اسـت. به طور 
کلّـی، اصـول تربیـت متضمن ارزش گذاری متناسـب با مبنـای پذیرفته شـده در تربیت و 

اهـداف مـورد نظر آن اسـت؛
ه ( اصـل بـر روش حاکمیـت اسـت و ضابطـه مفهومـی و رابطـه ای بـرای اسـتفاده از 
روش هاسـت؛ بدیـن معنـا کـه اصـلْ راه نمایـی نظری بـرای گزینـش روش هـای خاص 

متناسـب بـا اهـداف و طـرد دیگـر روش هاسـت.

3� ارتباط اصول با دیگر عناصر نظام تربیتی
نظـام مشـتمل بـر ارکان و عناصـری اسـت کـه بـه گونـه ای منظم بـا یکدیگـر در ارتباط 
متقابلنـد. درک بهتـر از موقعیـت هـر یـک از عناصـر تشـکیل دهنـده آن، منـوط به کشـف 

ارتبـاط آن عنصـر بـا دیگـر عناصـر تشـکیل دهنده نظـام مزبور اسـت.
به طـور خلاصـه، اصـل دارای رابطـه ای یـک جانبـه بـا »مبنـا« در قالـب اشـتقاق از آن 
اسـت و مبانـی نیـز مفاهیـم توصیفـی از هسـت ها و واقعیات انـد. اصل هـا همـان قوانیـن 
حاکـم بـر اعمـال تربیتی انـد که بـا توجه بـه ظرفیت هـا و اسـتعدادهای متربی، یعنـی مبانی 
انسان شناسـی شـکل گرفته انـد. اگرچـه، ایـن ارتبـاط بـه معنای اشـتقاق یکپارچـه در رابطه 
علّـی و معلولـی نیسـت، بلکـه بـه معنـای توجـه بـه زیرسـاخت های وجـودی در تدویـن 

قوانیـن تربیتی اسـت.
ارتبـاط اصـل با هدف ارتباطی دوسـویه اسـت؛ یعنـی همان طور که اصـل دخالت کاملی 
در نحـوه وصـول بـه هدف دارد و بدون تمسّـک به آن دسـت یابی به هدف میسّـر نیسـت، 
هـر هدفـی نیـز می توانـد بـرای تحقـق خـود اصولـی را تجویـز نماید. مسـلماً بـا توجه به 
ماهیـّت اهـداف درمی یابیـم کـه هر هدفی متناسـب با موضـوع تربیت، یعنی انسـان در نظر 
گرفتـه می شـود؛ از ایـن رو، اصولـی کـه بـا توجـه بـه اهـداف اسـتخراج می شـوند، بدون 
عنایـت بـه مبانی انسان شناسـی مـورد ارزیابی قـرار نمی گیرنـد. بدین لحاظ می تـوان چنین 
نتیجـه گرفـت کـه اصـول، بـا توجـه بـه پیش فرض هـای انسان شناسـی و در نظـر گرفتـن 

توانایی هـا و ویژگی هـای انسـان، او را بـرای دسـتیابی بـه اهـداف کمـک می کنند.



89مبانی و اصول بنیادین آموزش اسلامی در آئینه قرآن و روایات

ارتبـاط اصـل بـا روش در قالـب حاکمیـت اصـل بـر آن هـا توجیه می شـود. ایـن ارتباط 
صرفـاً از لحـاظ کارآیـی و سـودمندی روش، جهـت نیـل بـه هـدف موردنظـر اسـت؛ از 
ایـن رو ایـن کـه گفته می شـود روش هـا از اصول اخـذ می گردند، بـه معنای این نیسـت که 
روش هـا معلـول اصول انـد، بلکـه اصول صرفـاً تبیین کننـده نحوه اسـتفاده از آن ها هسـتند.

4� منابع اکتشاف اصول تربیت اسلامی
بـا توجـه بـه حاکمیت روح کلـی دین بر ابعـاد مختلـف و عناصر گوناگون نظـام تربیت 
دینـی، هـر یـک از عوامـل مزبـور نیز باید بـه نحوی رنگ دینی داشـته باشـد. اصـل نیز که 
قانـون حرکـت و اعمال روشـهای تربیت دینی اسـت از این قاعده مسـتثنا نیسـت. بنابر این 
بـرای اکتشـاف اصـول تربیـت دینی باید بـه چگونگـی ارتباط آن هـا با خاستگاه شـان یعنی 
دیـن توجـه لازم نمـود. مقایسـه ای اجمالی بین نحـوه اکتشـاف و مبانی دریافـت اصول در 
تربیـت ـ کـه ریشـه در مناسـبات عرفـی انسـان ها بـا یکدیگـر در رفتارهای اجتماعـی دارد 
ـ مـا را بـه ایـن امـر رهنمـون می سـازد کـه هـر گونه انتسـاب مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در 
حـوزه تربیـت دینـی، بایـد همراه با پشـتوانه کافـی از تصریحـات موجود در متـن دین و یا 

ملاک هـای واضـح بـرای درک از آن تصریحـات و ظواهر باشـد.
در نظـام تربیـت دینـی، همـان طور کـه از تصریحـات و ظواهـر موجود در متـون اصیل 
دینـی )ماننـد آیـات و روایات در اسـلام( اقدام به اخذ اهـداف و آگاهـی از رویکرد دین به 
انسـان و دریافـت روش هـای گوناگـون می کنیـم، منبعِ کشـف و اخذ اصول نیـز باید همان 

تصریحـات موجود در متون دینی باشـد.

۵� اصول آموزش اسلامی
مهم ترین اصولی که در این زمینه می توان از متون دینی استخراج کرد عبارتند از:

۵-۱� اصل خدامحوری

یکـی از عام تریـن اصول در آموزش اسـلامی اصل خدامحوری اسـت. ایـن اصل جوهره 
اساسـی رفتـار یـک فرد دیـن دار را تشـکیل می دهـد و مهم ترین اصـل ایجاد تمایـز تربیت 
دینـی از دیگـر رویکردهـای تربیتـی به شـمار می آید. به طور مشـخص مفهـوم خدامحوری 

عبارت اسـت از:
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»انجـام و یـا قصـد انجـام کلیـه اعمـال و رفتـار انسـان براسـاس مـلاک و معیارهایی که 
خداونـد بـرای آن هـا تعییـن کـرده اسـت، بـه منظور کسـب رضایـت الهی«.

جریـان ایـن امـر در عمـل تربیتی ناظر بـر نحوه عملکرد مربی براسـاس آن ملاکهاسـت. 
قُـلْ انَِّ هُـدَی اللهِّ هُـوَ الهُْـدَی وَ امُرِْنـَا لنسُـلمَِ لـِرَبّ العَالمَِیـنَ؛ )انعـام، 71( بگـو: در حقیقت 
تنهـا هدایـتِ خداسـت کـه هدایـت واقعی اسـت که دسـتور یافته ایم که تسـلیم پـروردگار 

جهانیان باشـیم.
بنابرایـن، گزینـش برنامه هـای تربیتـی باید بـه نحوی صـورت پذیرد که انگیـزه رضایت 
خداونـدی در متربـی روز بـه روز فزونـی یابـد تا جایی کـه وی بدون کسـب رضایت الهی 
بـه هیـچ عملـی اقـدام نکند. انتقـال روحیه تعهـد در متربـی برای تطبیـق اعمال بـا معیار و 
مـلاک الهـی بارزتریـن ثمره ای اسـت که از ایـن اصل حاصل می شـود. مبانی اشـتقاق اصل 
خدامحـوری را می تـوان در دو بعـد جهان بینـی و انسان شـناختی خلاصـه کـرد. براسـاس 
جهان بینـی توحیـدی، جهـان از یـک مشـیت حکیمانـه پدیـد آمده اسـت و نظام هسـتی بر 
اسـاس خیـر بـودن وجـود و رسـانیدن موجودات به کمالات شایسـته آن ها اسـتوار اسـت.

شـاید مهم تریـن نقطـه افتـراق مکتـب تربیتـی دینی بـا دیگر مکاتـب تربیتـی، در نگاه به 
جهان و انسـان باشـد. برخی از مکاتب تربیتی با ارائه تفسـیری متفاوت از انسـان و جهان، 
تربیـت را بـر محـوری غیـر از خـدا، از قبیل پـرورش عقل و خـرد، نیل به رفاه و آسـایش، 
دسـت یابی بـه فضیلـت، اخـلاق و غیره قـرار داده انـد؛ حتی دیـدگاه حکمـای بزرگی چون 
افلاطـون و ارسـطو نیـز انسـان را در سـطحی کامـلًا متفـاوت از سـطح خدامحـوری قـرار 
می دهـد. آن هـا بیش تـر مسـائل تربیتـی جامعـه را از دیدگاهـی خردگرایانـه نگریسـته اند 
)مدلیـن، ص 45(. کنفوسـیوس صریحـاً اعلام نمود کـه »انجام خدمـت همه جانبه به خاطر 
رفـاه افـراد بشـر بایـد به عنـوان نشـانه یـک فضیلـت فوق العـاده یـا کامـل یـا احتمـالاً یک 

فضیلـت الهی قلمـداد گردد«.
هـر چنـد دامنـه تفکـر الهی متضمـن رفـاه اجتماعی، تکامـل و تعالـی خرد و اندیشـه و 
حتـی آسـایش فـردی اسـت، امّـا زاویـه نـگاه انسـان به خـودش و جهـان ناشـی از دیدگاه 

الهی اسـت.
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 ۵-2� اصل تعبدّمداری

مفهـوم واژه تعبـد حاکـی از نوعـی ارتباط انسـان بـا خدا که مسـتلزم تواضع، خشـوع و 
فروتنـی در برابـر او و پرهیز از طغیان، تکبر و گردن کشـی از دسـتورها و احکام وی اسـت.

اصـل تعبدمـداری در دامنـه تربیـت و آمـوزش اسـلامی از دو زاویـه عمـل تربیتی مربی 
نسـبت بـه متربـی و برنامه هـای تربیتی، مدّنظـر قرار می گیـرد. تعبدّ در عمـل تربیتی عبارت 
اسـت از: »بـه کارگیـری دسـتورهای الهـی )امـر و نهـی( در تربیـت متربـی، اعـم از این که 
دسـتورهای مزبـور در گسـتره اهـداف تربیـت باشـد یـا در روش هـا و یا هر بخـش دیگر« 
)از نظـر قـرآن فـرد مؤمـن تنهـا دلیـل انجـام عمـل را اطمینـان به سرچشـمه گرفتـن آن از 
جانـب خداونـد می دانـد و بـه صـرف آگاهـی از ایـن نکتـه کـه عمـل مزبـور از دیـد الهی 
مطلـوب یـا غیرمطلـوب اسـت اقدام به انجـام آن یـا اجتنـاب از آن می کند. در قـرآن آیاتی 
یافـت می شـود کـه گـردن نهـادن بـه عمـل را صرفاً منـوط به امـر الهی کـرده اسـت. از آن 
جملـه اسـت: )انعـام، آیـات 4، 74 و 163، توبـه، آیـه 131، بینّه، آیـه 5 و آیاتی ماننـد: »وَأنََّ 
الَّذِیـنَ آمَنـُوا اتَّبعَُـوا الحَْـقَّ مـِنْ رَبِّهمِْ؛ کسـانی که ایمـان آوردند از همان حـق ـ که از جانب 
پروردگارشـان اسـت، پیـروی کردنـد« »إنِْ أتََّبـِعُ إلِاَّ مَـا یوُحَـی إلِـَی؛ و جـز از آنچـه بر من 

وحـی می شـود پیـروی نمی کنم«
منظـور از ایـن اصـل در برنامـه تربیتـی، ایجاد و پـرورش روحیـه تعبد در متربی اسـت، 
بـه نحـوی کـه در او حالتـی حاکـی از اطاعـت متواضعانـه در برابر اوامـر الهی ایجـاد کند. 
ثبـات در اهـداف کلـی و پیـروی از قوانیـن ماندگار الهـی، انگیزش درونی ناشـی از حضور 
خداونـد نـزد فـرد و کسـب عـزت نفـس از طریـق اتـکا بـه خداونـد و اسـتغناء درونی از 
دیگـران، رهایی از احسـاس تنهایـی و ... بعضی از دسـتاوردهای تربیتی خدامحوری و تعبد 

مداری انـد.
۵-3� متربی محوری

یکـی از شـاخصه های مهـم در سـنجش کارایـی هـر نظـام تربیتـی میـزان واقع نگـری و 
تأکیـد آن بـر متربـّی اسـت. تربیت در صورتـی که بر مدار نیازها و ویژگیهای انسـان باشـد، 
مسـتلزم هیچ گونـه فشـار و نادیده گرفتـن واقعیت هـای موجود در او نیسـت. تربیتـی که از 
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او آغـاز می گـردد و در او سـیر می کنـد و بـه او ختـم می شـود. تربیـت دینـی در عین حال 
کـه انسـان را بـه سـوی خدا سـوق می دهد، تأمین کننده نیازهای اوسـت؛ شـایان ذکر اسـت 
کـه دیـدگاه تربیتـی دیـن دربـاره تعالی جویی انسـان به سـوی خدا، بـا توجه بـه توانایی ها 
و محدودیت هـای حاکـم بـر وی تبییـن می شـود و هرگـز خـارج از اسـتعداد و آمادگـی او 

تکلیفـی بـر او تحمیل نمی شـود.
بـا پذیـرشِ اصـل متربی محـوری در تعلیم وتربیـت، باید مـواردی از قبیل رفـق و مدارا، 
توجـه بـه تفاوت هـای فـردی، اعمـال رویه هـای عقلانـی، آزادی انسـان و تدریجـی بـودن 

تربیـت، مـورد توجه قـرار گیرد.
۵-4� زندگی محوری

از آنجایـی کـه دیـن ناظر بر کلیه جوانب زندگی انسـان اسـت و با نگرشـی فراتر از رفع 
نیازهـای موضعـی و مادّی، جهت دهنده بسـیاری از درخواسـت های انسـان در روند زندگی 
فـردی و اجتماعـی از حیـث گزینش و نحوه عمل و مسـیر آن اسـت، تربیت بر محور چنین 
نگرشـی مسـتلزم عـدم انفـکاک از متن زندگی اسـت. در چارچـوب تربیت دینـی، ترغیب 
بـه کناره گیـری از اجتمـاع و تقویـت روحیـه مرتاضانـه در فـرد، امـری کامـلًا غیرمتعـارف 
اسـت. بدین لحـاظ جایـگاه اجرای تربیـت دینی و به عبارتی آزمایشـگاه آن، متـن زندگی و 
رونـد متداول آن اسـت. قالب های تربیتی، ماننـد صداقت، ایثار، امانـت داری، عدالت ورزی، 
قناعـت، انفـاق و... از مـواردی انتخـاب می شـود کـه در مناسـبات عـادی زندگـی جمعـی 
مطـرح و مـورد توجه اسـت؛ بدین معنا کـه از رهگذر نیازهای غریزی، مناسـبات اجتماعی، 
تمایـلات و گرایش هـای طبیعـی و خلاصـه هـر آنچـه در میـدان جـذب و دفـع رفتارهای 
عـادی زندگـی اجتماعـی قـرار می گیرد، اقدام بـه دیـن ورزی و تربیت دینی می شـود. آیاتی 
از قبیـل اعـراف، 68؛ محمـد، 31؛ انبیـاء، 35؛ کهـف، 7؛ آل عمـران، 168 بـر ایـن مطلـب 

دلالـت دارند.
تأکید بر رشد اجتماعی یکی از مهم ترین دستاوردهای این اصل است.

۵-۵� فردمحوری

در اندیشـه اسـلامی همـواره انسـان به عنـوان فـرد و نـه گروه در مـدار تربیـت و اصلاح 
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قـرار می گیـرد. مفاهیم و اصطلاحاتـی از قبیل تهذیب، تزکیه، تذکر، تأدیـب و ... در فرهنگ 
اسـلامی، از نوعـی رویکـرد اصلاحـی و تربیتـی به فرد انسـانی حکایـت می کنـد؛ بنابراین، 
پدیـده تربیـت در اندیشـه اسـلامی راه ورود خـود را به جامعـه از طریق مواجهـه تربیتی با 

تک تـک افـراد آن همـوار می سـازد. اصل فردمحـوری بدین معناسـت که:
1. انسـان مسـئول اعمال خویش اسـت. قرآن در ایـن خصوص می فرمایـد: کُلُّ نفَْسٍ بمَِا 

کَسَـبتَْ رَهِینةٌَ؛ )مدثر، 38( هر کسـی در گرو دسـتاورد خویش اسـت.
۲. هـر فـرد بایـد در مـدار کنتـرل و نظـارت خداونـد و نـه دیگـر عوامـل )جامعـه و...( 
باشـد. بـه تعبیـر قـرآن: وَ مَا یلَْفَظْ مـِنْ قَـوْلٍ الِاّ لدََیهِْ رَقیِـبٌ عَتیِدٌ؛ )ق،18( و هیچ سـخنی را 

نمی گویـد مگـر این کـه مراقبـی آمـاده نـزد او آن را ضبـط می کنـد؛
3. انسـان بـه تنهایـی مورد ارزیابی قرار می گیـرد. قرآن در این خصـوص می فرماید: وَلقََدْ 
ة؛ٍ )انعـام، 94( و همان گونه که شـما را نخسـتین بار  لَ مَـرَّ جِئتْمُُونـَا فُـرادی کَمَـا خَلَقْنکُـمْ اوََّ

آفریدیـم، اکنـون نیز تنها به سـوی مـا آمده اید.
مهم تریـن پیامدهـا در فراینـد تربیـت اسـلامی از منظـر فردیـت عبارت انـد از: فردیـت 
و مسـئولیت. فردیـت رابطـه ای ناگسسـتنی بـا مسـئولیت دارد و مسـئولیت صرفاً در بسـتر 
فردیـت معنـا و مفهـوم می یابـد. در اندیشـه اسـلامی، انسـان به عنـوان فـرد، مسـئول تمـام 
اعمـال خویـش اسـت: کُلُّ امْـرِی بمَِـا کَسَـبَ رَهیـنٌ؛ هر کسـی در گـرو دسـتاورد خویش 
اسـت؛ یا در تعبیری دیگر بیان شـده اسـت که هر انسـانی برایند سـعی و کوشـش خویش 
اسـت: انَْ لیَـْسَ للِانِسْـانِ الِاّ مَـا سَـعی؛ و این کـه بـرای انسـان جـز حاصل تلاش او نیسـت 
)نجـم، آیـه 39( و خود او نیز اولین کسـی اسـت که از سـود و زیان اعمال خـود، برخوردار 
می شـود: فَمَـنْ اهِْتـَدی فَلنِفَْسِـهِ وَ مَـنْ ظَـلَّ فَانَِّمَـا یضَِـلُّ عَلَیهَْـا؛ )زمـر، 41( پـس هرکـس 
هدایـت شـود، بـه سـود خـود اوسـت و هرکـس بیراهـه رود، تنها بـه زیان خـودش گمراه 

می شـود«.
۵-۶� عمل گرایی

بر هیچ کسـی پوشـیده نیسـت که دین همواره بیش از آن که وابسـته به حوزه آگاهی های 
انسـان باشـد ناظـر بـر موضع عملی وی اسـت. اگر بـر آگاهی نیـز تأکید می شـود، صرفاً به 
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منظـور انعـکاس آن در حیطـه اعمال و رفتار انسـان اسـت؛ بنابراین آگاهـی و معرفت دینی 
در صورتـی بـا شـخصیت فـرد عجیـن می شـود و در او تأثیـر می گـذارد کـه بـا عمـل وی 
مقـرون گـردد؛ از ایـن رو، یـک مربی موفق کسـی اسـت کـه همواره بـا توجه بـه ظرفیت و 

اسـتعداد متربـی او را وادار بـه عمل کند.
پرهیز از ذهن گرایی یکی از دستاوردهای تربیتی اصل عمل گرایی است.

به منظـور روشن شـدن کیفیـت تأثیرگـذاری عمـل بررونـد تربیت دینـی وجوانـب آن، 
می تـوان بحـث را درقالب هـای ذیـل پی گیـری کـرد:

عمل و معرفت
به طـور کلـی آگاهی هـای انسـان تنهـا از طریـق تجـارب شـناختی و انکشـاف مقـولات 
خارجـی حاصـل نمی شـود، بلکـه از رهگـذر آگاهی و عمل اسـت کـه تغییـرات واقعی در 
رفتـار آدمـی پدیـد می آیـد. ضمـن آنکه تأثیر عمـل بر فـرد از دو جهت مثبـت و منفی قابل 
ارزیابـی اسـت. یـا ایَُّهَـا الَّذِینَ امَنـُوا انِْ تتََّقُـوا اللهَّ یجَْعَلْ لکَُـمْ فُرْقانا؛ )انفال، ۲9( ای کسـانی 
کـه ایمـان آورده ایـد، اگر از خدا پروا دارید، برای شـما وسـیله ای جهت تمایز و تشـخیص 
و جـدا کـردن حـق از باطـل قـرار می دهـد. عـلاوه بر ایـن آیـه 69 عنکبـوت و 99 حج نیز 

بـر ایـن مطلب دلالـت دارند.
از طـرف دیگـر هـر نـوع عمـل منافـی با دیـن می توانـد موجـب کاسـتی در جانب فهم 
حقایـق و کاهـش بـاور و تعهد برای عمل به آن باشـد. حضرت علـی )ع( در این خصوص 

می فرمایـد: اکَْثـَرُ مَصَارعِِ العُْقُـولِ تحَْتَ بـُرُوقِ المَْطامعِ. )نهـج البلاغه، ص ۲1۰(
بیش تریـن جایگاهـی کـه خـرد و عقـل انسـان در آن قربانی می شـود، هنگامی اسـت که 

بـرق طمع می درخشـد.
عمل و نیتّ

نقـش تربیتـی عمـل دینـی از طریق نیـت و انگیـزه قابل ارزیابی اسـت؛ بنابرایـن با توجه 
بـه این کـه تأثیـر عمـل در تربیـت منـوط بـه کیفیت آن اسـت و عمـل آخرین حلقـه تحقق 
انگیـزه و نیـت اسـت، نمی تـوان بیـن آن دو انفـکاک قائـل شـد. نـه نیـت بـدون عمل نیت 
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واقعـی اسـت و نـه عمل بـدون نیت قـادر به تغییر انسـان اسـت.
عمل و آزمایش

عمـل ابـزاری بـرای امتحـان و آزمایـش خـود و دیگـران اسـت. هـر چند نیـت همواره 
حاکـم بـر عمـل اسـت، امـا آنچـه در خـارج ظهـور می کند همـان عمل اسـت؛ از ایـن رو، 
می تـوان از طریـق عمـل و تداوم آن به وضعیت انگیزشـی فـرد نیز پی برد؛ لـذا عمل میزانی 

بـرای آزمایـش در رونـد تربیـت و معیـار سـنجش پایداری فرد می باشـد.
ـرِ  وَلنَبَلُْوَنَّکُـمْ بشَِـئی مـِنَ الخَْوْفِ والجُْـوعَ و نقَْصٍ منَِ الْامـوَالِ وَ الانفُسِ و الثَّمَراتِ وَ بشَِّ
؛ و قطعـاً شـما را بـه چیـزی از تـرس و گرسـنگی و کاهش در امـوال و جآن ها و  ابرِیـنَ الصَّ
محصـولات می آزماییـم و مـژده ده شـکیبایان را )بقـره، آیـه 155(. همچنیـن آیاتـی از قبیل 
مائـده، آیـه 165؛ آل عمـران، آیـات 186 و 154؛ محمد، آیه 31؛ عنکبوت، آیـه ۲؛ انبیاء، آیه 

35؛ تغابـن، آیـه 15 و انفـال، آیـه ۲8 نیز بـر این مطلب دلالـت دارند.
۵-7� اخلاق مداری

یکـی از ارکان و اهـداف مهـم دین، اخلاق اسـت. مقصـود از تمام معـارف دینی و انجام 
مناسـک و شـعایر، ایجـاد تحول اخلاقی در انسـان اسـت، به نحوی که اگـر عناصر معرفتی 
و عبـادی در دیـن نتواننـد در حـوزه اخلاقـی تأثیـر بگذارند به کمـال خود دسـت نیافته اند. 
هنگامـی کـه بـه اسـلام نظـر می افکنیـم درمی یابیـم کـه پافشـاری و تأکیـد بـر غایت هـا و 
فرجام هـای اخلاقـی و عملـی در قالـب تقـوا، عبرت آمـوزی، شـکرگزاری، ایمـان و یقین، 
دریافـت هدایـت، عبـادت الهـی، نیـل بـه رشـد و رسـتگاری و... بیانگـر ارزش بی همتـای 
عنصـر اخـلاق در میـان دیگـر عناصر اسـت؛ بنابراین می تـوان متعلق تربیت دینـی را همان 
تربیـت اخلاقـی دانسـت. پیامبـر )ص( فرمود: انِـّی بعُثِتُْ لِاتُمَِـمَ مَکارمَِ الاخَْـلاق؛ )بحار، ج 

16، ص ۲1۰( همانـا مـن بـرای کامل کردن
مبعـوث شـده ام. مفاهیمـی از قبیل بـرّ و نیکی، خیر، معروف، احسـان، عـدل، اجتناب از 

فحشـا، منکـر و ظلـم و... حاکـی از رویکرد اخـلاق به تربیت دینی اسـت.
قـرآن کسـب معرفـت را صرفاً ابـزاری برای نیـل به تحول اخـلاق می دانـد؛ چه معرفت 
در سـطح جهان شناسـی باشـد و چه آگاهـی از امور غیـب و چه معرفـت از وقایع تاریخی.
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از طـرف دیگـر نـگاه قـرآن بـه احـکام و شـریعت، نیـز نگاهـی حاکـی از اخلاق مداری 
لاةَ تنَهْی عَنِ الفَْحْشـاءِ و المُْنکَْرِ؛ )عنکبـوت، 45( و نماز را برپا  لـوةَ انَِّ الصَّ اسـت: وَ اقَـِمَ الصَّ
دار کـه نمـاز از کار زشـت و ناپسـند بازمـی دارد. آیات زیـر نیز بر این مطلـب دلالت دارند: 

)بقـره، آیـات 177 و 183 و توبـه، آیات 1 و 3.(
۵-۸� سعی محوری

سـعی و کوشـش از دو جهـت در امـر تربیت مورد توجه اسـت: 1. تقویـت اراده به نحو 
مطلـق؛ ۲. تقویـت اراده بـه نحو خاص و انجام عملی مشـخص.

اهمیـت تأثیـر سـعی و تـلاش بـر انسـان در این اسـت کـه وی مرهـون میـزان تلاش و 
کوششـی اسـت کـه بـه کار می گیـرد؛ آنچـه در تربیـت دینـی اهمیـت دارد میـزان سـعی و 
کوششـی اسـت کـه فـرد در حیطـه قـدرت خـود برای رسـیدن بـه هـدف انجـام می دهد. 
همچنیـن تربیـت دینـی افـراد بـا توجه بـه شـرایط و امکاناتی که شـخص در اختیـار دارد، 
طرح ریـزی می شـود. وَ انَْ لیَسَْ للِانِسْـانِ الِاّ مَا سَـعی وَ انََّ سَـعْیهََ سَـوْفَ یـُری؛ )نجم، 39 و 
4۰( دو این که برای انسـان بهره ای جز سـعی و کوشـش نیسـت و تلاش او به زودی دیده 

می شـود. سـایر آیـات در ایـن زمینـه عبارتنـد از: نازعـات، آیـه 35 و انسـان، آیه ۲۲.
محورهای عمده موردنظر در اصل سعی محوری عبارتند از:

جهد و کوشش

ینَ جَاهَـدُوا منِکُْم وَ یعَْلَـمَ الصّابرِینَ؛ آیا  امَْ حَسِـبتْمُْ انَْ تدَْخُلُـوا الجَْنَّـةَ وَ لمَّـا یعَْلَـمِ اللهُّ الذَّ
چنیـن پنداشـتید کـه تنها بـا ادعای ایمـان وارد بهشـت خواهید شـد، در حالی کـه خداوند 

هنوز مجاهدان از شـما و صابران را مشـخص نسـاخته اسـت.
صبر و استقامت

وَ اصْبـِروا انَِّ اللهَّ مَـعَ الصّابرِیـِن؛ و صبـر واسـتقامت کنید که خداوند با اسـتقامت کنندگان 
اسـت )انفـال، 46( و آیات ۲4 سـوره رعد و 3۰ سـوره فصلـت دلالت دارند.

کسب و اکتساب

کُلُّ امْرَی بمَِا کَسَبَ رَهِینٌ؛ )طور، ۲1( هرکس در گرو اعمال خویش است
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دسـتاوردهای تربیتـی ایـن اصل مـواردی چون: تأثیر تـلاش در تغییر سرنوشـت و نقش 
سـعی و عادت در تربیت اسـت.

۵-۹� اعتدال گرایی

اصـل اعتدال گرایـی بیانگـر رعایت اعتدال و تـوازن در تربیت انسـان و پرهیز از هر گونه 
افـراط و تفریط اسـت. این اصل متضمن دو امر اسـت:

1. مفهـوم اعتـدال بـه نوعی دربرگیرنده جامعیت اسـت. بـه این معنا که آنچـه در تربیت 
اسـلامی مدنظـر قـرار می گیرد شـامل تمـام نیازها و خواسـته های وجودی انسـان اسـت و 
ایـن جامعیـت مسـتلزم رعایت اعتـدال در میـان نیازهای مزبـور و پرهیز از افـراط و تفریط 

در مواجهه با آن هاسـت؛
۲. رعایـت اعتـدال در نـوع سـرمایه گذاری و صـرف انـرژی بـرای پاسـخ گویی بـه یک 
نیـاز، مـا را از افـراط و زیـاده روی در پرداختـن بـه آن بازمـی دارد. در دیـدگاه دینـی، تداوم 
هـر امـری بـه اعتـدال در انجام آن بسـتگی دارد. امام باقـر )ع( در این خصـوص می فرماید:
؛ )بحارالنـوار، ج ۲5، ۲19(  وَجـلَّ مَـا داوَمَ عَلَیهِْ العَبـْدُ وَ انِْ قَلَّ احََـبُّ الاعَْمـالِ الِـَی اللهِّ عَزَّ
بهتریـن و محبوب تریـن اعمـال در نـزد خداوند ـ عزوجل ـ عملی اسـت که از سـوی بنده 

تـداوم یابـد هر چنـد قلیل و اندک باشـد.
۵-۱۰� محبت محوری

اسـاس تربیـت دینـی بـر محـور برانگیختـن حـبّ و علاقـه انسـان و ایجاد وابسـتگی و 
تعلّـق خاطـر در او شـکل می گیـرد. ایجـاد و پـرورش حس تعلّق، اشـتیاق و عشـق به خدا 
و درنتیجـه بـه خَلـق او و نفـرت و انزجار از شـیطان و مظاهر او وظیفه اصلـی تربیت دینی 
محسـوب می شـود. آنچه در اصـل محبت محوری مطرح می شـود، میـدان داری گرایش های 
قلبـی و اولویـت عشـق ورزی و راز و رمزهـای آن بـر اسـتدلال های بی طـراوت عقلانـی و 

افراط هـای بـی روح عملی اسـت.
در بسـیاری از آیـات قـرآن تبیین ارتباط انسـان با خداوند یا بالعکس بر اسـاس دوسـتی 
و محبـت، شـکلی کامـلًا متفـاوت از روابـط حاکـم در دیگـر گسـتره های ارتباطـی به خود 
گرفتـه اسـت. مفهومـی کـه حکایـت از عشـق متقابـل خلـق و خدا می کنـد، همـان مفهوم 
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محبـت و عشـق ورزی اسـت کـه بیانگر کیفیـت ارتباط دوجانبه انسـان و خداسـت:
؛ )آل عمران، 31( بگو: اگر خدا را دوسـت  ونَ اللهَّ فَاتَّبعُِونـِی یحُْببِکُْمُ اللهُّ قُـلْ انِْ کُنتْـُمْ تحُِبّـُ

داریـد، از مـن پیروی کنیـد تا خدا دوسـتتان بدارد.
خداونـد هنـگام خطـاب به رسـتگاران از واژه محبت و دوسـت داشـتن اسـتفاده می کند 
و از طـرف دیگـر نسـبت به کسـانی کـه در وادی سرکشـی و عصیـان گام نهاده انـد از واژه 

برائـت یا عـدم محبـت اسـتفاده می کند.
۵-۱۱� نظارت مداری

یکـی از روش هـای کارامـد در امـر تربیت، نظـارت بر امور متربی اسـت. نظـارت دینی، 
نظارتـی آگاهانـه و هوشـیارانه اسـت کـه متربـی می داند همـواره رفتار و حـرکات او تحت 
نظـارت دقیـق الهـی اسـت و در آینـده باید پاسـخگوی اعمـال و رفتـار خود باشـد. چنین 
نظارتـی می توانـد تأثیـر ویـژه ای بـر شـخصیت و رفتـار وی داشـته باشـد؛ بنابرایـن، اصل 
نظارت مـداری در تربیـت اسـلامی بـه مـا می گوید: جهـان در منظر خداوند تبـارک و تعالی 

اسـت و او بر همـه امور آگاه اسـت.
بنابرایـن، کیفیـت تأثیـر نظـارت بر رفتار و احوال انسـان، مرهـون میزان آگاهـی و اعتقاد 
او نسـبت بـه امـر نظارت و چگونگی آن اسـت. این امر مسـتلزم نوعی مراقبه و محاسـبه و 

خودکنترلی اسـت. علـی )ع( می فرماید:
از مخالفـت بـا فرمان هـای خدایی که در پیشـگاه او حاضرید و زمام امور شـما به دسـت 
اوسـت و حرکات و سـکنات شـما در دسـت قدرت اوسـت بترسـید. اگر شـما اعمالی را 
پنهانـی انجـام دهیـد او می داند و اگر آشـکارا به جا آوریـد... نگهبانان بزرگواری را گماشـته 

تـا هیچ حقـی ضایع نگـردد و بیهوده ثبـت نکنند.
۵-۱2� خوف و رجا

هرگـز نمی تـوان حرکت هـای تربیتـی را کـه منجـر بـه اصـلاح و تغییـر رفتار در انسـان 
می شـوند بـدون وجـود انگیـزه ای آشـکار ترسـیم کـرد. تشـویق و تنبیـه، پـاداش و جـزا و 
بالاخـره بهشـت و جهنـم در تعابیـر دینـی نمـادی روشـن و عاملـی اساسـی بـرای ایجـاد 
انگیـزش در انسـان از رهگـذر نوعـی بیـم و امید و ترس و عشـق اسـت. انسـان بـا ترکیبی 
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متعـادل از بیـم و امیـد حرکتـی را آغـاز می کنـد یـا از آن دسـت می کشـد. هیـچ گامـی در 
جهـت اصـلاح و تغییـر وضعیـت موجـود، بدون گـذر از میـان ایـن دو مقوله، در سـطوح 
مختلـف امکان پذیـر نیسـت. خـوف و رجـا در تربیـت دینی مکمـل یکدیگرند و انسـان را 
از یـأس و غـرور پیراسـته و بـه تواضـع و امید آراسـته می سـازند. روش ترغیـب و ترهیب 

)سـوق دادن و ترسـاندن( بـر اسـاس همیـن نگرش به انسـان اسـت:
ـرِ الَّذیـنَ امَنـوُا وَ عَمِلُـوا الصّالحَِـاتِ انََّ لهَُمْ جَناتٍ تجَْـرِی منِْ تحَْتهَِـا الانَهَْارُ؛ )بقره،  وَ بشَِّ
۲5( و بـه کسـانی کـه ایمـان آورده اند و کارهای شایسـته انجـام داده اند، مژده ده که ایشـان 

را باغ هایـی خواهـد بود کـه از زیر درختـان آن جویبار روان اسـت.
مَـتْ یـَداهُ وَ یقَُـولُ الکْافرُِ یـا لیَتْنَیِ کُنتُْ  انِـّا انَذَْرْناکُـمْ عَذابـا قَرِیبـا یـَومَ ینَظُْرُ المَـرْءُ مَاقَدَّ
ترُابـا؛ )نبـأ، 4۰( مـا شـما را از عذابـی نزدیک هشـدار دادیـم: روزی که آدمی آنچـه را که با 

دسـت خویـش پیش فرسـتاده اسـت بنگـرد؛ و کافـر می گویـد، کاش من خـاک بودم.
۵-۱3� مرگ اندیشی )فناپذیری دنیوی(

در اسـلام، روحیـه آرزوگرایی هـای بی حد و حصر و دسـت نایافتنی و محصور شـدن در 
چارچـوب طرح هـا و نقشـه های بی پایان و فراموشـی خود در این میان سرچشـمه بسـیاری 

از خطاها وگناه های انسـان اسـت.
نیْـا رَأسُْ کُلّ خَطِیئةَ؛ِ )خصال صـدوق، ص ۲۰( علاقه به  پیامبـر )ص( فرمـود: »حُـبُّ الدُّ

دنیا منشـأ هر اشـتباه و خطایی اسـت« و
هشـدارها و تأکیـدات فـراوان اسـلام بـر فناپذیـری انسـان در دنیـا و پایان یافتـن دوران 
زندگـی و انتقـال از موقعیتـی بـه موقعیـت دیگر جـزء مهمـی از مجموعه پنـد و اندرزهای 
دینـی اسـت. ایـن امر، در تفکـر مربوط به تربیت اسـلامی از جایگاه مهمی برخوردار اسـت 
بـه نحـوی کـه بر تعییـن نوع حرکـت تربیتی و جهت دهـی به آن تأثیـر انکارناپذیـری دارد.
بـدون تردیـد در نهاد انسـان ها غرایـز و تمایلاتی وجـود دارد. این گونه خواسـته ها طبق 

سـنت آفرینش و نظام حکیمانه اسـت.
عشـق بـه زندگـی جاودانـی و آرزوی دسـتیابی بـه تمـام خواسـته های معنـوی و مادی، 
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از وجـود چنیـن انگیزه هـای درونـی حکایـت می کنـد. در پرتـو ایـن نوع تمایـلات فطری، 
آدمـی داری آرمان هـای نامحـدود اسـت و بـرای دسـتیابی بدیـن آرزوهـا شـب و روز در 
تـلاش اسـت. او اگـر مملکتـی را تسـخیر کنـد، روحـش آرامـش پیـدا نمی کنـد، اگـر بـر 
تمـام کـره زمین سـیطره پیـدا کند. جانش آرام نمی شـود، بلکـه آرزوی تسـخیر کرات دیگر 
منظومـه شمسـی را در ذهـن می پرورانـد و اگـر بـه ایـن هـدف دسـت یابـد، باز هـم قانع 
نگردیـده، بـه فکر تسـخیر کهکشـان ها و منظومه های دیگـر خواهد افتاد. او پس از رسـیدن 
بـه مقصـد، بازهـم قانـع نمی شـود و بالاخـره جهـان، با تمـام وسـعت و عظمتی کـه دارد، 

نمی توانـد جولانـگاه آرمان هـای بشـری گـردد.
عشـق بـه ابدیـت را ریشـه دارتریـن آرمان هـای روحی اسـت کـه انسـان را از حیوانات 
جـدا سـاخته و گسـتره آرزوی وی را تـا بـی نهایـت پیش می برد؛ بـه عبارت دیگر؛ انسـان 
دارای دو جنبـه اسـت؛ جسـم و جـان. جسـمش از مـواد ایـن عالـم فراهـم شـده و به طور 
متوسـط یـک متـر و نیـم ارتفـاع و شـصت کیلـو وزن دارد و خواسـته هایش از هـر جهـت 
محـدود اسـت، پارچـه ای بـرای پوشـش، غـذای بـرای خـوردن و جنـس مخالفـی جهـت 

ارضـای غریـزه و بقـای نسـل، ولـی از ناحیـه روان، او در زمیـن و آسـمان نمی گنجـد.
همیـن جـان ملکوتی اسـت که اثر نامحـدودش را در تمایلات و غرایـز می گذرد، طوری 
کـه انـان در آرمان هـای خـود به هیـچ حدی قانـع نمی گردد. او کشـوری را تسـخیر می کند 
و در پـی اشـغال مملکـت دیگری می تـازد. وی برای کسـب معلومات و کشـف مجهولات 
نیـز حـد و مـرزی نمی شناسـد و هچون تشـنه ای می ماند که اگر اقیانوسـی از علـم و دانش 

و قـدرت را در کاهـش بریزنـد، سـیراب نمی شـود و برای جرعه ای دیگر می خروشـد.
مطلق خواهـی و آرزوی جاودانگـی، مانند حس گرسـنگی و تشـنگی، یـک انگیزه طبیعی 
و ازمـان حقیقـی اسـت کـه بـدون جهـت و به طور گـزاف، در جان انسـان گذاشـته نشـده 
اسـت. تجـارب علمـی و آزمایش هـای پیگیـر دانشـمندان نشـان می دهـد در نظـام جهـان 
طبیعـت و انسـان، یـک پدیـده بیهـوده و بی حسـاب وجود نـدارد و تمام پدیده هـای مادی 

معنـوی براسـاس محاسـبه و حکمـت اسـت و هر کـدام در جای خـود قـرار گرفته اند.
بـدون تردیـد بـرای تحقق یافتن غرایـز حیوانی و تمایلات انسـانی، باید متعلـق آن ها در 
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جهـان واقـع وجود داشـته باشـدف زیـرا اگر میـدان عمل و امـکان کاربردی بـرای آن ها در 
نظـر گرفتـه نشـده باشـد، تمام آن خواسـته ها و کشـش ها بیهـوده و پوچ خواهد بـود و این 
امر با حکمت سـازگار نیسـت. در فلسـفه ثابت شـده اسـت »تعطیل« و بیهودگی در وجود، 
امکان ندارد؛ مگر می شـود میل جنسـی در حیوان و انسـان موجود باشـد، ولی برای اشـباع 
و تولیـد مثلـف جنـس مخالفـی در کار نباشـد؟ و آدمـی بـا ایـن امیـان نیرومنـد، حیـران و 
سـرگردان بمانـد؟ و یا عریزه تشـنگی انسـانن را هلاک کنـد، ولی آب پیدا نشـود؟ بنابراین 
میـل بـه قـدرت ابـدی و علاقـه بـه بقـا و حیـات جاودانـی کـه در وجـود انسـان همچون 

مشـعلی می درخشـد، بـدون زمینـه و وضعیـت عینی، بـی ثمر خواهـد بود.
اگـر احسـاس بقـا نبـود، انسـان در برابر حـوادث طبیعـی و مصائب مختلف زندگی دسـت 
بـه انتحـار مـی زد. گریز از خطـر و میل به عوامـل نگهدارنده و تـلاش در راه مانـدن، از این جا 
مایـه می گیـرد و هـدف نهایـی آفرینش انسـان ها، حیات ابدی و نیـل به همة آرزوهـای مادی و 
معنـوی اسـت. از آن رو کـه عالـم طبیعـت به مقتضای تحویـل و تبدیل ذاتـی نمی تواند ابدیت 
داشـته باشـد، اصـل آنتروپی و کهولت مـاده و انرژی از عـدم ثبات حکایـت دارد. اصولاً حیات 
ابـدی و نیـل بشـر بـه آرمان های بـی نهایت در وضعیـت کنونی امکان نـدارد، زیـرا دنیا جایگاه 
تزاحـم و محدودیـت اسـت. اگـر بنـا بود همه افراد بشـر از آغـاز پیدایش تا کنون زنـده بمانند، 
نسـل آینـده از فیـض وجـود و زندگی محروم می شـد، چون زمیـن گنجایش همه انسـان ها را 
نداشـت؛ و اگـر آخرتـی در کار نبـود، این گونـه امیـال و آرمان ها گزاف خواهد بود. گرسـنگی 
بـدون مـواد غذایی، غریزه تشـنکی بدون وجـود آب و غریزه حب به بقا بـدون ابدیت، همگی 
پـوچ بـو بیهـوده در نهـاد انسـان خواهد بـود، در حالـی که در سرتاسـر جهان خلقـت یک امر 
لغـو و پـوچ بـه چشـم نمی خورد. علـم و عقل این حقیقـت را پذیرفتـه و قـرآن آن را تثبیت و 
مطرح سـاخته اسـت: »افحسـبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم لاترجعون«. عدم بازگشـت انسـان به 
خـدا و انحصـار زندگـی در حیـات موقت و گـذرای دنیا موجب بیهودگی آفرینـش عالم و آدم 
اسـت. بی گمان سـعادت و شـقاوت ابدی وجود دارد و بهشـت و جهنم تجلی گاه خوشـبختی 

و بدبختی همیشـگی انسـان ها است.
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۵-۱4� آرمان گرایی

»جهـان ماهیـت از اویـی و بـه سـوی اویـی دارد. بـر جهـان یـک نظـام عالـی هدایـت، 
حاکمیـت دارد«. تربیـت دینـی بـر اسـاس آرمانـی مشـخص و هـدف غایـی مذکـور انجام 
می پذیـرد و در چارچـوب آن اقدامـات مربـوط به انتخـاب هدفها و اتخـاذ رویه های تربیتی 
صـورت می پذیـرد. بدین ترتیـب، فـردی کـه خـود را در چنیـن محـدوده ای قـرار می دهـد 
کامـلًا متفـاوت از فـردی اسـت که نسـبت بـه چارچوب فـوق التزامی نـدارد. شـاید بتوان 
مهم تریـن دسـتاورد تربیتـی این اصل، یعنی اندیشـه جهانِ با هدف را، القـای روح معناداری 

بـه انسـان و ایجـاد اعتمـاد و امید در او دانسـت.
۵-۱۵� آخرت اندیشی

جهت گیـری زندگـی بـر مبنـای آخرت گرایـی تحول اساسـی در رفتار و سـلوک انسـان 
ایجـاد می کنـد. تربیـت دینـی مسـئولیت ویـژه ای در بـاروری عقل دینـی از رهگـذر القای 
ذهنیـت آخرت اندیـش دارد، از ایـن رو مفاهیـم دینـی مشـحون از یادآوری سـرای جاوید و 

ایجـاد تنبه در انسـان نسـبت به آن اسـت.
وَ اتَّقُـوا یوَْمَـا لاتجَْـزِی نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَـیئْا وَ لایقُْبلَُ منِهْا شَـفاعَةٌ وَ لایؤُخَـذُ منِهْا عَدْلٌ وَ 
لا هُـمْ ینُصَْـرُونَ؛ )بقـره، 1- ۲81( و بترسـید از روزی کـه هیچ کـس عذاب خدا را از کسـی 
دفـع نمی کنـد و نـه از او شـفاعتی پذیرفتـه، ونـه به جـای وی بدلـی گرفتـه می شـود، ونـه 

یاری خواهد شـد.

نتیجه گیری
چکیـده سـخن ایـن که برای بهتر شـناخته شـدن تعلیـم و تربیـت اسـلامی »اصولی« در 
نظر گرفته شـده و سـعی شـده اسـت تا این اصول نیز همانند مفاهیم ذکر شـده در تعریف 
آمـوزش و پـرورش اسـلامی از آیـات، روایات و احادیث موثق اسـتناط گردند. لکن لازم به 
یـادآوری اسـت کـه ایـن اصـول بر روی هـم باید در نظـر گرفته شـوند و نه اصلـی جدای 
از اصـل دیگـر، چـون دیـن اسـلام و فلسـفه تربیتـی آن انسـان را بـه صورت واحـدی غیر 
قابـل تجزیـه در نظـر می گیـرد. هـم چنیـن بایـد توجـه نمـود که مبنای کشـف ایـن اصول 
جهـان بینـی توحیدی و اسـلامی اسـت، جهـان بینی توحیدی یعنـی درک این کـه جهان از 
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یـک مشـیت حکیمانـه پدیـده آمده اسـت و نظام هسـتی براسـاس خیر وجـود و رحمت و 
رسـانیدن موجـودات به کمالات شایسـته آن ها اسـتوار اسـت. جهـان بینی توحیـدی، یعنی 

جهـان یک قطبـی و تک محوری اسـت.
باتوجـه بـه مراتـب فـوق، ملاحظـه می گـردد کـه تنهـا در پرتـو ایـن قوانیـن و اصول و 
ارزش هـای الهـی اسـت کـه می تـوان تعلیـم و تربیـت ارائـه نمـود کـه متناسـب بـا فطرت 
و سرشـت انسـان ها بـوده، بیـن انسـان ها از یـک طـرف و بیـن انسـان ها و دیگـر مظاهـر 
جهـان هسـتی از طـرف دیگـر، وحـدت و هماهنگـی ایجـاد کـرده، سـعادت انسـان را در 
دو جهـان تأمیـن نمـود؛ و تنهـا بـا هـدف قـرار داردن خداونـد تبـارک و تعالـی اسـت کـه 
همـه اسـتعدادهای فطـری انسـان فعلیـت پیدا می کننـد، به طور که همـه توانایی های انسـان 
مکمـل یکدیگـر می شـوند و همگـی در یک مسـیر واحد برای رسـیدن به آن کمـال مطلق، 
در مسـیر شـکوفایی، تعالـی و تکامـل قـرار می گیرنـد. بنـاً روش شناسـی و اصـول تربیـت 
اسـلامی در علـوم قرآنـی در روایـات بـر چهـار مبنـای مهـم و کلان اسـتوار اسـت: هویت 
شناسـی علـوم قرآنی، جایگاه روش شناسـی علوم قرآنـی در میان روش شناسـی های دیگر، 
رابطـه روش شناسـی بـا نگـرش شناسـی مـا به قـرآن و تمایـز و تشـابه روش شناسـی های 
مطـرح در علـوم قرآنـی کـه می توانـد در چهار عرصـه مطرح شـود: اصول روش شـناختی 
مشـترک در علوم قرآنی، اصول روش شـناختی فلسـفه علوم قرآنی، اصول روش شـناختی 

فلسـفه قـرآن شناسـی و اصول روش شـناختی تفسـیر قرآن.
خلاصـه کلام اصـول آمـوزش در نظـام آموزشـی اسـلامی را می تـوان ذیـل محورهـای 
اصلـی همچـون: اصـل خدامحـوری، اصل تعبدمـداری الهی، اصـل زندگی محـوری؛ اصل 
فردمحـوری، اخـلاق مـداری، سـعی محـوری، اعتـدال گرایـی، محبـت محـوری، نظـارت 

مـداری، مـرگ اندیشـی )فناپذیـری دنیـوی(، آرمـان گرایی دسـته بنـدی نمود.
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چکیده
خداونـد متعـال جهـت راهنمایـی بشـریت انبیـاء را فرسـتاد تـا این که بشـریت خـدا را 
بشناسـد و راه و رسـم سـعادتمندی را بیامـوزد. از آغـاز خلقـت انسـان انبیا و رسـولانی را 
بـا برنامـه و دسـتورهایی بـه نـام دین به سـوی انسـان ها ارسـال کـرده تا آنـان با پیـروی از 
ایـن فرسـتادگان الهـی و عمـل به احکام کتاب آسـمانی آن هـا بتوانند در راه رشـد و تکامل 
معنـوی گام بردارنـد. آخرین قافله سـالار این کاروان هدایت، پیامبر بزرگوار اسـلام حضرت 
محمـد )ص( هسـت کـه دارای معجـزات زیـادی بـود؛ از جملـه ایـن حـوادث شـگرف و 
شـگفت انگیز دوران رسـالت پیامبـر )ص( سـیر و سـفر آسـمانی آن حضـرت بـه ملکـوت 
و مشـاهده آثـار عظمـت الهـی اسـت که بنـام معـراج در تاریـخ و فرهنگ دینی ثبت شـده 
اسـت. ایـن پژوهـش بـا مراجعـه بـه منابع مکتـوب و با تکیـه بـر روش تحلیلـی توصیفی، 
کوشـیده اسـت تـا رخـداد مورد نظـر را به بررسـی بگیرد و به این پرسـش اساسـی پاسـخ 
دهـد کـه کیفیـت و چگونگی معـراج از دیـدگاه مفسـران فریقیـن چگونه بررسـی گردیده 
اسـت؟ یافته هـای تحقیـق نشـان می دهـد که همه فـرق اسـلامی در اصل و حقیقـت معراج 
عقیـده دارنـد ولـی در کیفیـت آن در بین علما اختلاف اسـت؛ عـده ای آن را صرفاً روحانی 
می داننـد و در مقابـل گـروه دیگـری آن را روحانـی و جسـمانی دانسـته اند. اکثـر و جمهور 
علمـای شـیعه و سـنی اعتقاد دارنـد که معراج پیامبـر )ص( با همین بدن جسـمانی صورت 
گرفتـه اسـت؛ امـا شـماری اندکی عقیده دارنـد که معراج به صـورت روحانی صـورت بوده 

است.
واژگان کلیدی: معراج النبی، مفسران، تفسیر، فریقین
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مقدمه
مسـئله معـراج پیامبـر )ص( از جملـه مسـائلی اسـت که به دلیل پـر رمز و راز بـودن، در 
میـان آموزه هـای دینـی از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت، این کـه پیامبـر )ص( در یک 
مقطـع زمانـی صعود آسـمانی داشـته اند و خداوند متعـال حقایقی از جهان غیب و شـهادت 
را بـرای پیامبـر )ص( خـود نشـان داده اسـت، از جملـه مباحثـی اسـت که در آیه نخسـت 
سـوره اسـراء و آیات 13 الی 18 سـوره نجم از آن سـخن گفته شـده اسـت. مفسران فریقین 
نیـز در ذیـل آیـات فـوق دیدگاه هـای متفـاوت را مطـرح نموده انـد. در حالی کـه اصـل و 
حقیقـت ایـن مسـئله در میان مسـلمانان یک موضوع پذیرفته شـده اسـت. امـا در چگونگی 

وقـوع ایـن معجزه شـگفت انگیـز در میان مفسـران دیدگاه هـا متفاوتی وجـود دارد.
اکثـر مفسـران معـراج پیامبـر )ص( را جسـمانی می داننـد امـا برخـی از مفسـران معراج 
را روحانـی و برخـی دیگـر وقـوع معـراج را جسـمانی می داننـد. مستشـرقان هم چنانکه در 
مسـایل دیگـری قرآنی شـبهاتی زیاد را طـرح نموده انـد در موضوع معراج پیامبـر )ص( نیز 
اشـکالاتی را مطـرح نموده انـد و در اصـل متسشـرقان معراج و عروج را به حضرت عیسـی 
)ع( منحصـر می داننـد و معـراج حضـرت محـد )ص( را خـود سـاخته تاریخی مسـلمانان 
می داننـد. مایـکل سـلز می گویـد واژه معـراج در قـرآن ذکر نگردیـده اسـت و پیامبر )ص( 
معجـزه جـز قـرآن نداشـت. ولـی بـا توجه بـه ظاهر آیـات قـرآن کریـم در وقوع اسـراء و 
معـراج پیامبـر )ص( و نیـز باتوجـه به تواتـر روایات معـراج در منابع اصیـل و اولیه حدیثی 
فریقیـن و نیـز بـه اعتبـار تواتـر تاریخی قـرآن کریـم هیچگونه شـبه ای از زاویـه تاریخی به 
این موضوع وارد نیسـت. لذا مهم ترین مسـئله در این نویشـتار بررسـی تحلیلی و توصیفی 
دیدگاه هـای مفسـران پیرامـون چگونگـی و حقیقت معراج می باشـد. سـؤال اصلـی تحقیق 
ایـن اسـت، مفسـران فریقیـن چه تحلیلـی از معـراج النبی )ص( ارائـه نموده اند و پاسـخ به 
شـبهات در ایـن موضـوع چیسـت؟ محقق بـا اسـتفاده از منابـع مکتـوب و روش توصیفی 

تحلیلـی موضـوع معـراج پیامبـر )ص) را مـورد پژوهش قرار داده اسـت.
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معنای لغوی و اصطلاحی معراج
واژه معـراج ریشـه اصلی آن عروج می باشـد که در فرهنگ لغـات از آن تعبیرات مختلفی 
گردیـده اسـت؛ مثـلًا عروج به معنی بالا رفتن اسـت. )ابـن منظور، بی تـا، ج 9، ص 1۲۰( و 
بمعنـی نردبـان آمـده اسـت. )رازی، 1386، ج 4، ص 1(؛ ولـی در تعریف اصطلاحی معراج 
اختـلاف اسـت. بـه علـت اختـلاف علمـاء در چگونگـی معـراج زیـر این کـه اکثـر علمـاء 
معـراج را روحـی و جسـمی و بعضی هـا معـراج را روحـی و برخی ها در خـواب می دانند. 
ولـی تعریفـی کـه مورد اتفاق جمهوری علماء اسـلام می باشـد. معراج در اصـلاح به عروج 
پیامبـر )ص( همـراه بـا جسـم و روح، در حالتـی بیداری، در یک شـب از مسـجد الحرام به 
طـرف مسـجد الاقصـی و از آنجـا بـه سـوی آسـمان ها جهـت مشـاهده آیات الهـی اطلاق 
گردیـده اسـت )عطـار، 1987، ج 1، ص 3۲8؛ ابـن منظـور، بی تـا، لسـان العـرب، ج 4 ص 

.)1168

نظریات مفسران فریقین در مورد معراج النبی )ص(
در میـان مفسـران فریقیـن در اصـل وحقیقـت اسـراء و معـراج پیامبـر )ص( اتفـاق نظر 
وجـود دارد. لیکـن در چگونگـی و کیفیـت اسـراء و معـراج پیامبـر )ص( از طـرف آن هـا 
رویکردهـای متفـاوت و مختلفی مطرح گردیده اسـت؛ که برخی از مفسـران وقوع اسـراء و 
معـراج پیامبـر )ص( هـردو را به وسـیله روح می داننـد؛ و برخی از مفسـران قائـل به تفصیل 
هسـتند؛ یعنـی اسـراء را جسـمی و معـراج را روحـی می داننـد؛ و برخی هـا وقـوع ایـن دو 
مسـأله هـر دو را در خـواب می داننـد و برخی از دانشـمندان اسـلامی وقوع اسـراء و معراج 
پیامبـر )ص( را جسـمی میگوینـد ولـی نـه به واسـطه جسـم مـادی، بلکـه همراه با جسـم 
غیـر مـادی )هرقلیایـی( ولـی اکثر مفسـران و متکلمان شـیعه و اهل سـنت اعتقـاد دارند که 
اسـراء و معـراج پیامبـر )ص( بـا همیـن بدن مـادی صورت گرفته اسـت؛ مثل طبری، شـیخ 
صـدوق، شـیخ طوسـی، قاضی عیاض، طبرسـی، فخـررازی، ابن کثیـر، بیضـاوی، تفتازانی، 

علامـه مجلسـی ... کـه در ذیـل بـه نظریـات هرکـدام از آن ها پرداخته می شـود.
رویکرد معراج جسمانی همراه باجسم مادی )نظریه جمهور(

رویکـرد جمهـوری مفسـران اسـلامی در موضـوع چگونگـی معـراج پیامبـر )ص( ایـن 
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اسـت کـه معـراج پیامبـر )ص( همراه باجسـم مـادی و روح صـورت گرفته اسـت که برای 
نمونـه نظـر چنـد تـن از مفسـران فریقیـن را در ذیـل مورد بررسـی قـرار می دهم.

 امـام المفسـرین ابـن جریر طبری در تفسـیر جامع البیان می نویسـد: علمـاء در  صفت و 
چگونگـی اسـراء و معـراج پیامبر )ص( از مسـجد الحرام به طرف مسـجد الاقصی اختلاف 
نموده انـد کـه برخـی از علمـاء اسـراء و معـراج را پیامبـر )ص( هـر دو را روحـی می دانند. 
اسـتدلال ایـن گـروه سـخن حضـرت عایشـه می باشـد: »قالـت ما فقد جسـد رسـول الله و 
لکـن اسـری بروحـه« در شـب معـراج جسـم پیامبـر )ص( مفقـود نگردیـده بـود، و لیکن 
ایشـان را همـراه بـا روحـش سـیر داده شـده اسـت. گروه دیگـری وقـوع این واقعـه را در 
خـواب می داننـد. مسـتند ایـن گـروه قول معاویه اسـت »قـال کانت رؤیـا مـن الله الصادقه« 
ایشـان گفته انـد: معـراج پیامبـر )ص( از قبیل خواب های راسـتین بود. ولی اکثـر علماء قائل 
به اسـراء و معراج روحی و جسـمی می باشـند. به نظر ما سـخن درسـت در مسـأله معراج 
آن اسـت  کـه قطعـاً خداوند بنـده خود محمد )ص( را از مسـجد الحرام تا مسـجد الاقصی 
و از آن جـا به سـوی آسـمان ها با جسـم و روح مبـارک را عروج داده اسـت. همچنان که آن 
موضـوع را خداونـد در آیه اول سـوره اسـراء توضیح داده اسـت و نیز اخبـاری متواتری که 
از پیامبـر )ص( در ایـن موضوع به ما رسـیده اسـت آن را روشـن نموده اسـت کـه خداوند 
متعـال بنـده خـود حضـرت پیامبـر )ص( را به وسـیله براق به سـفر معـراج برده اسـت، در 
آنجـا بـرای جمعـی از پیامبـران نماز جماعت گزارده اسـت، از نشـانه های عظمـت خود آن 
چـه را خواسـت بـه آن حضـرت نشـان داداه سـت. گفتـار شـخصی کـه قائل بر این اسـت 
کـه در شـب معـراج روح ایشـان بـه معـراج برده شـده اسـت، نه کالبـدش بی معنا اسـت؛ 
زیـرا سـوار شـدن بـه بـراق و قراین دیگری از خواص جسـم اسـت نه روح )طبـری، بی تا، 

ج 9، ص ۲1(
۱� علامه طباطبایی

ایشـان می گویـد: چیـزی کـه در موضـوع معـراج النبـی )ص( مهـم می باشـد این اسـت 
کـه اصـل و حقیقـت اسـراء و معـراج از موضوعاتـی اسـت کـه مـورد اتفاق تمـام مذاهب 
و مکاتـب اسـلامی می باشـد و بـرای هیـچ فـرد مسـلمان در این مسـأله مجال انـکار هرگز 
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نخواهـد بـود؛ زیـرا ایـن  که قـرآن کریم این مسـأله را به صراحت در دو سـوره آورده شـده 
اسـت و نیـز روایـات متواتـر در ایـن زمینه در کتـب حدیثی فریقین بـه حد تواتـر تقریباً از 
سـه تن از صحابه پیامبر )رض( نقل گردیده اسـت. ولی مفسـران و متکلمان و فلاسـفه در 
چگونگـی وقـوع این رخـداد بزرگ اختـلاف نموده انـد که اکثر دانشـمندان اسـلامی وقوع 
معـراج را همـراه بـا روح و جسـم می داننـد و برخی آن ها بـه صورت رؤیایی قائل هسـتند 

و برخـی ایشـان روحی فقـط می داننـد )طباطبایـی، 1417، ج 11، ص 39 و 4۰(.
 از کلام مرحـوم علامـه طباطبایی در تفسـیر سـوره اسـراء در المیزان چنیـن بر می آید که 
ایشـان اسـراء پیامبر )ص( را بر اساسـی تصریح آیه اول اسـراء از مسـجد الحرام تا مسـجد 
الاقصـی همـراه بـا جسـم و روح می داند؛ ولـی معراج آن حضـرت را از مسـجدالاقصی به 
سـوی آسـمان ها روحانـی می دانـد. مـراد از معـراج روحـی این اسـت کـه روح مقدس آن 
حضـرت را بـه مـاورای ایـن عالـم مـادی صعود داده شـده اسـت؛ بـه محلی که فرشـتگان 
مقـرب شـرف حضـور دارنـد و همچنان در آن جا نشـانه های بـزرگ پـروردگارش را دید و 
حقایـق تمامـی اشـیاء را از قبیـل بهشـت، و دوزخ، ارواح انبیـای )ع( و غیره را ملاقی شـد. 
)همـان( نـه آن طـوری که که طرفـداران معراج رؤیای معتقد هسـتند که وقـوع معراج فقط 
بـه صـورت رؤیـای صادقـه بوده اسـت، چـون اگر فقط خـواب می بـود دیگر نیـاز نبود که 
آیـات قـرآن بـه ایـن مقدار تأکیـد و توضیحـات بدهـد و مقـام و منزلت آن حضـرت را به 
ایـن معجـزه صعـود بدهـد و همچنیـن دیگر محـل تعجب و انکار بـرای قریش نبـود و نیز 
مشـاهداتی را کـه آن حضـرت جهـت اثبات صداقت این سـفر خـود استشـهاد نموده اند؛ با 

توجیـه رؤیایـی بودن معراج نمی سـازد )همـان، ص 41(.
2� سید ابوالحسن رفیعی قزوینی

ایشـان در مـورد چگونگـی معـراج پیامبـر )ص( می گوید: معـراج پیامبـر )ص( همراه با 
جسـم لطیـف صـورت گرفتـه اسـت. ولـی معـراج جسـمانی پیامبر اعظـم )صلـی الله علیه 
و آلـه( قابـل تفسـیر می باشـد و آن این کـه پیـروی بـدن از فرمـان روح در تمـام انسـان ها، 
یکسـان نیسـت؛ چـون در برخـی از افراد عـادی، روح آن در خواسـت و مطالبـه تحقق کار 
را می کنـد. ولـی بدنـش بـه نافرمانـی از حکـم روح می پـردازد و بـه فرمان و دسـتورات آن 
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پیـروی نمی کنـد. ولـی ایـن قاعـده در موضوع بدن مبـارک پیامبـر اعظم )صلـی الله علیه و 
آلـه( صـدق نمی کنـد و مـورد ایشـان، موضـوع کامـلًا برعکـس جاری اسـت. دلیـل آن بر 
ایـن ادعـا چنین اسـت که بـدن مبـارک پیامبر )صلـی الله علیه و آلـه( درکمـال لطافت قرار 
داشـته اسـت و شـبیه جسـم پیامبـر )ص( را در بقیه اجسـام نمی توان سـراغ یافـت. نظر به 
قاعـدة »اشـتراک معنـوی وجـود« که از قواعـد مهم عقلی به شـمار می آید، افق هـر بدنی از 
حیـث مرتبـة وجـود، مرتبط و متصل به افق وجودی روح اسـت و تناسـب مسـتقیمی میان 
جسـم و روح یـک انسـان برقـرار اسـت. ایـن قاعده در بـاره پیامبـر )صلی الله علیـه و آله( 
در بالاتریـن و کامل تریـن حـد قابـل تطبیـق اسـت؛ زیرا روح بلند ایشـان به سـبب تسـلّط 
کاملـش بـر بـدن خود، باعـث عروج جسـم لطیف ایشـان به ملکـوت و آسـمان ها گردیده 

اسـت )همان، ص 39(.
3� عبد الکریم نیشاپوری

ایشـان براسـاس سبک و روش تفسیر اشـاری خود یک سلسـله توضیحات اشاری را در 
ذیـل آیـه مربوطـه در موضوع معـراج پیامبر )ص( بیان می دارد که اشـاره به معراج جسـمی 
دارد. چون غرض ایشـان از بیان آن سلسـله نکات اشـاری اثبات نمودن سـفر معراج پیامبر 
)ص( به عنـوان یـک واقعـه ای تعجـب آور و شـگفت انگیز اسـت و آن در صـورت تبدیل به 
واقعـه شـگفت انگیز شـده می توانـد کـه وقـوع چنین واقعـه ای در حالـت بیداری همـراه با 
جسـم صـورت گرفتـه باشـد، نـه به وسـیله ای روح فقـط؛ زیـرا این که وقـوع معـراج پیامبر 
)ص( در شـب هنـگام در تعجـب و شـگفت آوری آن می افزایـد تا این که آن عده از کسـانی 
کـه خبـر پیامبـر )ص( را تصدیـق و به جـان و دل پذیرفته اند از کسـانی کـه در آن موضوع 
تعجـب و اسـتبعاد و تردیـد نموده انـد یکنـوع تفـاوت حاصـل گـردد. نیـز ایشـان اضافـه 
می کنـد عبـادت شـب و نمـاز تهجد برای آن حضرت )ص( سـبب شـد کـه خداوند متعال 
ایشـان را شـب هنگام به سـفر معراج مشـرف بگردانند )نیشـابوری، 14۲8، ج ۲، ص 179(.

 4� فخر رازی

مفسـر معـروف اهـل سـنت، امـام فخـر رازی در ذیل آیـه اول اسـراء، چنیـن می گویـد: 
مذاهـب اسـلامی در چگونگـی و کیفیت اسـراء و معـراج النبی )ص( اختـلاف نموده اند که 
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بیشـتری گروه هـا و طوایف مسـلمین طرفدار معراج جسـمی می باشـند؛ یعنـی این که پیامبر 
)ص( در شـب معـراج با جسـم و بدن مبارک به معراج برده شـده اسـت. ولـی تعداد اندک 
از مسـلمانان طـرف دار معـراج روحـی می باشـند که از آن جملـه حذیفه، و عایشـه، )رض( 

از ایـن گروه هسـتند )فخـر رازی، 14۲۰، ج ۲۰، ص 1۲۰(.
۵� سعدالدین تفتازانی

ایشـان نیـز عقیـده بـه معراج جسـمانی را قول اکثـر دانسـته و منکر آن را بدعـت کار می 
دانـد. ایشـان در ایـن خصـوص می نویسـد: اصل و حقیقت مسـأله معـراج پیامبـر )ص( از 
جملـه مـواردی اسـت که در کتاب و سـنت و اجماع ثابـت گردیده اسـت و تنها اختلاف د  
رچگونگـی ایـن واقعـه اسـت که آیا واقعـه در خواب صورت گرفته اسـت و یـا در بیداری 
بـا روح فقـط بـوده اسـت و یا همـراه با روح و جسـم صورت گرفته اسـت. ولـی حق این 
اسـت کـه ایـن واقعه در حـال بیداری و با جسـد شـریف صـورت گرفته اسـت )تفتازانی، 

1377، ج 5، ص 47(.
۶� آلوسی

علامـه آلوسـی در تفسـیر آیـه مربوطـه پـس از توضیحاتی در مـواردی، همچـون تاریخ 
وقـوع معـراج و  محـل وقـوع معـراج و... اختـلاف علمـاء را در چگونگـی وقوع اسـراء و 
معـراج پیامبـر )ص( نقل و بررسـی نموده اسـت کـه ایشـان رویکردهای دانشـمندان را در 

چگونگـی وقـوع معـراج پیامبـر )ص( به پنج دسـته تقسـیم نموده اسـت.
1. رویکـرد جمهـور علمـاء در چگونگـی وقـوع معراج پیامبـر )ص( رویکرد جسـمانی 
اسـت؛ کـه آنـان وقوع معـراج را به اسـتناد به آیـات و روایـات صحیحه در حالـت بیداری 

همـراه باجسـم و روح مبـارک می دانند.
۲. ولـی در مقابـل برخـی از بزرگان همچون حسـن بصـری، حضرت معاویـه وقوع این 
رخـداد بـزرگ را به اسـتناد به آیـه »و ما جعلنا الرؤیا آلتـی اریناک...« )اسـرا، 6۰(، در حالت 
خـواب می داننـد، زیـرا  کـه رؤیـا در ظاهـر لغت محمـول به خـواب می باشـد. در حالی که 

جمهـور مفسـران رؤیـا را در آیـه مذکوره به معنـی رؤیت با چشـم گرفته اند.
 3. برخـی دیگـری از علمـاء وقـوع ایـن حادثـه را به وسـیله روح می دانـد. مـراد آنان از 
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معـراج روحـی بـه معنـی انسـلاخی که عرفـاء و حکمـاء گفته انـد نیز نمی باشـد. 
4. قـول چهـارم را مـازری در شـرح مسـلم به عنـوان جمع میان اقـوال ذکر نموده اسـت 
وآن این کـه اسـراء پیامبر )ص( از مسـجد الحـرام تا بیت المقدس همراه با جسـم در حالت 
بیـداری صـورت گرفتـه اسـت. ولی عـروج ایشـان از بیت المقـدس به طرف آسـمان ها به 
وسـیله ای روح شـریف آن حضـرت صـورت گرفتـه اسـت؛ زیـرا این کـه مشـرکین قریش 
زمـان شـنیدن ایـن حادثـه به امـکان وقوع اسـراء تعجـب و انـکار نموده اند به دلیـل این که 
اسـراء جسـمی بـوده اسـت، ولـی چونکـه وقـوع معـراج به وسـیله روح و یـا در خـواب 
صـورت گرفتـه بود، بـه امکان آن هیچ اشـکال نگرفته انـد؛ زیرا این که خـواب جای تعجب 
و انـکار نـدارد کـه یـک شـخص در خـواب می توانـد حتـی از مشـرق بـه مغـرب سـفری 

روحـی نمایـد )آلوسـی، 1415، ج 8، ص 9(.
 5. رویکـرد پنجـم: منسـوب بـه مولانـا عبـد الرحمـن دشـتی و عبـد الرحمـن جامـی 
می باشـد؛ کـه آنـان معـراج پیامبـر )ص( را تـا عرش همـراه بـا جسـم و روح می دانند. ولی 
وقـوع معـراج را بـه مـاوراء عرش به وسـیله روح فقـط می داننـد )همـان، ص 1۲(. خلاصه 
کلام این کـه آقـای آلوسـی وقـوع معراج پیامبـر )ص( را همـراه با روح و جسـدش می داند 
و بـر اسـاس علـم هندسـه این امـر را ممکـن تلقی می کنـد و نیز علامـه آلوسـی می گوید: 
آنچـه کـه از گـروه بنـام کشـفیه نقـل گردیـده اسـت محـل تعجـب بـوده و دارای اعتباری 
نیسـت. برای روح بشـری دو گونه جسـم وجود دارد. نخسـت جسـمی لطیف که در عالم 
غیـب نیـاز اسـت و هیچگونه عناصری در آن در کار نیسـت و  آنـان می گویند: معراج پیامبر 
)ص( همـراه بـا جسـم لطیـف صـورت گرفته اسـت. دوم: جسـم کثیف اسـت کـه در علم 

مـادی نیاز اسـت )همـان، ص 1۲(.
7� وهبه الزحیلی

آقـای زحیلـی نیـز ماننـد اکثر مفسـران اسـلامی در مسـئله ای چگونگی و صفـت معراج 
پیامبـر )ص( می گویـد: سـیر شـبانگاه و معـراج پیامبـر )ص( همـراه بـا روح و جسـم، در 
حالـت بیـداری، و سـوار بـر بـراق انجـام گرفته اسـت نـه این کـه وقـوع واقعه ای اسـراء و 
معـراج در حالـت خـواب، و یـا به وسـیله روح صـورت گرفتـه باشـد؛ و برای ثابـت کردن 
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ایـن مطلـب بـه چند نکته اسـتدلال نموده اسـت. در قدم نخسـت در نص آیه ای اول اسـراء 
کلمـه ای )عبـده( ذکـر گردیـده اسـت که لفـظ عبـد در لغت و عـرف اطلاق بـر مجموع از 
جسـم و روح حمـل می شـود، نـه بـه روح فقـط. همچنیـن آیـه »مـا زاغ البصر و مـا طغی« 
)نجـم، 17( دلالـت بـر جسـمانیت ایـن واقعـه دلالـت دارد؛ به دلیـل این که چشـم از آلات 
جسـم اسـت نه روح. از سـوی دیگـر اگر وقـوع چنین حادثـه در خواب، و یا به واسـطه ای 
روح صـورت می گرفـت، هیـچ نیـازی نبود کـه  ام هانی )رض( بـه پیامبـر )ص( بگوید: که 
ایـن ماجـرا را بـه قریش حکایت نکـن و گرنه مورد تکذیـب آنان قرار خواهیـد گرفت. نیز 
ابوبکـر صدیـق )رض( بـه جهت تصدیـق این واقعه بـه فضیلت ویژه دسـت یافته و مفتخر 
بـه لقـب صدیـق نمی گردیـد و نیـز هیچ گونه بهانه بـرای مشـرکین قریش نبود کـه این قدر 
سـر و صـدا را بـه راه انداحتـه و ایـن معجـزه بـزرگ پیامبـر )ص( را تکذیـب نمایند. حتی 
برخـی از مسـلمانان ضعیـف الایمان نیز در این هنـگام به ارتـداد روی نمی آرودند )زحیلی، 

1411، ج 15، ص 18-15(.
 نیـز بشـر بـودن پیامبـر )ص( و نیـاز داشـتن در چنیـن سـفری بـه هـوا و اکسـیژن در 
آسـمان های بلنـد، مانـع امـکان همچـون سـفری نخواهـد شـد؛ زیـرا این کـه قطعـاً قدرت 
کاملـه خداونـد متعـال تضمین کننـده نیازهـا و ضروریـات پبامبـرش در ایـن سـفر فضایی 
بـوده اسـت. چنانچـه امـروزه به وسـیله پیشـرفت علـم و تکنولـوژی فضانـوردان را همـراه 
بـا محموله هـای از اکسـیژن بـه فضـا فرسـتاده می شـوند؛ کـه در نتیجه آنـان از تمـام موانع 
سـفری فضـای از قبیـل مشـکل هـوا و در امن قـرار می گرند. پس امکان سـفر فضایی شـر 
کـه امـروزه بـرای همـگان روشـن گردیـده اسـت، حجت تـام بر صحـت عقیده بر مسـأله 
اسـراء و معـراج پیامبـر )ص( می باشـد. ایـن حقیـت نیـز روشـن گردیـد که محمـد )ص( 
نخسـتین پیش آهنـگ عرصـه فضانوردی و از پیشـرفته ترین دسـتاوردهای حـال و حاضر و 

آینـده دانـش فضا نـوردی جلوتـر بـوده اسـت )همان(.
۸� المراغی 

آقـای مصطفی مراغی در قدم نخسـت رویکردهای دانشـمندان در مـورد چگونگی وقوع 
واقعـه ای اسـراء و معـراج پیامبـر )ص( را بررسـی نموده اسـت؛ کـه آیا اسـراء پیامبر )ص( 
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هـراه بـا جسـم و روح صورت گرفته اسـت؟ یا به وسـیله ای روح فقط انجام گرفته اسـت؟ 
کـه اکثـر مفسـران و دانشـمندان جهان اسـلام با اسـتناد بـه دلایل از آیـات، روایـات که در 
ایـن زمینـه وجـود دارد. به این عقیده هسـتند؛ که اسـراء پیامبر )ص( همراه با جسـم و روح 

مبارکـش صـورت گرفتـه اسـت. از جملـه ای آن دلایل موارد ذیل می باشـد:
 1. واژه )سـبحان( کـه در ابتـداء آیـه اسـراء آمده اسـت، دلالت بر عظمـت و بزرگی این 
مسـأله دارد، زیـرا این کـه تسـبیح و تعجب در مقابـل چیزهای قابل توجـه و بزرگ صورت 
می گـرد، و اگـر وقـوع ایـن واقعه اسـراء پیامبـر )ص( در خـواب صورت گرفته بـود، دیگر 

محـل تعجب و اسـتبعاد بـرای کفار قریش را نداشـت.
۲. عـلاوه بـرآن اگـر ایـن حادثه به صـورت روحی می بـود، نقل این داسـتان هرگز محل 
تعجـب و اسـتبعاد بـرای مخالفیـن قرا نگرفتـه و منجر به انـکار و تکذیب قریش نسـبت به 

این مسـأله نمی گردید.
 3. همچنـان هرگـز گـروه از مسـلمانان در زمان دریافـت این خبر به ارتـداد و کفر روی 

نمی آورده اند.
 4. نیـز بـرای حضـرت ابی بکـر )رض( زمانـی کـه بـه تصدیـق سـخن پیامبـر )ص( 

نمی گردیـد. حاصـل  برتـری  و  فضیلـت  هیچ گونـه  برخواسـت، 
 5. نیـز پیامبـر )ص( ایـن خبـر را زمانی کـه بـه ام هانـی بـاز گـو نموده انـد. حضـرت ام 
هانـی بـه ایشـان توصیه نمـی  نمود که اگـر این داسـتان را به قریـش بازگو نماییـد، یقیناً به 

تکذیـب و مخالفـت از طـرف آن هـا مواجه خواهید شـد.
6.  نیز واژه عبد اطلاق به مجموع از روح و جسد می شود، نه بر روح فقط.

7. همچنـان ایـن نـوع از حرکت به مسـتندات تاریخی از منظر آیات قرآن، همچون سـیر 
و حرکـت حضرت سـلیمان )ع( توسـط بـاد و غیـره در ذات خود ممکن اسـت. )المراغی، 

بی تـا، ج 5، ص 193.(
برخی هـا: عـلاوه بـر این کـه وقـوع معراج پیامبـر )ص( را به وسـیله روح و یـا در حالت 
خـواب دانسـته اند. همچنـان وقـوع اسـراء پیامبـر )ص( را از مسـجد الحرام به سـوی بیت 
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المقـدس کـه حتـی آیات قـرآن به آن تصریح دارد، نیز بوسـیله روح و یـا درخواب می دانند 
کـه دیدگاه هـای هـر یـک از آن ها قرار ذیل اسـت.

اول: قـول معاویـه )رض( کـه ایشـان معتقـد بـه وقـوع )اسـراء( پیامبـر )ص( درحالـت 
خـواب می باشـد. چنانجـه که هـر زمانی که از ایشـان در موضوع اسـراء سـوألی می گردید، 
ایشـان می گفـت »کان مـن الرویـای الصادقـه« اسـراء پیامبـر )ص( از جملـه خواب هـای 

بود. صادقـه 
دوم: قـول حضـرت عایشـه )رض( اسـت که ایشـان وقوع اسـراء پیامبـر )ص( روحانی 
می دانند؛ که فرموده اند »ما فقد جسـد رسـول الله و لکن اسـری بروحه«. سـوم قول حسـن 
بصـری اسـت، ایشـان نیـز به اسـتدلال به آیـه »و ماجعلنـا الرویا« اسـراء پیامبـر )ص( را در 

خـواب می داننـد )همان(.
 ۹� ابو منصور ماتردی

ایشـان بعـد از تفسـیر و تاویـلات کـه در ذیل آیه اول سـوره )اسـراء( انجـام داده اند، در 
نتیجـه چنیـن دانسـته می شـود کـه ایـن بزرگـوار در مسـأاله معـراج پیامبـر )ص( نظریه ای 
را کـه برخـلاف دیـدگاه دیگـر مفسـران اسـت مطـرح می نمایـد که ایـن نظریه در تفاسـیر 
دیگـران کمتـر بـه چشـم می خـورد و آن این اسـت که ایشـان به علـت عدم تصریـح آیات 
در زمینـه عـروج پیامبـر )ص( بـه طـرف آسـمان ها، معتقد اسـت کـه در این مسـأله توقف 

بایـد نمـود کـه عین عبـارت ایشـان قرار ذیل اسـت. 
ایشـان می گویـد: آن دسـته از روایـات کـه در زمینـه ای معـراج النبـی )ص( وارد اسـت، 
بیانگـر ایـن اسـت که پیامبر )ص( را به آسـماها عروج داده شـده اسـت و در آن روایات از 
جملـه داسـتان های کـه آمـده اسـت، این اسـت  که ایشـان را در شـب معراج به آسـمان ها 
بـرده شـد و همـراه بـرادران صدیـق خـود را )انبیـاء ع( ملاقـات نمـود و... و اگـر چنیـن 
روایـات از حیـث نقـل درسـت و صحیـح باشـد، بنـده نیـز نسـبت بـه صداقت آن مسـأله 
شـهادت می دهـم. لیکـن چنیـن رویـات اطمنـان آور نیسـت، بـه علـت این کـه همـه آن ها 
اخبارآحـاد هسـتند و شـهادت و گواهـی دادن بـه خبر واحد درسـت نیسـت، بنـاء به آنچه 
کـه در آیـه بـه صـورت صریـح آمـده اسـت، )اسـراء پیامبـر ص از مسـجد الحرام تـا بیت 
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المقـدس( بـه همان انـدازه اکتفـاء می نمایـم )ماتریـدی، 1391، ج 7، ص 4(.
۱۰� قرطبی

آقـای قرطبـی در ضمـن چنـد مباحـث در زمینه ای معـراج پیامبر )ص( بحـث چگونگی 
وقـوع معـراج را مطـرح می نمایـد کـه بـه قـرار ذیـل اسـت. ایشـان می گوید علماء سـلف 
و خلـف در موضـوع معـراج پیامبـر )ص( اختـلاف نظـر دارند که آیـا معـراج پیامبر )ص( 
همـراه بـا روح مبـارک صـورت گرفته اسـت. بدون این که جسـم ایشـان از محل بسـترش 
جـدا گردیـده باشـد؟ و یـا این کـه این موضـوع در حالـت رؤیایـی صادقه بوده اسـت؟ این 
دیـدگاه از عایشـه )رض( و معاویـه و حسـن بصـری و ابـن اسـحاق نقـل گردیـده اسـت. 
گـروه سـوم: اسـراء را همـراه با روح و جسـد می داننـد. لکن وقـوع معراج را فقـط با روح 
می داننـد. زیـرا ایـن کـه در آیـه نخسـت اسـراء غایه اسـراء تـا بیـت المقدس ذکـر گردیده 
اسـت و گـروه چهـارم: کـه اکثـر از علمـاء متقـدم و متاخـر هسـتند. با اسـتناد بـه دلایل از 
آیـات و روایـات در ایـن زمینه ماننـد تکذیب قریش و ارتـداد برخی از مسـلمانان و... قائل 
بـه وقـوع اسـراء و معـراج پیامبـر )ص( در حالـت بیداری همراه با جسـم مبارک می باشـند 

)قرطبـی، 1364، ج 6، ص 4۲9(.
۱۱� محمد طاهر ابن عاشور

ایشـا می گویـد بـرای پیامبـر )ص( دو کرامت و معجزه وجـود دارد. یکی از آن ها اسـراء 
پیامبـر )ص( اسـت کـه در آیه ذکر گردیده اسـت و دیگری آن معراج اسـت کـه به احادیث 
صحیحیـن و یـا بـه آیـات 13-18 سـوره نجم بیان گردیده اسـت. و نیز ایشـان می نویسـد: 
کـه علمـاء سـلف در موضـوع اسـراء پیامبر )ص( اختـلاف نموده انـد که برخی آنان اسـراء 
را رؤیـای می دانـد؛ امـا جمهـور علمـاء اسـراء پیامبـر )ص( را در حالـت بیـداری و همراه 
بـا جسـم می داننـد. دلیـل جمهـور برایـن مطلب چنـد نکتـه از آیه می باشـد. یکـی از آن ها 
تکذیـب قریـش و بیـان و توصیف پیامبر )ص( برخی از نشـانه ای را از بیـت المقدس برای 
قریـش می باشـد؛ کـه این دلایـل بر معراج جسـمانی دارد )ابـن عاشـور، 14۲۰، ج 14، ص 

.)765
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 ۱2� محمد شفیع عثمانی

1. ایشـان در ضمن تفسـیرآیه اول سـوره اسـراء به جسـمانی بودن واقعه ای معراج النبی 
)ص( یـک سلسـله اسـتدلات از نـکات آیـه مذکـوره نموده اند که قـرار ذیل اسـت. از قبیل 
این کـه واژه )سـبحان( کـه برای تعجب اسـت و نیز انکار مشـرکین قریش دلالـت بر معراج 
جسـمی می کنـد. و نیـز ایشـان در مـورد امـکان وقـوع معراج جسـمی کـه نظر بـه روایات 
اسـراء النبـی )ص( از مسـجد الحـرام توسـط بـراق انجـام گرفتـه اس و بـراق را در دیـوار 
مسـجد الاقصـی بسـته اند و عروج شـان از بیـت المقـدس به سـوی آسـمان ها به وسـیله ای 
نردبـان صـورت گرفته اسـت کـه فقـط خداوند بر حقیقـت آن نردبـان وقوف دارد. ایشـان 
می افزایـد بنـاء همچنانکـه در عصـر حاضـر نیـز اقسـام نردبان هـای متحـرک و پیچ خورده 
وجـود دارد کـه انسـان ها توسـط آن بـه بـالا می روند. پـس پیامبـر )ص( نیز توسـط نردبان 
معجزه انگیـز بـا جسـم و روح مبـارک از بیـت المقـدس بـه آسـمان ها عروج نموده اسـت.

۲. همچنـان ایـن مفسـر بزرگوار در تفسـیر آیات سـوره نجم بیان می کند که ائمه تفسـیر 
در خصـوص تفسـیر آیـات سـوره نجـم دو نظر متفـاوت دارند. نظر نخسـت آن اسـت که 
همـه ایـن آیـات مشـتمل بر واقعـه معراج و تعلیم بلا واسـطه حـق تعالی به رسـول خود و 
رویـت حـق تعالـی می باشـد. از میان اصحـاب حضرت انـس و ابن عبـاس رض الله عنهما 

ایـن نظریه را قبـول دارند.
نظریـه دوم: بسـیاری دیگـری از صحابـه و تابعیـن و ائمه تفسـیر این آیـات را به رویت 
اصلـی حضـرت حمـل نموده انـد وصفـات متذکـره در آیات سـوره نجم را صفـات جبریل 

دانسـته اند و نظـر دوم را ترجیـح داده اسـت )عثمانـی، 1386، ج 13، ص ۲75- ۲9۲(.
۱3� شنقیطی

دیـدگاه صاحـب اضـواء البیـان در مورد اسـراء ومعـراج را چنین اسـت. الـف( برخی ها 
اسـراء النبـی )ص( را روحـی می دانـد نـه جسـمی به گمـان این کـه این حالـت در خواب 

برایـش رخ داده اسـت چـون خـواب انبیاء نیـز ازجمله وحی اسـت.
ب( اما برخی ها وقوع اسراء را جسمی ولی معراج را روحی می دانند.

ج( ولـی از ظاهـر آیـات، وقـوع معـراج را به صـورت روحی و جسـمی در حالـت کاملًا 
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بیـداری فهمیده می شـود.
1. بـه دلیـل ایـن که اطـلاق لفظ )عبد( بـه مجموع روح و بدن می شـود نه بـه روح فقط 
و نیـز تسـبیح و تنزیـه در مقابـل امـر بـزرگ صـورت می گیرد وقـوع معراج اگـر در خواب 

صـورت می گرفـت جای تعجـب نبود.
۲. و نیـز ایـن نظریـه را آیـه کریمـه »مَـا زَاغَ البصر وَمَا طغـی« )النجـم، 17 ( تأیید می کند 

چـون بصـر از آلات بدن اسـت نه روح.
3. و نیـز واضح تریـن دلیـل بر معراج جسـمی آیه کریمه: »وَمَـا جَعَلْناَ الرؤیا آلتـی أرََیناَک 

إلِاَّ فتِنْةًَ لِّلنَّاسِ والشـجرة الملعونة فیِ القرآن«؛ )السـراء، 6۰(.
 چـون مـراد از ایـن رؤیت، رؤیت باچشـم و درحالت بیداری اسـت نـه رؤیت درحالت 
خـواب همچنانکـه ابـن عبـاس و دیگـران بـر این نظر هسـتند )شـنقیطی، بی تـا، ج 3، ص 

.)97
4.از جملـه دلایـل روشـن بـر ایـن مطلـب که مـراد از رؤیـا درآیه فـوق دیدن به چشـم 
درحالـت بیـداری اسـت نـه درحالـت خواب ایـن اسـتکه اگرایـن حادثه درحالـت خواب 
صـورت می گرفـت ایـن خـواب فتنـه وسـبب تکذیـب و انـکار قریـش نمی گردیـد چون 

خـواب محـل انـکار وتعجـب قـرار نمی گرد.
5. و نیـز آیـات ذیـل دلات می کنـد بـر این کـه مـراد از رؤیـا در فـوق دیـن به چشـم در 
حالـت بیـداری اسـت: »لنریـه من آیاتنا« و قولـه »مَا زَاغَ البصـر وَمَا طغی لقََـدْ رأی منِْ آیات 

رَبِّهِ الکبـری« )النجم: 18-17(.
 6. نیـز سـوار شدنشـان بر براق دلالت بر اسـراء و معراج جمسـی دارد چـون ارواح نیاز 

به مرکبی ندارنـد. )همان.(
7. همچنانکـه آیـات دلالـت بـر جمسـانی بودن اسـراء و معـراج دارد روایـات متواتر در 
ایـن مـورد نیـز دلالـت می کنـد بر این که اسـراء و معـراج هر دو جسـماً و روحـا در حالت 

بیـداری صورت گرفته اسـت.
اهـل سـنت والجماعـه نیز بر همیـن عقیده هسـتند قول ملحدیـن که منکر ایـن موضوع 
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هسـتند اعتبار ندارد )همـان، ص 98(.
۱4� سید قطب

ایـن عالـم بزرگـوار در تفسـیر خـود ذیـل آیـه مربوطـه، در مـورد چگونگـی وقـوع این 
واقعـه شـگف انگیز چنیـن می نویسـد: ایـن که آیـا معـراج پیامبـر )ص( در حالـت بیداری 
صـورت گرفتـه اسـت یـادر حالـت خـواب؟ میـان علماء اختلاف اسـت کـه در ایـن زمینه 
حضـرت عایشـه و حسـن بصـری وقـوع ایـن رخـداد عظیـم را در خـواب می داننـد. ولی 
روایاتـی فراوانـی دیگـری که در این زمینه وجـود دارد، وقوع معراج پیامبـر )ص( با روح و 
جسـم بیـان مـی دارد، حتـی به گونه ای کـه هنوز رختخـواب آن حضرت سـرد نگردیده بود 
آن حضـرت از معـراج بـه خانه برگشـت. بنابرایـنُ از مجمـوع روایات موجـود در موضوع 
معـراج آن حضـرت )ص( می تـوان چنین نتیجـه گرفت که پیامبـر )ص( از رختخواب خود 
بـه خانـه  ام هانـی بلنـد گردیـد، به مسـجد الحرام تشـریف برده انـد، و از آنجا که ایشـان را 
میـان حالـت خـواب و بیـداری به معـراج برده شـد، در نتیجه علامه سـید قطـب می گوید: 
بنـده جـای بـرای جدال هـای دور و دراز نمی بینم، جدال هـای که در میان دانشـمندان قدیم 
و جدیـد در موضـوع معراج پیامبر )ص( وجود داشـته است)سـید قطـب، 1394، ج 4، ص 

.)33۲
البتـه اکثـری علمای شـیعه هم معتقد به معراج جسـمانی هسـتند مانند؛ مکارم شـیرازی، 

جعفر سـبحانی، مجلسی، طبرسـی، و غیره.
۱۵� طبرسی

بـرای اثبـات ایـن موضـوع دلائـل و شـواهدی وجـود دارد کـه روایات اسـلامی گواهی 
قطعی بر جسـمانی بودن آن می دهد چنان که فقیه و مفسـر بزرگ شـیعه، مرحوم طبرسـی، 
در تفسـیر »مجمـع البیـان« اتفـاق اکثـر علمـاء را بـر جسـمانی بودن معـراج نقـل می نماید 

)طبرسـی، 137۲، ج 11، ص 345(.
۱۶� شیخ طوسی

ایـن مفسـر عالیقـدر می گوید: آنچه کـه آیات قرآن بـه آن صراحـت دارد و اخبار صحیح 
بـه آن دلالـت دارد: و آن این اسـت که وقوع اسـراء پیامبر )ص( از مسـجد المسـجد الحرام 
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بـه طـرف بیـت المقدس صورت گرفته اسـت. لیکن وقوع معراج بر اساسـی اخبار مشـهور 
ثابـت اسـت. آنچـه کـه مـا و بسـیار از اهـل تأویل بـر آن معتقد هسـتیم، و جبای نیـز آن را 
ذکـر نمـوده اسـت، این اسـت کـه: پیامبـر )ص( را در حالت بیـداری یعنی همراه با جسـم 
و روح مبـارک در همـان شـب اسـراء بـه آسـمان ها نیـز عـروج داده شـد، حتی ایـن که به 
سـدره المنتهـی که در آسـمان هفتـم قرار دارد رسـید. در آنجـا خداوند منـان برایش برخی 
از نشـانه های زمیـن و آسـمان ها را جهـت زیادت معرفت و یقین نشـان داد )طوسـی، بی تا، 

ج 6، ص 446(.
۱۸� سبحانی

آیـت الله سـبحانی در تأیید و تقویت بیشـتر این نظر )جسـمانی بودن معـراج( می فرماید: 
قریـش از شـنیدن ایـن کـه پیامبر ادعـا نمود مـن در ظرف یک شـب همه این اماکن )سـیر 
به مسـجدالاقصی و عروج به آسـمان ها( را سـیر نموده ام سـخت ناراحت شـدند و سـریعاً 
بـه تکذیـب او برخاسـتند؛ به طوری کـه جریان معـراج وی در همه محافـل قریش موضوع 
روز شـد؛ هـرگاه سـیر ایـن عوالـم بـه صـورت یـک رؤیـا بـود معنا نداشـت کـه قریش به 
تکذیـب حضـرت برخیزنـد و جنجالی راه بیندازند؛ زیرا گفتن این که من در شـبی از شـبها 
در هنـگام خـواب چنیـن خوابی را دیـده ام هرگز موجب نـزاع و اختلاف نمی گـردد، چون 
سـرانجام هـر چـه اسـت خواب اسـت و تمـام امور محـال و غیر ممکـن و بـه دور از ذهن 

در خـواب به صـورت ممکـن درمی آید.
۱۹� علامه سید هاشم برهانی

ایشـان بعـد از نقـل اختـلاف علمـاء را در ایـن که ایـن واقعـه در خواب صـورت گرفته 
اسـت و یـا در بیـداری؟ همـراه روح فقـط صـورت گرفتـه اسـت، یا همـراه روح بـا بدن؟ 
دیـدگاه اکثریـت دانشـمندان اسـلامی را در موضوع چگونگی وقوع اسـراء و معـراج پیامبر 

)ص( بـه صـورت روحـی و جسـمی می داننـد )البحرانـی، 1416، ج ۲, ص 39۰(.
 2۰� محمد ابراهیم بروجردی

ایشـان می فرمایـد کـه ایـن آیـه )اول سـوره اسـراء( اشـاره بـه معـراج اسـت کـه معراج 
از بزرگتریـن معجـزه بینـات حضـرت خاتـم الانبیـاء بعـد از قـرآن مجیـد اسـت کـه ایـن 
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معجـزه روشـن دربردارنـده برخـی علـوم و  فنـون مختلفه و نیز شـامل بر احـکام و مصالح 
بی شـماری اسـت که با اکتشـافات عصر جدیـد انطباق کامـل و موافقـت دارد. )بروجردی، 
1366،  ج 4، ص 98( بناء اگر دانشـمندان صدر اسـلام از حدود فلسـفه و طبیعیات و طب 
و فلکیـات و سـایر علـوم یونانیان تجاوز می کرده انـد و پیروی این علوم و علـوم دیگری از 
قـرآن و احادیـث وارد می گردیده انـد بـه صـورت یقین بسـیاری از اکتشـافات عصر حاضر 
به دسـت مسـلمین کشـف گردیده بـود. همچنایکـه که اگر غیر مسـلمان نیز از علـوم قرآن 
برخـوردار می بودانـد بیشـتر از ایـن می توانسـتند اختراعـات و اکتشـافات حاصـل نمایند و 
مدنیـت حاضـر را روشـن تر بسـازند. ولـی پیامبـر اسـلام )ص( در عصری که نـه دانش آن 
زمـان مسـاعد بـود و نـه افـکار وآراء مـردم آن عصـر آن بیانـات را مـی پذیرفـت در عیـن 
حـال بـدون توجـه به آراء فلاسـفه یونان ومخالفت مشـرکین ضمن داسـتان معـراج باکمال 
وضـوح ایـن علوم غامضـه را توضیح داده اند که صـدق آن موارد بعد از دوازده قرن روشـن 

گردید )همـان، ص 99(.
2۱� کاشانی

ایشـان در قـدم نخسـت بررسـی تاریخـی واقعـه ای معـراج پیامبـر )ص( را می نمایند که 
دیـدگاه اکثرعلمـاء را بـه ایـن می دانند که این واقعه در سـال دوازدهم بعثت رخداده اسـت. 
هرچنـد کـه در روز و مـاه آن اختـلاف اسـت که برخـی آن را در ماه ربیـع الاول، برخی آن 

را در ۲7 مـاه رجـب و برخـی درماه رمضـان و می دانند )کاشـانی، 1366، ص 396(.
و نیـز در کتـاب تفسـیرش ضمن تفسـیر آیه اول اسـراء چنین می نویسـد: اسـراء و بردن 
پیامبـر )ص( از مسـجد الحـرام بـه طـرف مسـجد الاقصی بـه نص آیـه ای اول اسـراء ثابت 
گردیـده اسـت کـه منکـر آن )اسـراء( یقینـا کافـر اسـت امـا عـروج آن حضـرت از بیـت 
المقـدس بـه طـرف آسـمان ها براساسـی احادیـث مشـهور اسـت که به حـد تواتر میرسـد 
کـه منکـر آن )معـراج( را می تـوان گمراه و بدعت کار شـمرد. اکثر مسـلمان معتقد هسـتند 
کـه معـراج آن حضـرت )ص( همـراه بـا جسـم و روح صورت گرفته اسـت و کسـانی که 
ثقـل جسـد را مانـع معراج جسـمی می دانند، از اهـل بدعت و منکر قدرت خداوند هسـتند 

)همان(.
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2۱� ناصر مکارم شیرازی

ایشـان در تفسـیر نمونـه می نویسـد عـلاوه بـر ایـن که مشـهور میان دانشـمندان اسـلام 
)اعم از شـیعه و اهل تسـنن( این اسـت که واقعه ای اسـراء و معراج پیامبر )ص( در حالت 
کامـلًا بیـداری و هشـیاری همـراه بـا جسـم مبـارک صـورت گرفتـه اسـت؛ و نیـز انـکات 
موجـود درآیـات قـرآن در آغاز سـوره اسـراء و همچنیـن ظاهر آیـات 13-18 سـوره نجم 
نیـز وقـوع ایـن مسـأله را در بیـداری گواهی می دهنـد و تاریخ اسـلام نیز گواهـی صدق بر 

ایـن مسـأله اسـت )مـکارم شـیرازی، 1387، ج ۲1 ص 15 و 16(.
22� محسن قرائتی

ایشـان می گویـد: در قـدم نخسـت بیـان مـی دارد کـه اصل وحقیـت معـراج پیامبر )ص( 
از ضروریـات دیـن بـوده و مـورد اتفـاق تمام ملـل و فرق اسـلامی می باشـد.روایت متواتر 
در کتاب هـای حدیثـی فریقیـن نیز وجـود دارد که وقوع معـراج پیامبـر )ص( را به صورت 
جسـمانی و درحالـت بیـداری صـورت گرفتـه اسـت تأییـد می کنـد نـه این که بـه صورت 

روحـی و یـا رؤیای بـوده باشـد )قرائتـی 1375، ج، 5، ص 15(.
23� علی اکبر هاشمی رفسنجانی و گروهی از محققان

ایشـان هـم در ضمن تفسـیر آیه 1 سـوره اسـراء درکتاب تفسـیر خودش نـکات ظریف را 
مطـرح نمـوده اسـت کـه برخی از آن نکات قرار شـرح ذیل اسـت. ایشـان می گویـد که اصل 
و حقیقـت اسـراء و معـراج پیامبـر )ص( از ضروریـات دین بـوده، و مورد اتفـاق همه ملل و 
فرقه هـای اسـلامی نیز می باشـد. در مورد جسـمانی بودن معـراج النبـی )ص( تاکید می کند و 
می گویـد کـه عـروج پیامبـر )ص( جسـمانی بوده اسـت. به دلیل این کـه خداونـد )ج( فرمود 
)اسـری بـه عبـده لیـلٌا( در این آیه کلمه عبد ذکر گردیده اسـت که ظهور آن در جسـم و روح 

هر دو می باشـد نه در روح فقط )هاشـمی رفسـنجانی، 1361، ج 1۰، ص 43(.

نتیجه گیری
بعـد از بررسـی های لازم در مـورد کیفیـت و چگونگـی وقـوع معـراج پیامبـر )ص( از 
دیـدگاه مفسـران فریقیـن محقـق در ایـن پژوهـش دریافتـه اسـت کـه چگونگـی و شـکل 

معـراج النبـی )ص( بـه صورت هـای ذیـل اسـت:
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 الـف. برخـی از مفسـران ماننـد طباطبایـی و ابوزهـره و... از جملـه ای طرفـداران معراج 
روحـی بوده انـد. ایشـان وقوع واقعه ای اسـراء را همراه با جسـم و روح می داننـد ولی وقوع 

معـراج پیامبـر )ص( را فقط همـراه روح می دانند.
 ب. برخـی از بـزرگان وقـوع هـر دو واقعـه )اسـراء و معـراج( را بـه صـورت روحی و 
یـا رؤیایـی می داننـد؛ ماننـد نقل هـای از حضـرت عایشـه و معاویه و حسـن بصـری و ابن 

اسحاق.
 ج. ولـی رویکـرد جمهـور مفسـران فریقیـن براین اسـت که واقعـه معـراج پیامبر )ص( 
همـراه بـا جسـم و روح در حالـت بیداری صورت گرفته اسـت. ایشـان برای اثبـات ادعای 
خودشـان دلایـل زیـادی از قرآن و روایـات صحیحه آورده انـد. و از آنان کـه قائل به معراج 
روحانـی پیامبـر )ص( هسـتند پاسـخ داده انـد که بـه جهت اختصار بـه چند مـورد از آن ها 

می گردد: اشـاره 
1. آمـدن کلمـه »بـه عبـده« در آیـه اول اسـری دلالت به اسـراء معـراج جسـمی دارد. به 

علـت این کـه لفـظ عبـد عبـارت از مجمـوع روح و بدن می باشـد.
۲. نیـز قـرآن مجیـد در آیات 13-18-سـوره نجـم در خصوص دیدنی هـای پیامبر )ص( 
اشـاره نمـوده اسـت کـه دیـدن با چشـم صـورت می گیـرد و چشـم از آلات بدن اسـت نه 

از آلات روح.
3. هچنییـن در اخبـار مشـهور در کتـب حدیثـی فریقیـن آمده اسـت کـه آن حضرت بر 
بـراق سـوار شـد. سـوار بر مرکب شـدن را بـه بدن نسـبت داده می شـود، نه بـه روح چون 

روح بـرای حرکـت نیـاز به مرکـب ندارد.
4. نیـز نقـل روایـات که نماز خواندن پیامبر )ص( را در سـفر معراج در مدینه، طورسـینا، 

بیـت الحـم و بیـت المقـدس بیان می کند بـا توجیه معـراج روحانی قابل جمع نمی باشـد.
5. مخالفـت شـدید و تکذیـب مشـرکان و مرتـد شـدن برخـی از ضعیـف الایمـان پس 
از روبـه رو شـدن بـا ایـن مسـاله کـه ایـن خـود دلیل آن اسـت که پیامبـر مدعی خـواب یا 

مکاشـفه روحانـی نبـوده و گـر نـه ایـن همـه مخالفـت و سـر و صـدا ایجـاد نمی گردید.
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